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 پࣂพ࢈ൈتار 
  భ 

ی  ਛز৯د
   و  

สر آ 
یا و ر  اਪر  ৗ ඵ ඵෂෛࣂൖع



  
  
  

  يیش و رسايزا. ١ -١

در شـهر   .)  م 1441 فوريه   9. (ق.  هـ   844 رمضان سال    17 در   ر عليشير نوايي  يامنظام الدين   
 اث الـدين كيچكينـه    غي ـپـدرش   . اويغور چشم به جهان گـشود     توركِ  ي    ، در يك خانواده   هرات

 ابوسـعيد چيچـك  اش نيز  پدر بزرگ مادري .  بود خراسان حاكم   ابوالقاسم بهادر بهادر از نزديكان    
پدرانش در اصل جزو كـارگزاران تيمـوري بـه          . رفت   به شمار مي   ميرزا بايقارا هاي    بيگياز بيگلر 

  .آمدند حساب مي
بر سر راه در شهر تفـت،       . پدرش او را در شش سالگي، پس از وفات شاهرخ، به عراق برد            

  . مورخ تيموري را ملاقات كردشرف الدين علي يزديدر خانقاه 
 رسيد و پدر وي در شهر سـبزوار         خراسانمت   بابر به حكو   سلطان ابوالقاسم چند سال بعد،    

اميـر غيـاث     و فرزنـد     ميرزا بايقـارا  ي     نوه حسين بايقارا  از كودكي همراه     ر عليشير يام. حاكم شد 
  .دم مرگ دوام داشتدوستي و رفاقت آن دو، تا .  بزرگ شدالدين منصور
 رفت و در آنجـا بـه تحـصيلات خـود            مشهد بابر به     ابوالقاسم  سالگي همراه  15 در   عليشير

 در آمد و سپس     ابوسعيد ميرزا  برگشت و به خدمت      وي پس از فوت پدرش به هرات      . ادامه داد 
  . دو سال خدمت كرد و درس خواندخواجه فضل االله ابوليثي در خانقاه ، رفتهسمرقندبه 

  زندگی سياسی. ١ -٢

 روز   بدانجا دعوت شـد و در      هرات پس از ضبط     سلطان حسين بايقارا   از طرف    ر عليشير يام
 در  سلطان حسين .  شد و پيش او رفت     هرات وارد   هلاليهاي با عنوان       با چكامه   فتح عيد فطر سال  

=  (»نـشانجي « ضـيافتي بـراي او ترتيـب داد و او را بـه سـمت               هـرات  در كنار شهر     زانجانباغ  
وي، هـم اميـر     . خود تعيين كرد و چندي بعد به او مقـام ديـوان بيگـي داد              ) صاحب مهر ممالك  

ي اداره صـاحب    ديـوان بـزرگ امـارت وظيفـه       . بزرگ امارت و هم رئيس ديوان مالي بود       ديوان  
ي رعاياي غير ترك منطقه از تاجيك و عجم و     منصبان ترك را داشت و ديوان مالي ناظر به اداره         
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منشيان ديوان بزرگ امارت را باخشي و يا نويسندگان ترك و منـشيان ديـوان مـالي را       . غيره بود 
 كسي بود كـه بـه هـر دو ديـوان صـدارت              اولوغ بيگ گفتند و     يسندگان تاجيك مي  وزير و يا نو   

 گر چه چنين مقامي نداشت، ولي عضو ديوان عالي يا ديوان بـزرگ امـارت                ر عليشير يام. كرد  مي
ر فقط بـه كاتبـان و       اصطلاح وزير در آن روزگا    .  يا نديم سلطان را داشت     يگيچايبود و نيز مقام     

توان او را وزير      از اين رو، نمي   . شد كه تابع سروران ترك بودند       منشيان فارس و عجم اطلاق مي     
تحقيقات ناقص تركي مدانان سبب شـده كـه         . ناميد و در منابع نيز چنين ذكري از او نرفته است          

  .وي به وزير بودن معروف شود
 هاي عمر خود را در هرات        شد، اما بيشترين سال    ولايت استرآباد  ماه والي مختار     15 عليشير

  . بودسلطان حسين بايقاراگذراند و در سفر و حضر همراه 
 چندي در خدمت دولتي ماند و سپس به قول خود، مهـر شكـست و اسـتعفا                  عليشير نوايي 

  :كرد
 وانـدا مهُـر،   ي شـه د   یكا لوطف ائتـد   چون بن 

ــ ــرآش منعـ ـ  يآ ــس س ــرور نف ــه، یم غ  غ

ــون شكــست نفــس حاص ــ ــاديچ  ،یل بولم

  

ــو ا   ــب ــدي ایدي ــويل ــاغيین ق ــر اورم   .مي مهُ

ــاد ــايبارچـ ــوین بولغـ ــاغيی قـ   .مي اولتورمـ

ــد ــديمون ــؤهرومین اول ــی م   .ميرماغيندي س

  

 نـام بـرده     »سلطان حسين نديم  « به عنوان    ر عليشير ياماز اين رو، در منابع زندگي گزاري از         
گـاه   گيـري از مناصـب دولتـي، هـيچ          ولي بايد گفت كه به خلاف تمايل وي بـه كنـاره           . شود  مي

ي ملـك و دولـت پيوسـته           در اداره  سلطان حـسين  نتوانست از جو سياسي و دولتي جدا شود و          
 60وي در   . ود نگهداشـت  محتاج تدابير او بوده است و نزديك سـي و دو سـال او را پـيش خ ـ                 

 كه خود بنا كرده بود در مزاري كـه           قدسيه مسجدسالگي در اقامتگاه خود وفات كرد و در جوار          
  .قبلاً آماده داشت، دفن شد

  ر عليشير در خراسانيبناهای خير و خدمات ام. ١ -٣

 فخـري هراتـي   .  خيرات و مبرات فراواني از خود بر جاي گذاشته است           نوايي ر عليشير يام 
ذكـر لطـايف    «بـا عنـوان     » قـسم اول  « بـه فارسـي در       سيمجالس النفا ي مجلس نهم از       در ترجمه 

  :گويد كند و مي  ذكر مي370عدد بناهاي  خير او را » حضرت مير
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ن مقـرر   ي بـه مـساك    يهر سال هزار دست سر و پا      . . . ت اربات فضل و كمال آورد       ي به ترب  يرو. . . «
  1».صد و هفتاد بقعه ساختيكرد و س

  : گويدسيمجالس النفاي چاپ كتاب   در مقدمهعلي اصغر حكمتمرحوم 
د بر آمد كه به آثار موجـود آن اميـر نامـدار         در اين ايام كه به تصحيح اين كتاب مشغول بود، در صد           «

از نام او در اين باب تجليلي شايسته به         . . . اي شود      فعلي و در وقت حاضر باقي است اشاره        كه در خراسان  
آنقدر كـه  . . . نمودم مقيم مشهد استمداد     عبدالحميد مولوي آقاي  . . . براي انجام اين مقصود از      . عمل آيد 

 تحقيق شد در خاك ايران از آنچه موجود است، هفت بنا بيشتر به دسـت                مولويي آقاي     تا كنون به وسيله   
  .». . . نيامد 

  :اين هفت بنا، عبارتند از
 . مشهددر )ع( رضاامام ايوان جنوبي صحن عتيق حرم مطهر حضرت  . 1

 . نيشابوريد الدين عطارفريمزار شيخ  . 2

 . مشهدآب نهر خيابان در . 3

 .رباط سنگ بست . 4

 .رباط ديز آباد . 5

 .طرقي  سد آجري قريه . 6

 .خرگرد جام در لنگري   در قريهامير قاسم انوار سرابيي  بقعه . 7

  ی و جاميینوا. ١ -٤

  :گويد  چنين مي نواييامير عليشير در وصف اسكندرنامه در عبدالرحمان جامي
 هــا بــر آن آلــك بــاد،    نيز چــرخ آفــر 

  گــــوهران،ید بــــر پــــا بــــسيببخــــش

ــود  ــر ب ــه گ ــم در یآ ــه نظ ــم ب  ،ی آن ه

ــه م ــبـ ــام، زان يـ ــز نظـ ــم معجـ  آن نظـ

ــد،   ــه رانـ ــر نكتـ ــان دگـ ــر زبـ ــو او بـ  چـ

 طبــــع تــــر ارشــــاد ســــخن،! یزهــــ

  

  .نقــش مطبــوع از آن آلــك زاد   نيــآــه ا  

ــم در  ــه نظــــ ــم آورانیبــــ   . دُرّ نظــــ

  .ی مجــــال ســــخن گــــستر  ینمانــــد

ــام ــود ینظـ ــه بـ ــدام؟ ی آـ ــسرو آـ   و خـ

  .زشــــان ره نمانـــــد ييخــــرد را بــــه تم  

ــخن  ــشاد ســـ ــاح آلكـــــت گـــ   .ز مفتـــ

  

  :ي زير را سروده است  قطعهنواييي   دربارهجاميز يو ن
ــ ــیعلَــ ــراً، ي سَــ ــرتَْ دَهــ ــلِ سـِـ ــلْ    ر الافَاضـِـ ــضائلَ باِلنَّواصـــــ ــررَْتَ الفَـــــ  .و احَْـــــ
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 و بِأسِْــــمِكَ فُقـْـــتَ اَهــــلَ الفـَـــضلِ طُــــرّاً،

  

ــلْ   ــوقَ الافَاضـِـــ ــوَّرْتهُُ فَــــ ــذا صَــــ  .لــــ

  

 در سـوك او     نـوايي .  دوام يافت  جامي  وفات تاريخ.  هـ   898تا سال    جامي با   نواييدوستي  
 كتـاب خـود بـا     چهـار جـامي .  نيز او را ياد كردنيري ـ المتحخمسةاي به فارسي سرود و در       مرثيه
 به قلم   نوايي  را به امر و خواهش     امعم ي رسالهو    اللّمعات ةاَشِع،  هشواهد النبّو ،  نفحات الانس هاي    نام

  . آورده است

  ركوی جهان ت نابغه. ١ -۵

 هجري  9ي در قرن    ترين شخصيت ادبيات تركي جغتاي       برجسته  نوايي امير عليشير  ،كبيرامير  
ي ادبي تركي جغتايي كه تا حدودي تحـت تـأثير تركـي               شيوه. شود  در آسياي ميانه محسوب مي    

 بـزرگ   هـاي آن و بـسياري از منـاطق خراسـان             و سـوي   قاراخاني بود، در آن عصر، در هـرات       
  .گسترش و تكامل يافته بود

سرزمين چاغاتـاي زبانـان را اگـر مركـز بـشماريم و             .  بود  بسيار گسترده  عليشير نوايي تأثير  
 در تركـي قاراخـاني در       سعيد خـان كاشـغري     را جزيي از آن بدانيم،        تركستان  بزرگ و  خراسان

 و غرب ايـن مركـز تحـت تـأثير           عراق عرب  و   آذربايجان نيز در    محمد فضولي شرق اين مركز،    
ي ادبيـات تركـي       مجموعه ر عليشير ياماز اين رو، بايد تأكيد كنيم كه        .  بودند ر عليشير ياممستقيم  

  . است عمومي از شرق تا غرب را مديون خود ساخته
»  گوي از اواخر قرن هشتم تا اوايل قرن دهم هجري           شاعران پارسي «ل   در فص  ذبيح االله صفا  

گرچـه در ايـن   .  از او ياد كـرده اسـت  يفـان  اختصاص داده و تحت نام       امير عليشير بخشي را به    
ام ي جهان ترك تحقيق نـاقص و نـامربوط انج ـ           ي مألوف خود در تحقير اين نابغه        باب، به شيوه  

  :داده، اما مجبور به اعتراف شده است كه
 بـا  كرد و مخـصوصاً  ي رفتار ميق به مهربانيبا خلا. كو رفتار بوديو با ادب و ن    متواضع ير مرد يشيعل«

كرد و محضرش محل      يق آنان مبالغه م   يت و تشو  يشاعران و اهل ادب و هنر معاشرت دائم داشت و در ترب           
دانـان در     يقي و هنرمندان بود و خطّاطـان و نقاشـان و مـذهبان و موس ـ              خود دوستدار هنر  . اجتماع آنان بود  

ن سـبب وجـود او در رونـق ادب و هنـر در دوران سـلطان      يار داشتند و به هم ـ   يخدمتش قرب و منزلت بس    
ان قرن نهـم  ي را در پا  هراتن راه،   ي در ا  ي سلطان با و   يو همگام . ر فراوان داشت  ي تأث قاراي با يرزاين م يحس
ر و  ي ـ و خ  يف نـواز  يكـرم و ضـع    . ن مراكز ادب و هنـر در آورد       ي ار بزرگتر  يكيز قرن دهم، به صورت      او آغ 
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گـر  ي كه با وجـود شـاعران د       ي بس والا دارد به نحو     ي مقام ي در شعر ترك   يو. . . احسان او معروف است     
  2». . . اند   دانستهيي جغتاي شعر تركياقعانگذار وين عهد، او را بني در ايگو يترك

 لطائف نامه انجام داده و آن را       سيمجالس النفا اي كه از      در ترجمه  سلطان محمد فخري هراتي   
اميـر  آثـار  احوال و اطوار و   بر آن افزوده و شرح      ر  ي ـف حضرت م  يذكر لطا ناميده، فصلي با عنوان     

  زنـدگي  شـاه اسـماعيل ختـايي     وي در روزگـار     . و هم روزگارانش را بيان داشته اسـت        عليشير
رده اسـت و    ترجمه ك  ابوالنصر سام ميرزاي صفوي   ي وي     و اين كتاب را به اشاره     . كرده است   مي

  :علت افزودن اين فصل بر ترجمه را چنين بيان داشته است
اين فقير انديشه كرد كه چون تحف و هدايا در آئين تركان به نه عدد اشتهار يافته، جهت آن كه در                     «

شـمار، بـه خـاطر        اين اوراق كه به هشت مجلس قرار داده، چه تواند بود؟ بعد از تأمل بـسيار و تخيـل بـي                    
قرار يافت كه از غايت التفات و عنايت كه آن نادر عالم بدين طايفه داشته، مجلس ديگـر را                   شكسته چنان   

سازند، گذاشته، تا از پي ايـشان در   براي سخنوراني كه در اين زمان، شواهد معاني را به زيور نظم مزين مي            
بزرگـوار، امـداد ايـن      اين جريده مذكور شوند و در ميان انام، اسـامي و نـام ايـشان بمانـد و حـالا روح آن                       

نماينـد،   ي خاكسار نموده، بدين جرأت با اعزه و مخاديمي كه در اين روزگار بدين فن اشـتغال مـي                شكسته
  » .سازد محلق مي

  :بخشي از اين فصل چنين است
 بازگشته بـه منـزل      رزاين م ي و مخاصمت محمد حس     كه سلطان صاحبقران از سفر استرآباد      يدر محل «

ه به استقبال رفته، ملحق گـشته بـود،        ير مشار ال  يده بود، ام  ي رس  هرات ي  بلده يازده فرسخ يخواجه پارسا در    
 وفاتش واقع   ي الاول يخ نهصد و شش از هجرت روز پنجشنبه از شهر جماد          يض شده، در تار   يدر ساعت مر  

 ـ گفت، چهل و پنج بيا هيار گفتند اما مولانا صاحب مرث    يخ بس يره و تا  يشد و شعراء و فصاحت شعار، مرث       ت ي
  :ده استيت از آن قصين دو بيو ا. خ فوتي تاريكيخ ولادت و يك مصرع تاريت از آن يكه هر ب

 ،یا ســان آــرده نيبــد یرحمــ یداد و بــيــب فلــك یا

 ؟ مـرا نبـود حـسد،   يیگـو  یبـر جهانبانـان چـه م ـ   

  

ــاز و  اجــل ملــك جهــانیو   ــ را ب ــي  .یا ردهران آ

ــار ــیاز حــسد ب ــان آــرده ی جهــان را ب  .یا جهانب

  

  :ت از آنجاستين بيا.  گفتيا هيق مرثين طريز بدي نخواجه آصفي
 ر گــل،يــدر ز همچــو گــل یهــا ف از آن انــداميــح

  

 .یا ن ســودا فــراوان آــردهيــبــا گــل انــدامان از ا  

  

  :ن قطعه را گفتير خواند مورخ است اي مي زاده كه خواهرسيد خواند مير
 ،یت پنــــــاهير هــــــدايــــــجنــــــاب ام

 ،ی بــــاغیشــــد از خــــارزار جهــــان ســــو

 .آـــه ظـــاهر از او گـــشت آثـــار رحمـــت      

 .اســـت گلـــزار رحمـــت آـــه آنجـــا شـــكفته 
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ــش،     ــه روح ــت ب ــوار رحم ــد ان ــازل ش ــو ن  چ

  

ــوتش ز   ــال فـ ــو سـ ــت «بجـ ــوار رحمـ  .»انـ

  

  يی نوار عليشيريامآثار  . ١ -٦

هـاي موسـيقي و       هـاي مختلـف، آثـاري در زمينـه          ، گذشته از ديوان و مثنـوي      عليشير نوايي 
 اثر مستقل او باز     29تا كنون   . عروض نگاشته و تذكره و تاريخ نيز از خود بر جاي گذاشته است            

پـروري    رت وي در سـخن    شناخته شده است كه نشانگر تسلط وي به علوم عـصر خـود و مهـا               
  .است

ي تأثير ادبي و كثرت آثار        به راستي كه در تمامت تاريخ ادبيات عمومي تركي از نظر گستره           
نقـش او در گـسترش و       .  يافت عليشير نوايي ر  يتوان نظيري براي ام     و احاطه به علوم عصر، نمي     

  .تكامل زبان ادبي تركي كم نظير است
 عصر خود مبلغّ فداكار اعتنا به زبان و ادبيات تركي و مشوق جوانان به خلـق آثـار                   وي، در 

 دو زبـان تركـي و فارسـي را رو در رو             ني اللغّت ـ محاكمـة در كتـاب    . ادبي در اين زبان بوده است     
هـاي فراوانـي      رتريدهد كه تركي، از هر نظر ب        كند و نشان مي     نهد، آن دو را با هم مقايسه مي         مي

بـراي  . توان در اين زبـان بيـان كـرد    دارد و احساسات بسيار رقيق و ادراكات عميق بشري را مي  
ها را بـا حفـظ    قدم شد و در مقابل آثار منظوم و منثور فارسي، نظير آن اثبات اين ادعا، خود پيش    

راي مـا بـر جـاي مانـده         ها و به شرح زير ب       اين آثار در زمينه   . هاي خلاقه ايجاد كرد     خود ويژگي 
  :است

 :ي و اخلاقيمذهب .1

  .) هـ 886 (.ثيچهل حد. 1 -1
  .) هـ 890 ( .نظم الجواهر . 1 -2
  .) هـ 904 (.لسان الطّير . 1 -3
  .) هـ 905 (.نيسراج المسلم . 1 -4
  .) هـ 906 (.لقلوبمحبوب ا . 1 -5

  :يخيتار .2
  .) هـ 890 (.ا و حكماءيخ انبيتار. 2 -1    
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  .) هـ 890 (.خ ملوك عجميتار. 2 -2    
  . خيالتوار زبدة. 2 -3    

 :رجال و انساب .3

  .) هـ 896 (.ريشد حسن ارديحالات س. 3 -1
  ) . هـ 898 (.نيري المتحخمسة. 3 -2 
  .) هـ 900 (.حالات پهلوان محمد. 3 -3

  :تذكره .4
  .) هـ 897( .مجالس النفايس .  4 -1

  .)  هـ 901 (.الفتوة مي من شمام المحبةنساي . 4 -2    
  : اتيزبان و ادب .5
  .) هـ 905 (.ني اللّغتمحاكمة. 5 -1    
  . زان الاوزانيم. 5 -2    
  .) هـ 898 (.ا معمي رساله. 5 -3    
  .) هـ 897 (.منشĤت. 5 -4    

  :ي تركيها وانيد .6
  .) هـ 904 (.غرائب الصغر. 6 -1    
  .) هـ 904 (.نوادر الشبّاب. 6 -2    
  .) هـ 904 (.ع الوسطيبدا. 6 -3    
  )       . هـ 904 (.فوائد الكبر. 6 -4    

  ديوان فارسي .7
  :خمسه .8

  .) هـ 888 (.رة الابراريح. 8 -1
  .) هـ 889 (.نيريفرهاد و ش. 8 -2
  .) هـ 889 (. و مجنونيليل. 8 -3
  .) هـ 890 (.هاري سي سبعه. 8 -4
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  .) هـ 889 (.يدرسد اسكن. 8 -5
  :اسناد .9

  .)  هـ 886 (.هيوقف. 9 -1
  :كنيم اينك برخي از آثار وي را در زير معرفي مي

  یخزائن المعان  ■

نخـستين  . گيـرد    را در بر مـي      نوايي امير عليشير ي چهار ديوان تركي        مجموعه يخزائن المعان 
 870 در سال    سلطان علي بن محمد مشهدي    ديوان وي، وقتي بيست و پنج سال داشت از سوي           

 و بـه صـورت      واني ـن د ينخـست  بـا عنـوان      1968ي نفـيس در سـال         اين نسخه . تدوين يافت . هـ  
ايـن  .  انتـشار يافتـه اسـت      تاشكند در شهر    اوزبكستان دانشمند   حميد سليمان  سوي   روگرفت از 

  .  رباعي است41 معما و 1 مستزاد، 1 غزل، 391ديوان حاوي 
، ديـوان   سلطان حسين بايقـارا    به تشويق    874 -882هاي    خود، ميان سال    نوايي امير عليشير 

ي   كتابخانـه ي ايـن ديـوان در         كهنتـرين نـسخه   .  مرتّـب كـرد    البدايةع  يبدااشعار خود را با عنوان      
  3. معرفي شده استبلوشهشود كه در فهرست  ي نگهداري م746ي   به شمارهناسيونال پاريس

 628 تدوين ساخت كـه داراي       893 در سال    يةنوادر النّها وي، دومين ديوان خود را با عنوان        
از ايـن ميـان   . ت تويوق اس1 لغز و 1 معما، 6 رباعي، 46 قطعه، 5 ترجيع بند، 3 مستزاد، 3غزل،  
  . اخذ شده استةيع البدايبدا و وانين دينخستديد است و مابقي از  مورد ج460

ها به تدوين اشعار خود نپرداختـه اسـت و در پنجـاه                سال ها   پس از تدوين اين ديوان     نوايي
هاي خود را آغاز كرده است   به ديوان  سر و سامان دادن    سلطان حسين بايقارا  ي    سالگي به توصيه  

هاي زير در چهار مجلّد تدوين ساخته است و           جا گرد آورده و با نام       ي اشعار خود را يك      و همه 
هاي تركـي وي عبارتنـد      چهار مجلّد ديوان  .  ناميده است  يخزائن المعان هر چهار مجلد را يك جا       

  :از
 ) سالگي8 -20اشعار سروده شده ميان  (.غرائب الصغر . 1

 ) سالگي20 -35اشعار سروده شده ميان  (.نوادر الشبّاب . 2

 ) سالگي35 -45اشعار سروده شده ميان (. ع الوسطيبدا . 3

 ) سالگي45 -60اشعار سروده شده ميان  (.رفوائد الكب . 4
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هاي نهـايي، برخـي شـعرهاي     ، در اين تدوينJanos Ekmann ژانوس اكمنبنا به تحقيقات 

  4. دچار جابجايي هم شده استنواييهاي گوناگون زندگي  دوران
ي   هاي چهارگانه   اي بر ديوان    ديباچه.  هـ   905 يك سال پيش از وفات خويش در سال          نوايي

  .ها را شرح داده است نخود نوشته و علت تدوين آ
 بـر شـمرده،   آگاه سيرري لونـد ي فوق، به شرحي كه  هاي چهارگانه تعداد انواع اشعار ديوان   

  : چنين است
 34 مثنوي، 1بند،   ترجيع1 مسدس، 1 مخمس،   3 مستزاد،   1 غزل،   636داراي  : غرائب الـصغر  

 5. رباعي131قطعه، 

بنـد،     تركيب 1بند،     ترجيع 1 مسدس،   1 مخمس،   3 مستزاد،   1 غزل،   647داراي  : نوادر الشبّاب 
  6. معما52 قطعه، 50

 58 قـصيده،    1بند،     نرجيع 1 مسدس،   2 مخمس،   2 مستزاد،   1 غزل،   638 داراي   :ع الوسط يبدا
 . تويوق13 لغز، 10قطعه، 

 1بنـد،      ترجيـع  1 مـثمن،    1 مـسدس،    1 مخمس،   2 مستزاد،   1 غزل،   627 داراي   :كبرفوائد ال 
 . مفردات84 قطعه و 48مثنوي، 

ي قوافي حـروف؛      ترتيب غزليات در چهار ديوان فوق به اين صورت است كه در آغاز همه             
و گاه تعليمـي خـود   هاي غنايي  تحميديه، مناجات، نعت و يك غزل عرفاني آورده و سپس غزل  

آمده   ي الف مي    در حالي كه تا روزگار وي تحميديه و نعت فقط در قافيه           . را مرتب ساخته است   
  .است

را ) پ، چ، ژ، لا(هاي حـرف    حرف سيستم الفباي تركي قافيه28ويژگي ديگر آنكه در كنار   
  .ها كرده است نيز داخل ترتيب غزل

  :رده استهر يك از حروف قوافي را هم، چنين شروع ك
  نينك ابتداسي، لاري نينك آفت الف حرفي

  .نينك بدايتي حرفي نيتگ بلالري بي



 21    محاکمة اللغتين

www.duzgun.ir 

  ديوان فارسی  ■

 گذشته از چهار ديوان تركي جغتايي، يك ديوان فارسي نيـز بـر جـاي                ر عليشير نوايي  ياماز  
در (بنـد      ترجيـع  1 مـسدس،    1 غزل،   468 قصيده،   6 بيت و شامل     12000اين ديوان   . مانده است 

  . لغز است6 معما، 341 ماده تاريخ، 16 رباعي، 67 قطعه، 36، )مرثيه
  :شود ي زير شروع مي ي ديوان فارسي با قطعه ديباچه

ــب ــصي ــهی دهيت الق ــ خی  هم ــخنوران،ي  ل س

ــا  ــدح و ثن ــهیم ــش، ی پادش ــه از ره   دان آ

  

ــه ب   ــش ــستران  ي ــم گ ــه نظ ــم هم ــنس نظ  .ت ج

ــ ــال  ي ــر ع ــد گه ــنگ ش ــاره س ــسرانیك پ  . اف

  

  :ها را چنين ناميده است شش چكامه سروده و آنت ستهّ، جهاي متناسب با  پس از ديباچه
 :  بيت، با مطلع130، توحيد حضرت باري در روح القدس: ي نخست چكامه . 1

 ا،ي قـــدرت مـــصور اشـــی ه بـــه خامـــیزهـــ

  

 .دايـــهـــزار نقـــش عجـــب هـــر زمـــان از او پ  

  

 : بيت با مطلع150در  نعت نبوي، -عين الحيات: ي دوم چكامه . 2

ــد،   ــودا افكنن ــادروان س ــو ش ــان شــب چ  حاجب

  

ــانِ مـــاه ســـيـــجلـــوه در خ    .ما افكننـــديل بتـ

  

 : بيت با مطلع99 تتبع درياي ابرار، در - الافكارتحفة: ي سوم چكامه . 3

 ور اسـت،  ي ـ آـه تـاج خـسروان را ز        یلعل آتشين

  

 .ال خــام پخــتن در ســر اســتيــ بهــر خیاخگــر  

  

 : بيت با مطلع113 مواعظ سودمند و نصايح دلپسند، در -لوبقوت الق: ي چهارم چكامه . 4

  تنــگ شــاهراه فناســت،ی جهــان آــه مرحلــه

  

ــو   ــت  یدر او مج ــاه و گداس ــه راه ش ــت آ  . اقام

  

 : بيت با مطلع138 تتبع خاقاني، در – الافكارتحفة: ي پنجم چكامه . 5

 ،یگـشته نـوران     مـردم   چـشم   تي ـاز شمع رو    یزه

  

 .ین انــساني از عــیجهــان را مــردم چــشم آمــد  

  

 : بيت با مطلع128 تتبع مرآت الصفا، در -نسيم الخلد: ي ششم چكامه . 6

 ر عقـل شـد طفـل دبـستانش،        ي ـعشق و پ    معلم

  

 ..نـك چـرخ گـردانش     ي ا یب و يدان بهر تأد   فلك  
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مطلـع نخـستين    . شـود    با مناجات، حمد و نعت آغاز مـي        نواييپس از قصائد ستهّ، غزليات      
  :غزل

 ن هــوس مــا، تــو گــشتی خــاك ســر آــویا

  

 .گهــــت بوســــه زدن ملــــتمس مــــايبــــر پا  

  

، خـود آن را  جـامي كـه  » كاشـكي «پس از بخش غزليات، تسديس بر غزل جامي با رديـف      
ي حـضرت     مرثيـه «بنـدي بـا عنـوان          ساخته بود، آمده و سپس تركيب      نوايينظيره بر غزل تركي     

  :شود  آمده است كه چنين شروع ميدر رثاي عبدالرحمان جامي» مخدوم
ــت،   ــر اس ــايی دگ ــرخ جف ــن چ ــردم از انجم  ه

  

ــر    ــه ــم او داغ بلاي ــیك از انج ــت ي ــر اس  . دگ

  

  .آيد ها، معما و لغزها مي پس از اين مرثيه، بخش قطعات، رباعيات، ماده تاريخ
  :هاي فارسي وي كاملاً خودويژه، نو و ابداعي است برخي از غزل

ــش و   ــار دلك ــد به ــلآم ــا گ ــكفت، یه ــر ش   ت

 دل از صــــباحت رخ خوبــــت گــــشاده شــــد،

ــ ــآ یم ــو  ي ــشق، ب ــن ع ــل چم ــون،ید از گ   خ

ــاق ــدحم ر یس ــد، ق ــار ش ــ به ــب، ي ــه ل ــب ب  ز ل

 ــ ــه عــشاق و وصــل ن ــده ب ــاز خن  ،یزان نخــل ن

  عجـب مـدان اگـر آن گـل شـكفته اسـت،             یفان

  

 .شتر شــــكفتيــــهــــا از آن نــــشاط ز گــــل ب دل  

 . آــه بــه وقــت ســحر شــكفت    یا ماننــد غنچــه 

 .هــاش ز خــون جگــر شــكفت    ه غنچــها آــيــگو

 .خاصــه آــه از شــكوفه چمــن ســر بــه ســر شــكفت 

ــون گلـ ـ ــجر بـ ـ یهمچ ــه از ش ــكفت ی آ ــر ش  . ثم

 .از اشــك ابــر ســان تــو بــشكفت، گــر شــكفت      

  

* * *  
 بــــاش از خانقــــه زهــــد و ريــــا دورتـَـــرَك،

ــيری،   ــدارد سـ ــو نـ ــين تـ ــل نمكـ ــان ز لعـ  جـ

ــد،  ــرش آب زن ــت دگ ــر رحم ــب، اب ــست عج   ني

 عمـر،   ی  انديـشه   اخت،چهس ـ  دل  بـه   خانـه   چون  دوست

 قـدس ممكـن نيـست،       جز بـه بـال ملـك و روح        

 ی دل را رقــم فــيض مجــوی،   فانيــا صــفحه 

  

 !روی، االله معـــك گـــر ســـوی ديـــر مغـــان مـــی  

ــك    ــد نم ــو ريزن ــورد چ ــوان خ ــی را نت ــه م  .گرچ

ــك      ــال مل ــان ب ــر مغ ــاروب درِ دي ــد چــو ج  .ش

ــرده    ــين پ ــسار يق ــانع رخ ــود م ــی ش ــك آ  .ی ش

 !حا بـه فلـك    گر تو خـواهی آـه خرامـی چـو مـسي           

ــك    ــد ح ــا باش ــوح بق ــودی از ل ــرف خ ــش ح  ٧.نق

  

  :هاي فارسي را هم وارد شعر كرده است المثل در ديوان فارسي گاه ضرب
 حــلال گــشت بــه چــشم تــو خــون مــن گرچــه،

  

 !آيــــد هنــــوز از دهنــــت بــــوی شــــير مــــی   

  



 23    محاکمة اللغتين

www.duzgun.ir 

  :و يا
 آيـد بـر زبـانش،       دل واعظ، آه گويـد هرچـه        ساده

  

ــاور  ســاده   ــان آــه ايــن افــسانه ب ــر آن  !آننــد  مــیت

  

هـا     گـسترش يافـت و از سـوي برخـي          صائب تبريزي هاي سبكي كه بعدها به دست         نمونه
  :شود  ديده ميهندي نام گرفت، در آغاز در شعر فاني

ــتم،     ــالی داش ــر مح ــان، فك ــال آن مي  از خي

  

 بنای عشق را در دل شـكاف سـينه در باشـد،           

 ه هـردم زيـر ديـواری،      آشم خود را ز بهر ساي     

  

 شب غم اختر اشـكم نيامـد در حـساب ارچـه،           

  

  

* 

  

  

* 

  

ــالی داشــتم  ــا خي ــود اگرچــه بــس محــال، ام  .ب

  

 .هـای دندانـه     ها پهلوی هـم بـر درش خـط          الف

 .هـای آهـم سـقف آاشـانه      چو افتـاد از نـم تـف       

  

 .شـمارد چـشم بيمـارم       آه شب تا روز اختـر مـی       

  

  :و يا
 بـسياری، ی رعنـا ز       فراز سـبزه هـر سـو لالـه        

  فـرش زمـرّد گـون،    و يا گسترده بهر بزم گـل     

 گون دريای اخضر فـام،      لطافت بين آه در آئينه    

  

ــم،    ــه خ ــف ب ــر زل ــو س ــذار ت ــستان ع  در گل

  

  

  

  

*  

  

 .بود چون ابر شـنگرفی بـه روی چـرخ زنگـاری           

 .به روی فـرش بـر پـا آـرده شـادروان گلنـاری             

 .زنــد لاف نمــوداری همــه عكــس شــفق را مــی

  

 .چينـی   در وی آه آند گـل     هست چون هندويی    

  

 همـايون   1342، متخلص به فاني را نخـستين بـار در سـال              نوايي امير عليشير ديوان فارسي   
  . بيرون داده است1373فرخ منتشر كرده و چاپ دوم آن را در سال 

  ی نوايی   خمسه■

ي وي، پـنج      هاي پنجگانه   و در مقابل هر يك از مثنوي       نظامي گنجوي   در اقتفاي شيخ   نوايي
  :آوريم ها را در زير مي مثنوي سروده است كه هر يك از آن
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   الابرارةريح

. وفــ   ( امير خسرو دهلـوي   ،  نواييپيش از   . رود   به شمار مي    نظامي مخزن الاسرار   بر يا  رهينظ
 733. وفــ   ( عماد فقيـه   ، الابرار روضة.)  هـ   753. وفـ   (خواجوي كرماني  ،مطلع الانوار .)  هـ   725
گلشن .)  هـ   839. وفـ   (كاتبي ،مخزن الاسرار .)  هـ   736. وفـ  ( جلالي فراهاني  ،مونس الابرار .) هـ  
 و بـه    نظـامي  مخزن الاسـرار   را در مقابل     الاحرارتحفة  .)  هـ   898.وفـ  ( عبدالرحمان جامي  و   ابرار

  . اند تقليد از او به فارسي نظم كرده
 مقالت بر ساخته است و بـر هـر مقالـت يـك              20 مثنوي خود را در      ،نظاميي     نيز به شيوه   نوايي

  . اي در دو بيت افزوده است نامه حكايت و ساقي
اميـر   و نظـامي  نعت، ذكر فضل 5اجات،  من3 سرآغاز، تحميديه،  ها، پيش از شروع به مقالت    

، سـلطان حـسين بايقـارا     ، دو پاره نظم در فضيلت سـخن، ذكـر فـضل             جامي، ذكر فضل    خسرو
  .، آمده استبهاء الدين نقشبنديپاره نظم عرفاني با عنوان حيرت و ذكر فضل خواجه  سه

  :تشروع آن چنين اس
 م،يبـــــسم االله الـــــرحمن الـــــرح  

ــد   ــوهر جان ــا ج ــر دُر آنگ ــزون،يه  ن ف

 ،یس ـ  خود، عقـد جهـان رشـته        یس  رشته

ــا ذآر ــنج بق ــيگ ــه اول آ ــئتيم يگ  پ،ي

 دور اول،يــرفــه آمندومــس، طيرشــته ا

  

ــته   ــد  رش  .ميتــي نئچــه درّ یغــه چك

 . جهانـــدان فـــزونیكـّــيمـــت آرا ايق

 .یس ـ  ، جان رشـته   یس  مه جهان رشته  يد

ــو دُر ا ــته يب ــه رش ــسبی ل ــح ائتي ت  .پي

ــت و د ــدؤل ــاي ــغا بنديدين س  .دور اولي

  

  : چنين است الابرارةريحي  ها و حكايات بيستگانه عناوين مقالت
 . با مريد خودبايزيدمقالت ايمان، حكايت شيخ  . 1

 .ابراهيم ادهممقالت اسلام، حكايت  . 2

 .كايت عدل و قهر شاه غازيمقالت عدالت، ح . 3

 .خواجه عبداالله انصاريپوشان، حكايت  مقالت خرقه . 4

 .حاتم طاييمقالت كرم، حكايت  . 5

 .انوشيروانمقالت ادب، حكايت  . 6

 .مقالت قناعت، حكايت جوان صاحب قناعت و سياح تنگ چشم . 7
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 .ايت دو رفيق با وفامقالت وفا، حك . 8

 . و پسر والي شامعراقيمقالت آتش عشق، حكايت عشق شيخ  . 9

 .مقالت راستي، حكايت كبك و شير . 10

 .محمد خوارزمشاهو سلطان  فخر رازيمقالت علم، حكايت  . 11

 پيش درويش و پادشـاه      ياقوت حموي مقالت قلم و صاحبان قلم، حكايت احترام         . 12
 .به سبب خوشنويسي

 . و دزدايوبمقالت رحمت به خلق مانند ابر، حكايت  . 13

 .اسكندرمقالت شكايت از فلك، حكايت  . 14

 .اسرائيل بنيمقالت مستان جام جهالت، حكايت رندي از  . 15

 .االله مباركعبدمقالت خودپسندي، حكايت  . 16

 . با دختر كوچكزين العابدينمقالت صباوت ربيع، حكايت  . 17

 .مقالت تحمل جفاي فلك، حكايت دلبر چيني . 18

 .بهرامشاه، حكايت مقالت خراسان . 19

 و  محمـد پاشـا    وليعهـد، حكايـت خواجـه        بـديع الزّمـان   در ذكر فضائل اخلاقـي       . 20
 .فرزندش

  :كند وي در مقدمه، در ذكر فضائل نظامي گنجوي، او را چنين ستايش مي
ــخ ــصاحت باشـ ـي ــ یلِ ف ــسرين  ،ین اف

 ن،يغـــه امـــ یلت گـــؤهريآـــان فـــض

 ز،ي ـنـگ گـنج خ    يگنجه وطن، آؤنگلو آن   

ــيفكــرت م ــوب خمــسهیزان   ســنج، بول

  

 .ین گــؤهرينــ ین افــسريقــي گــنج  

 .نيبحــــــر بلاغــــــت آرا دُرّ ثمــــــ

ــاطر ــور و تیخ ــي گنج ــنج ریل ــ گ  .زي

 !پـنج گـنج   : لي ـ دة گ  ی دئمه، بلك  خمسه

  

  نيريفرهاد و ش

 است كه از سـوي چنـد        نيريخسرو و ش   در واقع بخشي از ماجراهاي       نيريفرهاد و ش  داستان  
ايـن داسـتان بعـد از اسـلام         . شاعر در تاريخ ادبيات فارسي و تركي مورد اعتنا قرار گرفته است           

 -خـسرو پرويـز دوم    ، هنگام سخن از زنـدگي       يفردوسنخستين بار به صورت گسترده از سوي        
سنايي  و نيز تكميل آن از سوي        فردوسينظم  . م آمده است   به نظ  -پادشاه عياش و بدنام ساساني    
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 در هفت هزار بيت و در بحر هـزج      نظامي گنجوي ساز خلق اثر جاوداني و ناميراي          زمينه غزنوي
شـاهكار  .  هــ    698، در سـال     هندوسـتان  سخن پرداز ترك تبـار       سپس امير خسرو دهلوي   . شد

  .هايي ديگرباره به نظم در آورده است  را بازپردازي كرده و با افزودهنظامي
ي خود از اين دو شاعر ترك تبار به نيكي ياد كرده       خمـسه  در سرآغاز دومين مثنوي از       نوايي

  :سرآغاز آن چنين است. است
ــان     ــواب المعـ ــتح ابـ ــدك فـ ــه حمـ  ،یبـ

 د ائـت،  ي ـن پد ينگ قفل ـ يشي ـؤزومگه اول ا  آ

 م،يديـــلين بـــو آيپ اول گـــنج قفلـــيـــآچ

 سته ســم نقــد جــواهر،  يــم ايچــه آـ ـين

  

 .یب ائـت آونگلومـه فـتح اولمـاغ آن ـ         ينص  

ــگ فتحيآن ــه آين ــيلكيغ ــلي آیمن ــتي  .د ائ

ــص  ــيم ائيبين ــه ن ــیل ــار اومي آ ــم ب  .ميدي

ــقا ــه ائ ي ــسام آؤزومگ ــاهر يان باق ــه ظ  .ل

  

 ي در وصف قلم از      ه، مناجات، نعت و مراثي آورده و در پاره        شاعر پس از سرآغاز، تحميدي    
  : سخن گفته استجاميو امير خسرو  و نظامي
ــو ا ــيب ــيلي پیكّ ــت، ین ــت ائ ــران پرس   غف

ــوا ــ يینـ ــه داغـ ــئتورگي شـــوآت یغـ  ل،يـ

 ،یا نظــاميــل اولــسا خــسرو  يــ پیكــيا

 ،یآـــؤروپ سرمـــست جـــام وحـــدت آنـــ

  

ــ   ــدیم ــين اي رحمت ــت يلني پیكّ ــست ائ  .م

ــو ا ــيبـ ــي پیكـّ ــوتّ يدلـ ــئتورگين قـ  .ليـ

ــا ــرور ي ــوز پي ــاغلي ــق پيل چ ــامي  .یل ج

ــدئم ــده پيـ ــشلر زنـ ــيـ ــضرت آنـ  .یل حـ

  

 تاشـكند  در   اوزبكـستان شـوروي    از سوي انتشارات دولتي      1956اين مثنوي يكبار در سال      
هـاي    بـا بـازنگري  هادي ظريـف  و اف پارسا شمسي از سوي 1963چاپ شد، بار ديگر در سال   

 و تحـت    گؤنول آلپـاي   از سوي    1967متن انتقادي آن در سال      . فني با الفباي عربي انتشار يافت     
ي   ار نـسخه  ي دكتـري بـا مقابلـه چه ـ          به عنوان رساله   علي نهاد تارلان  نظر مرحوم پرفسور دكتر     
  8. انتشار يافت1994نفيس آماده شد و در سال 

   و مجنونیليل

اي بـر    رود كه در پاسـخ و نظيـره         به شمار مي   نواييي    خمسهسومين مثنوي از      و مجنون  يليل
 بيـت   3622 پاره و    38 هزج مسدس در      در بحر   و امير خسرو دهلوي    نظامي گنجوي هاي    مثنوي

  .سروده شده است
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  :شود اين مثنوي چنين آغاز مي
ــشي یا ــگ بي آتیاخ ــرآغاز،ين ــه س  ل

  سندن اولـوس خجـسته فرجـام،       یا

 ،ی عقلغـــــه فـــــائض معـــــانیا

ــان یا ــدم بقـ ــه عـ ــپي ائی ائلگـ  .لـ

  

 !ئتـــر هـــر آغـــازيم يغـــا آـــيانجام  

 . انجـــامینغـــا عقـــل تاپمـــايآغاز

ــ ــان  یاقب ــق ف ــا خل ــن و بارچ  .ی س

 .لـــپي ائی فـــانینغـــا فنـــان يذات

  

ي فاخر تركي در بر كرده         آن را به فارسي بيارايد جامه      جاميوي اين مثنوي را پيش از آنكه        
  :سرايد  به گويشي عارفانه چنين مينواييدر فرجام مثنوي، . است

 ارب، مــــنِ دردمنــــد مهجــــور،يــــ

  بو اوتـدان ائتمـه محـزون،      یآونگلومن

ــم  ــر ده ــاخگ ــي ــم قوروتگين تن  ل،ي

 ن نــشان ائــت،يديــ دودی آــیمنــيآه

  

 . محـرور  یم ائتد ي جان یم عشق اوت  يآ  

ــب ــؤقي ــ قینيل ش ــزوني ــادم اف  .ل دم

 .لي ـاروتگين آـؤزوم    يديس ـ  هم شـعله  

 .م روان ائـت ياش ـيلـه آـؤز   ياول دود ا

  

ي    بـر اسـاس رسـاله      اولكـو چليـك    توسط دكتر    1996آخرين متن انتقادي اين اثر در سال        
  10. در آنكارا نتشار يافت9دكتراي وي

كند كه با خلق آثاري به زبان تركي، باعـث    افتخار مي نوايي،   و مجنـون   يليلدر فرجام مثنوي    
  :اعتلاي اين زبان شده است

 ،ی نكتــه شــوقیرديــ ایچــون فارســ

  ملفــوظ،یلــه نظــم بولــديل بيــاول ت

 ت،ي ـبـان روا  جـه بـاش ا      ین تـورآ  يم

ــا تولغــایم شــهرتيآــ  ،ی چــون جهان

  بوگـون جهانـدا اتـراك،      ینئو چون آ  

  

ــآزراق ا   ــورآیديـ ــدا تـ ــی آنـ  .ی ذوقـ

ــ ــدیم فارســيآ ــلار اول  . محظــوظی آن

ــديق ــسانهيلـ ــو فـ ــ م بـ ــ حكاینـ  .تيـ

ــورك اهل  ــيت ــه داغ ــا یغ ــره بولغ  .ی به

ــور، خــوش ــع و صــاف آؤپت  . ادراكیطب

  

  هاري سی سبعه

 كـر يهفـت پ   در پاسـخ بـه       هاري س ي سبعه با نام    ر عليشير نوايي  يامي    ين مثنوي از خمسه   چهارم
 زنـدگي  در بحر خفيف سـروده شـده اسـت و داسـتان              امير خسرو دهلوي   هشت بهشت  و   نظامي

 در  نعمـان  بود و در كـودكي تحـت تربيـت           يزدگرد ساساني وي فرزند   .  را در بر دارد    بهرام گور 
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 سـال   18بـه مـدت     .  م 420او از سال    .  قرار گرفته بود و به شكار گورخر علاقه داشت         عربستان
اعت و عدالت معروف بوده است و روزي در شـكار گـورخر بـه               حكومت كرده است و به شج     

  .گودالي افتاده و مرده است
ها بوده اسـت كـه پـس از نقـل ناقـصي از                ي زندگاني او ورد زبان      هاي زيادي درباره    افسانه

 نخـستين   . با مهارت و استادي بازپردازي شـده اسـت         نظامي و ديگران، به دست      فردوسيسوي  
  . سروده استنظيره را بر مثنوي او، امير خسرو دهلوي

هـاي فراوانـي در نقـل          اخذ كرده است و با ايجاد دگرگوني       نظامي، اصل داستان را از      نوايي
 در بـاب  وي. ي خود، اثري كاملا متفاوت آفريده اسـت    حوادث، متناسب با سليقه و انديشه     

  :يير در نقل حوادث گويدعلل اقدام به تغ
ــب ــیري ــو آ ــم ي ب ــدا ماي ــوخ آن   درد،ی هي

 ،ی بولغـــایره و مهـــردن بـــريـــم بيآـــ

ــار ــسا تـ ــوب، يبولـ ــر مطلـ ــا گـ  خ آلارسـ

 ه،يـــراي پین چـــو تاپـــدياســـارديســـؤز 

 ،یلغــاي ائــشر قیم آؤنگولگــه اوتـ ـيآــ

ــسا ي ــوق ــده آـ ـين ديالغي ــزهيمك  دور، م ب

 ش اوچــون بهــرام،ي عــیلــه تهمــت آــيبؤ

ــي ــیتّـ ــاهي اقلـ ــين يديم شـ ــ قیتـ  ز،يـ

 ،یلتـــورديگـــه آيچي ای قـــصریتّـــي

 پرســت،  بــادهی بولــدیم آــيطرفــه بــو آــ

 ن آلورغــــا مــــستانه، يقــــو آــــام ياو

 لر،يديـــ دیم آلار داغـــيبـــو عجـــب آـــ

  

 . فــردیدن آنــيلار عــشق ســوز يلــديق  

ــاور   ــر خـ ــر مهـ ــا گـ ــایباخمـ  .ی بولغـ

ــاق ا  ــؤز باغلامـ ــدا سـ ــستورخوبيآنـ  .مـ

 .هين خوشـــدور آنـــدا ســـرما  يعـــشقد

 .یلغــــاي خبــــر قیدورمگيــــجانغــــا آو

ــون ــيچ اوزاق چ ــرو  یكن ــ اس ــزه دور یب  .م

 . آــــامی، ســــورگلیئتــــدي یاشــــادي

 .زيســ تيــ لطــف و حــسنو غا یريــهرب

ــون ب   ــر گ ــام ه ــآ ــورد ي بیري ــه س  .یل

ــديق ــشامغا تیل ــري آق ــوزنیگ ــستی ئ  . م

 . افــــــسانهیورديــــــشــــــوخلارغا بو

ــ مگـــر ایزلاريـــخـــوان ق قـــصه  .لريديـ

  

 و اميـر    نظـامي نتقاد كـرده، نـيش انتقـاد را بـه           همين گونه از داستان پردازان پيش از خود ا        
  :خسرو كشانيده، گويد

 كــدو،يش اول ايمــيم راســتدور دينمــه آــ

  

 .كــدويش اول ايمــي ایبوالعجــب راســتگو  

  

كند كه او به كتب معتبر تاريخي دسترسي داشته و داستان را بـه صـورت واقعـي                    و ادعا مي  
  .ترسيم كرده است
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آغاز مثنوي آورده، از خلقت آدم، عقل و نور از كتم عـدم             در تحميديه و مناجاتي كه در سر      
تحميديه چنـين شـروع     . سخن گفته و تنها خداوند را ذات عشق، عاشق و معشوق دانسته است            

  :شود مي
ــیا ــده اينگ دي سپاس ــمك ــيل تي   لال،یل

ــ ــسد، ينديسـ ــود جـ ــار و پـ ــسانغا تـ  ن انـ

ــ ــانييـــب فـــرق ئويـــلين قيسـ  ،یده پنهـ

 ن،ينديئـر سـكون س ـ    ير و   يپ س ـ يآؤك تاپ 

  

 .لگــه مقــالي تین اولــدينديل ســيــت لگــهيا  
 .چـره خـرد  يچـره آؤنگول،آؤنگـول ا    يجسد ا 

ــسان  ــاغ انــــــ ــاه دمــــــ  .یآارگــــــ

ــب ــرآش، بیري ــ س ــیري ــون س  .نيندي نگ

  

  :آورد در انتهاي اثر، تاريخ سرايش آن را چنين بر زبان مي
ــار ــه تـ ــ ایخيگرچـ ــكّیرديـ ــز ي سـ  وز،يـ

ــیآ ــاد ي آنيـــ ــگ جمـــ ــانینـــ  ،ی الثـــ

ــطر  ــورق وسـ ــهين ائيـ ــن تع  لـ ــيبـ  ن،يـ

 ،یلــــه آنــــيق ائيــــب طريــــخلققــــه ز

ــي ــي افلاآیتـّـ ــا ینــ ــ آنــ ــار ايــ  ت،يــ

  

ــوش ا    ــكس ئوتم ــس ــوز ي یدي ــا طوقق  .ان

ــشنبه  ــديازيپنجــــ ــوانیلــــ  .ی عنــــ

ــيتيبئ  ــین ــئش م ــهين ائي ب ــد ل ــيم تعي  .ني

 .یلـــــه آنـــــياوقوغانغـــــا مبـــــارك ائ

 .دار ائـــتيـــن خريلـــيم اي اقلـــیتّـــي

  

  یسدّ اسكندر

و  نظـامي  ي اسـكندرنامه اي بر   نام دارد كه نظيرهي، سد اسـكندر   نواييي    سهخمپنجمين مثنوي   
هـا در وزن بحـر متقـارب          رود و ماننـد آن       به شـمار مـي     امير خسرو دهلوي   از   ياسكندر ي نهيآئ
 فيليـپ  فرزنـد    اسـكندر مقـدوني   سروده شده است و در شـرح احـوال          ) ولفعولن، فعولن، فع  (

  . استاسكندر كبيرمعروف به 
هـا را     هـاي خـود، داسـتان پـردازي          در آن است كه مانند ديگر مثنوي       نواييويژگي مهم اثر    

م هاي مختلف تقـسي     راها را به بخش   او، اولاً كليت ماج   . متفاوت با آثار پيشينيان شكل داده است      
با حكايتي مناسب حال، فرازي از انديـشه بـا عنـوان حكمـت، پرسـش                كرده است و هر بخش      

  . را در چهار قسمت به نظم در آورده استارسطو پاسخ  وارسطو از اسكندر
  :ها، به شرح زير است هاي افزوده شده به فرجام بخش داستان
 . با فقيركندراس: حكمت، حكايت . 1

 .محمود غزنويحكمت عدالت، حكايت  . 2
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 .خوارزمشاه با چنگيزحكمت مخالفت، حكايت  . 3

 .سلطان ابوسعيدحكمت پادشاهي، حكايت  . 4

 .مجنونحكمت تعريف زمستان، حكايت  . 5

 .مت قدرت خداوند، حكايت دو رفيقحك . 6

 .حكمت جواني، حكايت جوان غافل . 7

 .حكمت عفو، حكايت بازرگان . 8

 .اردشيرحكمت راستي، حكايت  . 9

 .بهرام گورحكمت آزادگان باغ ضيافت، حكايت  . 10

 .حكمت بهار جواني، حكايت بلبل . 11

 .ها حكمت بزرگي خداوند، حكايت ماهي . 12

 . مجنونحكمت ظلمت شب هجر، حكايت . 13

 .حكمت استفاده از فرصت، حكايت كبوتر . 14

 .حكمت وصف دريا، حكايت مردي كه در مشرق گنج يافت . 15

 .لقمانحكمت ساقيان بزم جهان، حكايت  . 16

 .حكايت كسي كه دستش قطع شد . 17

  
. هـا نيـز مناسـبت دارد    هـا و حكايـت   هـاي اسـكندر و ارسـطو بـا حكمـت        پرسش و پاسخ  

  . فاقد پرسش است17 از لقمان و بخش 16 بخش از ارسطو و پرسش بخش 15اي ه پرسش
 را متفاوت از نظائر آن و با هدفي برتر و بالاتر به نظم كـشيده اسـت و                   يسد اسكندر  ،نوايي

ان حـسين   سـلط در آن فرمانروايان را به همت، عدالت، عفو، راستي و جز آن فراخوانده است و                
 ارسطو وليعهد را فراوان اندرز داده است و در واقع در برابر آنان خود جاي بديع الزمان و  بايقارا

  . را گرفته است
 كـه در راه      فرمانروايي عـادل، والامـنش و حكـيم آفريـده اسـت            ،اسكندر در سيماي    نوايي

او، در راه نيل به دقايق علـوم نيـز بـسيار            . كند ولي پيغمبر نيست     سعادت و خير مردم تلاش مي     
سازد و بـا      اي از تيشه مي     قچهوبه جاي رفتن به دنبال آب حيات، صند       . پرتلاش و كنجكاو است   
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جـه بـسياري     مورد تو  نواييي    خمسه. رود تا به اسرار خفته در آنجا دست يابد          آن به قعر دريا مي    
جـامي در   . هاي آن سـروده شـده اسـت         هاي بسياري بر مثنوي     از شعرا قرار گرفته است و نظيره      

  : گفته استنواييي  خمسهتعريف 
ــب،  ــد عجـ ــشی آمـ ــان نقـ ــه ترآـــی زبـ  بـ

ــوهران،   ــی گـــ ــر فارســـ ــشود بـــ  ببخـــ

 آــه گـــر بـــودی آن هـــم بـــه لفـــظ دری، 

 بــــه ميــــزان آن نظــــم معجــــز نظــــام، 

ــد،     ــه رانـ ــر نكتـ ــان دگـ ــر زبـ ــو او بـ  چـ

 جــــام دلكــــش بيــــار،  ! بيــــا ســــاقيا 

ــشيم،    ــوش دل برآـ ــه از گـ ــا پنبـ ــه تـ  آـ

  

  

  

  

 .آـــه جـــادو دمـــان را بـــود مهُـــر لـــب     

ــم آوران  ــم دری درّ نظـــــ ــه نظـــــ  .بـــــ

ــستری   ــخن گـــ ــال ســـ ــدی مجـــ  .نمانـــ

 نظــــامی آــــه بــــودی و خــــسرو آــــدام؟ 

ــد   ــان ره نمانـــ ــه تمييزشـــ ــرد را بـــ  .خـــ

ــار     ــش بيـ ــو آتـ ــن چـ ــرم و روشـ ــی گـ  .مـ

ــشيم   ــرديم و دم درآــ ــوش گــ ــه گــ  .همــ

  

   الطيّرلسان  ■

 در سرآغاز   نوايي گرچه خود .  است نيشابوريعطار   منطق الطيّر اي بر      نظيره لسان الطيّر مثنوي  
هـاي    هـاي جديـد بـر آن افـزوده و بـسياري پـاره               آن تأكيد بر ترجمه دارد، ولي وي برخي پاره        

 در ديرسـالي سـروده اسـت و در مقدمـه             را  مثنـوي  نوي اي . را حذف كرده است    عطارداستاني  
 محـشور بـوده و آن را از حفـظ    عطـار  اثـر  منطـق الطّيـر  گويد كه از دوران كودكي با مثنـوي          مي
. ي او بـر جـاي نهـاده اسـت            محتواي اثر تأثير عميقي در روحيه       كه اي  به گونه . خوانده است   مي

 داستان را به تركي بسرايد، ولي در خود بضاعت نديده است و در              بارها تصميم گرفته است اين    
 بيـت بـسازد و روح       40 – 50ديرسالي نيز كه به آن پرداخته، نتوانسته است هـر شـب بـيش از                

  . عطار به مدد وي شتافته و سرانجام آن را در اندك زماني به فرجام آورده است
 الاحـرار و  قـدوة «در زيـر عنـوان   . دهد   را بسيار بها مي    وي در اين مثنوي مقام معنوي عطار      

» غه مـدح و ثنـا آغـازي و اؤز عـرض نيـازي                الابرار شيخ فريد الدين عطار قدس االله روحه        قبلة
  :گويد

 رلــه قنــد،يب گــول بيــتيخلــق اوچــون مخلــوط ا

ــ»بت نامـــهيمـــص«چـــون  ــ ب لـــهين ائيسـ  ان،يـ

 ن آؤنولگـــه ســـور اولـــوب،يـــد بتيهـــر مـــص

ــم ائ ــون رقـ ــليچـ ــيا «پيـ ــهیلاهـ ــ» نامـ  ،ینـ

ــد  يطبع   ــول قنـ ــه گـ ــغـ ــودمنديانگليـ  .غ سـ

 .انيـــلـــپ عيبت نفـــسقه ائيوز مـــصيـــ

ــ ــوب   يآ ــسرور اول ــوردان م ــول او س  .م آؤن

ــ ــه ائ یوحـ ــه  يغـ ــررّ خامـ ــپ محـ ــ لـ  .ینـ
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ــرار ا ــرح اســـ ــيشـــ ــهي ائیلاهـــ ــن، لـــ  بـــ

 كار،يلـــــپ آشـــــيائ» اشـــــترنامه«چونكـــــه 

  

ــرح  ــق آرا شـ ــاهيخلـ ــهي ائین آمـ ــن لـ  .بـ

 .رب قطـــايـــن تارتيلـــر ی بختـــیســـ نكتـــه

  

  : در حدود بيت بيت، گويدعطارو پس از شمردن و توصيف آثار 
ــب. . .  ــرف باريـ ــه آير طـ ــيغـ ــرف،يـ  ن و شـ

 ن مثـــال،ي قوشـــلاردیتـــديم درج ايآنــدا آـ ــ

 رك،يــــ آی زبانــــدانیغــــه مخفــــ یفهمــــ

 ل،ي ـ ب یلـد ي مـشكل آ   یوز تـومن قـوش نطق ـ     ي

  عجــــب،یگــــه لحــــن و قــــانونيريهــــر ب

  

 .ر طـــرفيـــبن يـــيغـــه آي» منطـــق الطيّـــر«  

 .لــدور، ئوزگــه ســؤز دور، ئوزگــه حــاليئوزگــه ق

 .ركيــ ـ آیمانيم ســـليوز زبانـــدان آــ ـيـــ

 ــ  ــو آ ــه ب ــر بيطرف ــه د يريم ه ــه ئوزگ ــگ  .لي

 . عجــــبیده محبــــونيــــعقــــل و ادراآ

  

  : گويدعطارو در فرجام با اخذ قوت و الهام از عشق خود به 
ــل ــق توفيـ ــك حـ  ــيق بيـ ــه مـ ــدا،يرسـ  ن گـ

 ،ی تـــدي اظهـــار اینـــ یلـــه قوشـــلار نطقـــيائ

 ن،يديـــت خانيـــنـــگ لطـــف و عناي نیتنگـــر

  

ــ   ــه ائينــــگ روحيخ نيشــ ــدايغــ  .لــــپ اقتــ

ــوط  ــل و طـ ــي آیبلبـ ــار ایبـ  .یتـــدي گفتـ

 .نيديــــنــــگ دوآاني نی اول عطــــاریعنــــي

  

 در اين مثنوي زبان و بيان عرفاني بسيار مؤثري به كار برده است و در فرجـام سـخن                    نوايي
  : آورده استفانياستان اشاره كرده و تخلص خود را هم موضوع اصلي اين د» فنا في االله«به 
ــ ــوخ دلفر يــ ــه شــ ــبو طرفــ ــارب اشــ  ب،يــ

 ل،يــگ لــهي محبــوب ائیگــه داغـ ـيل آؤزيــا

 ان،يــــر بيــــد غه مــــبهميگرچــــه مقــــصود

 ن حاصــــل اولــــسا مــــدعّا،يمگــــه آنــــديآ

ــه آنيائ  ــ يلـ ــم دعاسـ ــگ هـ ــستجاب،ينـ  ن مـ

  

ــ   ــليم آنيآ ــگ وص ــا قين ــدين منگ ــصيل  .بين ن

ــا خاط ــو يبارچـ ــا مرغـ ــهيب ائرلارغـ ــگ لـ  .ليـ

ــوش د ــيق ــن ايل ــه قيل آؤنلي ــلغيگ ــل عي  .اني

ــف ا ــلط ــانيدي ــ یپ ف ــم قین ــا ي ه ــسا دع  .ل

ــيا ــم یكك ــگ آلليز ني ــن ــن آلغيدي ــابي  .ل حج

  

را  فـاني     كـه تخلـص اصـلي وي در شـعر اسـت، تخلـص              نوايي و در سبب آنكه به جاي     
دارد كـه   اشـاراتي ظريـف     » نينگ عـذري    بو كيتابدا تخلص تغييري   «ارجحيت داده، تحت عنوان     

  :آوردن آن خالي از فايده نيست
 ب،ي نــصیاشــدان منگــا بولــديك يــچيچــون آ

 ــ ــر صـ ــعر هـ ــينفيشـ ــدي قین آـ ــدا،يلـ  م ابتـ

 لــپ شــروع،يغــه ائي تــورك الفاظیمــن آــ. . . 

 ــ   ــم اداســـ ــندا خينظـــ ــالات غريـــ  .بيـــ

ــاظ  ــورك الفـــ ــد ي بیتـــ ــه تاپـــ  . ادایلـــ

ــد ــم تاپـ ــع و آینظـ ــوعيلكي طبـ ــدن وقـ  .مـ
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 ــ ــهاب نظمـ ــون شـ ــديچـ ــشان،یم اولـ   دُر فـ

ــر باغ ــدهـــ ــام يـــ ــوب آـــ  م روا،يدا بولـــ

ــ ــم ایفارس ــم،   ي نظ ــوردوم قل ــون س ــره چ  چ

 ا،دن منگـــــيـــــئـــــتكج اول معانيض يفـــــ

ــون  ــر چـ ــسان الطيّـ ــاز ائهلـ ــهي آغـ ــد لـ  م،يـ

ــسب ا  ــدا ان ــمون ــیردي ــوا،  ي آ ــچ ن ــوز گ  م ت

  دور،ی الحـــانیلـــيم نـــوا قوشـــلار د يآـــ

  هــم بــو داســتان،  یرديــ اســلوب ایتــورآ

 لــــر گــــل لقــــب،ي ائیبــــو رقمــــده فــــان

ــ ــد  يآـ ــر نظمـ ــو دقتـ ــراد، يم بـ ــلّ مـ  ن آـ

ــان  ــدا ف ــایمون ــوش ای بولم ــ اولم ــام،ي  ش تم

 م،يــد لــهي ائیگــر تخلـّـص مونــدا فــان   . . . 

  

ــه اينظم ــمــ ــشانيينــــوا یرديــ  . دن نــ

ــد ــامرانلار تاپـــ ــواي نظمیآـــ ــدن نـــ  .مـــ

ــم ن  ــينظ ــر ص ــگ ه ــ ینفين ــدي قین ــميل  .م رق

 . دن منگــــايفــــانلگــــو نظــــم ي بیتاپــــد

ــلار ب ــه قوشـ ــرواز ائيطرفـ ــه پـ ــهيرلـ ــد لـ  .ميـ

ــسا نظ ــبولـــ ــوا  ميمـــ ــه نـــ  .دن ادا يیغـــ

ــان ــش افغــ ــزیدلكــ ــتاني، حــ  . دورین دســ

 .دن نـــشان ی نـــوایرديـــك ايـــتـــاپقو د

 .ن ســــببيتــــور مــــيمــــستمع بولغانغــــا آ

 . و معـــاد یرديــ ـل ايــ ـچونكـــه مرجـــع م 

 .م اختتـــام ي نظمــ ـین تاپـــد ي آنـــد یفـــان

 .ميــــد لــــهي ائیلــــردن آنــــ بــــو تناســــب

  

  :در تاريخ نظم اثر نيز گويد
  تـؤرت،  یداغ ـ یردي ـتمـوش ا  يـوز اؤ  طوقوز   ييل

ــار  ــو ت ــم ب ــيخ ايه ــره آ ــديم قيچ ــروع،يل  م ش

  

 .م بـو ئـورت    يگـه سـالد   ينگ آونگل يم اولوسن يآ  

 ــياختتام ــه داغـــ ــدیغـــ ــوعی بولـــ  . وقـــ

  

  زان الاوزاني م ■

لـرحمن  اعبـد  اثـر     عـروض  ي رسـاله اي بر     را به عنوان نظيره    زان الاوزان يم ، نوايي امير عليشير 
 وي آن را در اواخر عمر، و به نظر آگاه سريّ بعـد              ،فؤاد كؤپرولو ي    به گفته . نگاشته است  جامي

  11.به قلم آورده است.  هـ 898از 
سـپس از   .  شرف فن عـروض اسـت      اي حاوي حمد و نعت و سخن در         كتاب داراي مقدمه  

ها و دو اثر و تقطيـع         ي سالم و زحافات و فروع و بحور آن          ي عروض، هشت تفعله     معناي كلمه 
در اين رساله، گذشته از عروض كلاسيك       . رود  هايي از اشعار خود شاعر سخن مي        شعر و نمونه  

خـاص تركـي    هـاي شـعري       تركي كه اشتراكات زيادي با عروض عربي و فارسي دارد، از قالب           
 و جز   Türki، توركي   Arazvārı، آرازواري   çəngə، چنگه   Qopşuq، قوشوق   Tuyuqنظير تويوق   

  .آن نيز سخن رفته است
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  س مجالس النّفائ ■

در آن، شـرح    . ده سال پيش از وفات خود تأليف كرده اسـت          نوايي را   سمجالس النّفائ كتاب  
علـي  مرحـوم   .  تن از شعراي عصر خود را آورده است        380ي آثار بيش از       مختصر و نمونه  حال  

  :نويسد  در ارزيابي از اين كتاب مياصغر حكمت
اميـر   از عـصر     يعني - سال هشود كه در مدت پنجا      ي مستفاد م  ي كوچك به خوب   ي ن تذكره ياز ا . . . « 
 ـ اهل زمان نسبت به شعر و ادب تا چـه م           -شاهرخ آخر سلطنت فرزندش      تا تيمور  يزان توجـه و دلبـستگ     ي
 در  سـلطان حـسين بايقـارا      و   ابوسـعيد  و   بابر در زمان سلطنت     يعني دوم آن قرن،     ي مهيز در ن  ياند و ن    داشته

د آن ي شـد ي ران، در اثر علاقهي در مغرب اقويونلو سلطان يعقوب تركمان آق و  اوزون حسن ران، و   يمشرق ا 
 چه مقدار اهـل     - از آنان است   يكي مؤلف كتاب خود     امير عليشير  كه   - و صدور  ان بزرگ و توجه امر    يسلاط

 بوم بوجود آمده و چگونه عواطف و احساسات و افكار خود را به زبـان شـعر بـه                    ن مرز و  يفضل و ادب در ا    
  12». . . اند   گذاشتهيروزگاران باق

بـه  . هاي شعراست كه به زبان تركي نوشته شده است           يكي از نخستين تذكره    مجالس النفايس 
 پيشه داشتند و از شعراي عربـي      كه اغلب خودنگري   –خلاف برخي تذكره نويسان فارسي زبان       

سرايان سترگي چـون       در كنار تركي   عليشير نوايي  -بردند  گوي و تركي سراي ايراني كمتر نام مي       
سرا در عصر و زمـان خـود           و جز آن از خيل عظيم شعراي فارسي        گدايي،   هروي لطفي،  سكاكي

  .برد ام مينيز ن
اين اثر به لحاظ اهميتي كه در تاريخ ادبيات فارسي نيز داشته، چند بار بـه فارسـي ترجمـه                    

 شاه محمد قزويني  ، حكيم   سلطان محمد فخري هراتي   ي آن از      از آن ميان دو ترجمه    . شده است 
 شاه علي بن عبـدالعلي    از  برگردان ديگري   .  چاپ شده است   تهران در   علي اصغر حكمت  توسط  

  13.ده استيبر جاي است كه در اوايل قرن يازدهم هجري به فرجام رس
  :شود از ميي بليغي دارد كه با اين رباعي آغ  ديباچهمجالس النفايسي  تذكره

 ،یاســاب جهــان بــستانيم يوز حمــد آنكــا آــيــ

ــديق ــاغ روح افزا ي یلـ ــو بـ ــاغاج بـ ــیاسـ  ،يـ

  

ــآ   ــلاب ي ــفي ــد وزه زل ــول و ري ــانين گ  .یح

ــ ــولِ خــوش الحــان ين نينظــم اهل  .ینــك بولب
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 از  جـويي    بـا بهـره    اسماعيل اميرخيزي ي زيبا را مرحوم حاج        هاي نظم و نثر اين ديباچه       پاره
ايـن ترجمـه چنـين      .  به فارسي برگردانـده اسـت       ،ايينومخزن واژگان به كار گرفته شده در نثر         

  :شود شروع مي
 صــد حمــد بدانكــه ســاخت بــستان جهــان،

 ن گلـــشن روح افـــزا را،يـــآراســـت چـــو ا

  

 .حــان ز رخ و زلــف بتــانيگـردش گــل و ر   

ــل خــوش الحــان   .شــد اهــل ســخنش بلب

  

  :عدوم و موجودي كهي م و درود نامعدود بدان خلاصه
ــست،    ــصاحت بنش ــگ ف ــر اورن ــون از ب  چ

 هـــم رونـــق بـــازار آلامـــش بشكـــست،

  

  نظـم پرسـت،    ی هر نظم آـه سـاخت زمـره         

 ».هم نظمش بنمـود بـه خـاك انـدر پـست           

  

ي   ي مدرسه   كتابخانهي نفيس در      هاي فراواني، از جمله دو نسخه       از متن تركي اين اثر نسخه     
 علمـي آن را     -شود و بارها چاپ شـده اسـت و مـتن انتقـادي               نگهداري مي  عالي شهيد مطهري  

  . انتشار داده استتاشكند در شهر 1957 آماده كرده و در سال اوا يومه غنيس

  الفتُوةم  مِن الشمَايالمحبةم نساي  ■

مـتن انتقـادي آن در سـال    .  استجامي الانسنفحات هايي از  ها و كاهش برگرداني با افزايش  
 اثري بسيار مهم است كه در باب اولياء تصوف         14. چاپ شده است   كمال اراسلان  از سوي    1996

  .آسياي ميانه، اطلاعات ذيقيمتي در بر دارد

  ینيد دين در عقايسراج المسلم  ■

  : گويد در سبب نظم اين كتابنوايي
ــايی،  ــبو وادی رهنمـ ــرض اوشـ ــور عـ  قيلـ

 کـــی چـــون آفـــاق شـــاهی دؤولتينـــدن،

 نــه شــه ســلطان حــسين، اول شــاه غــازی،

 کی مين ييل عالم ايچـره جـاهی بولـسون،         

ــره،    ــالم ايچ ــدی ع ــيم ياييل ــگ نظم  مينين

 يين بيـر نوسـخه مـسطور،       ائيله کيم دئديم... 

 هــم ايتکيــريمين بــورون شــرح عقايــد،    

ــی    ــب بــ ــوايی  غريــ ــی نــ ــوا، يعنــ  .نــ

ــدن   ــم هيمتّينـ ــت، هـ ــم تربيـ ــين هـ  .آنـ

 .مماليــــــک شــــــهرلرين ســــــرفرازی

ــده  ــلاطين بنـ ــسون  سـ ــاهی بولـ  .ی درگـ

 کــؤپ آفــت ســالدی خيــل آدم ايچــره،    

 .کــی بولغــای ديــن و اســلام ائــوی معمــور

ــه  ــه بيرگـ ــلام اهليغـ ــی اسـ ــد کـ  .ی فوائـ
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ــی ــی  ک ــن اهل ــين اول دي ــذيری، ن ــای دلپ  غ

ــاک،     ــن و پ ــداق روش ــاينين آن ــان قيلغ  بي

  

 .يغ ائــــــشيده نــــــاگوذيریمــــــسلمانل

ــه ــی ادراک ائتم ــلِ ادراک  ک ــی خي ــی آن  .ک

  

 در اين كتاب به شرح احكام شريعت و قواعد عقايـد در فـصل بنـدهاي مختلـف بـا                     نوايي
  :در خاتمه گويد. ي ايمان، شرح اركان اسلام پرداخته است در اجمال قاعده: هاي مانند عنوان

 چــو روشــن ائيلــر اســلام اهلــی ذاتــين،... 

 يم اول کی هـر کـيم کـيم اوقوغـای،          اوميد

  

ــن      ــون آديـ ــؤمنين قويموشـ ــراج المـ  .سـ

 .نــوری بيلــه کونگلــو ياريغــای    مونونــگ

  

  محبوب القلوب  ■

وي . شناسي عصر مؤلف اسـت      هاي تاريخ جامعه    اين اثر پرحجم، يادگار عظيمي در بررسي      
  : زير استقسم اول، داراي چهل فصل با عناوين. آن را در سه قسم به فرجام آورده است

. 4. نامناسب نايـب ذيكرينـده    . 3. اسلام پناهلي بيگ ذيكرينده   . 2. عادل سلطان ذيكرينده  . 1
. 7. ناقابيـل صـدرلر ذيكرينـده     . 6. وزرا ذيكرينـده  . 5. ظاليم و جاهيل و فاسيق پادشاه ذيكرينده      

ياساقليق و  . 9. ياساوول گروهو ذيكرينده  . 8. فاسيق و بدمعاش بهادرليق لافين اورانلار ذيكرينده      
شـيخ الاسـلام   . 11. شـاه اولوسـو اؤزونـه مـشابه اولـور ذيكرينـده       . 10. قارا چئريك ذيكرينـده   

اطبـا  . 15. لـر ذيكرينـده     مدرس. 14. لر ذيكرينده   مفتي فقيه . 13. قضات ذيكرينده . 12. ذيكرينده
. 18. رينـده كـاتيبلر ذيك  . 17. نين خوش نغمه گـوللري ذيكرينـده        سيتاني  نظم گول . 16. ذيكرينده

. 22 .حفّـاظلار ذيكرينـده   . 21. مقريلر ذيكرينده . 20. ايماملار ذيكرينده . 19. دبيرستان ذيكرينده 
نـصيحت اهلـي واعيظلـر      . 24. خوانلار ذيكرينـده    ساز و قصه    قصه. 23 .ندهيكري ذ يمطرب و مغنّ  

سـاتقوچولار  شهرده آليـب    . 27. تجارت اهلي ذيكرينده  . 26. اهل نجوم ذيكرينده  . 25. ذيكرينده
شـحنه و   . 30. پرداز ذيكرينده   سائر هنرور و صنعت   . 29. بازار كاسيبلري ذيكرينده  . 28. ذيكرينده

غريـب و  . 33. يتيم و لئيملر ذيكرينده   . 32. دهقانليق ذيكرينده . 31. لر ذيكرينده   زندانيلر و عسس  
تربيـت  . 36. يكرينـده قوشـچو و صـيادلار ذ     . 35. مبرم گدالار ذيكرينـده   . 34. نوالار ذيكرينده   بي

. 38. كدخداليق صيفاتي و خـاتونلار ذيكرينـده      . 37. ليك قيلان نؤكر ذيكرينده     تاپيب حرام نمك  
   .درويشلر ذيكرينده. 40. خرابات اهلي ذيكرينده. 39. ريايي شيخلر ذيكرينده
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ي مورد بحث با تكيه بر آيات و احاديـث          در هر يك از اين فصول، شرح مبسوطي در زمينه         
هاي هر صنف اجتماعي مورد نظر را بر شـمرده             و سپس ويژگي    است وايات اسلامي نگاشته  و ر 
  . است

قسم دوم از كتاب، داراي ده فصل در مباحث توبه، زهد، توكل، قناعت، صبر، تواضع، ذكر،                
  .توجه، رضا و عشق است

تـاب بـا    ك. قسم سوم، متفرّقات، تنبيهات و نصايح نام دارد و حاوي نوادر اشعار نيز هـست              
  :در انتهاي آن اين رباعي آمده است. يابد پايان مي» خاتمه«فصلي با عنوان 

ــه   ــی خام ــه آ ــو نام ــوب،  ب ــيلاين مكت ــيغه ق  س

 ايـــل عيـــب تاپـــاردين آنـــی قيلمـــا معيـــوب،

 غــه آــيم ليــسانيم اولــدو قاييــل،     بــو نامــه 

ــيل،    ــدو حاص ــدين اول ــوش لفظي ــو خ ــاريخ چ  ت

 يــارب چيكيــبن آــؤر رقــم جــورم و گونــاه،     

ــ ــهرحمــت س ــانگ اول نام ــی آه، وييدان يوماس  ن

  

ــوب     ــوب قلـ ــداد  محبـ ــول آليـ  .قيـــل اهـــل قبـ

ــوب    ــل مطل ــصيبی ائتگي ــا ن ــيم اوقوس ــر آ  . . .ه

ــل     ــشيگه ناقي ــل اي ــوع اي ــر ن ــی ه ــيم تيل  .آيلك

 . . .هــر آــيم اوقوســا ايلاهــی بولغــای خوشــدل  

ــياه     ــو سـ ــديم و عؤمرومنـ ــارا قيلـ ــاميننی قـ  .نـ

ــه    ــی نام ــی مين ــونی نيتكئ ــشر آ ــياه  مح ــی س  .ي

  

هـايي اسـت كـه در آن از         » پندنامه«از نوع   محبوب القلوب   در واقع بايد گفت كتاب پرحجم       
، خواجـه عبـداالله انـصاري     در بـاب    . انواع مسالك، طرائق، مشاغل و افراد نام بـرده شـده اسـت            

 و جـز آن در آن   سـعدي ،  حـافظ ،  منـصور حـلاج   ،  انـوري ،  بايزيد بـسطامي  ،  عبدالرحمان جامي 
  .لطايفي ذكر شده است

  ا معمی رساله  ■

. تقديم كـرده اسـت     عبدالرحمن جامي اين رساله را به فارسي تأليف كرده است و آن را به             
  . به نظم درآورده استجامي گويد كه آن را به خواهش ن المتحيريخمسة در نوايي

   مناجات ■

  :اي از آن نمونه. اثري منثور است
  . ارحم الرحمانسان و من تيره روزگار! ايلاهي. كار اكرم الاكرمسن و من گنه! ايلاهي« 

  . كيشيم يوخ  و عصياندان اؤزگه ايشيم يوخ، اما سندن اؤزگه هماگرچه جورم! ايلاهي
   .سينه قاتدين  اولوغلار جرگهطيفل ايرديم،. يوخ ايرديم، وار ائتدين! ايلاهي
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  .لهقياسينا شاكر ائيله و كؤنلومو حمد و سيپاسينا ذاكر ائي ديليمي نعمتِ بي! ايلاهي
  .». . . امرده ذليل قيلما مروت ن علاج درده عليل قيلما و بي بي! ايلاهي

  ثي چهل حد ■

 نيز آن را به تركي      ملا محمد فضولي   مولانا حكيم  است كه    جامي اربعين حديث اي از     ترجمه
  15.آذري برگردانده است

   نظم الجواهر ■

وي ايـن  .  بـوده اسـت    نـوايي در سـتايش      كـه  سلطان حسين بايقـارا   اي از     درپاسخ به رساله  
حضرت تصنيف كرده است و در واقع برگرداني از كلمات قصار           .  هـ   890پاسخنامه را در سال     

 كلمه  266ر آن   د.  نام گرفته است   نظم الجواهر ،   است كه در ترجمه    ينثر اللآل تحت عنوان   )ع(علي  
  .را به شكل رباعي ترجمه كرده است )ع(حضرت علي از كلمات قصار 

  اء و حكماءيخ انبي تار ■

در .  را نگاشـته اسـت     )ص( حضرت محمد  تا   حضرت آدم  در اين كتاب، تاريخ انبيا از        نوايي
  :وي گويد. ن اختلاف است نيز آمده استميان آنان، نام كساني كه در پيغمبر بودن آنا

انـد، در    برخي بيست و چهار هزار و بعضي ديگر هشت هزار شـمرده           . تعداد انبياء مرسل معين نيست    «
مرسل كسي است كه از طريق جبرائيل بر او وحي نازل گـردد           .اند حالي كه سيصد و سيزده تن مرسل بوده       

غمبري منسوب شود و اولـوالعزم كـسي اسـت كـه داراي             و غير مرسل آن است كه از طريق الهامات به پي          
 )ص( حـضرت محمـد   او پيغمبـر اسـلام      . كتاب آسماني باشد و خاتم كسي است كه بعد از او پيغمبري نيايد            

  ».است

  خ ملوك عجمي تار ■

تـاريخ انبيـا و     اي از تاريخ شاهان عجم است كه آن را بعـد از كتـاب                 در چهار طبقه، خلاصه   
  : گويدتاريخ انبيا و حكمادر پايان كتاب  وي.  نوشته استحكما

چون تاريخ انبيا و عباد و حكام علي الاجمال معلوم و مذكور شد، اكنـون بـه ذكـر ملـوك عجـم در             «
، شـداد ،  جمـشيد ،  تهمـورس ،  هوشـنگ ،  كيـومرث ي اول شـامل شـرح حـال          طبقه: پردازيم چهار طبقه مي  

  » . استگرشاسب، افراسياب، نوذر، منوچهر، فريدون، ضحاك
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  :گويد دهد و از نه پادشاه زير سخن مي  نام ميكيانياني دوم را  طبقه
  .اسكندر، دارا بن داراب، هماي، بهمن، گشتاسب، لهراسب، كيخسرو، كيكاووس، كيقباد

، گـودرز ،  انـوش ،  هرمـز ،  بـلاش ،  بهـرام ،  شاپور بن اشـك   ،  اشك بن دارا  ي سوم از     در طبقه 
 پس از دادن شـرح مفـصل، از         ي چهارم   و در طبقه   .كند  بحث مي  اردوان و   خسرو،  فيروز،  نرسي

. برد  و غيره نام مي    يزدگرد،  انوشيروان،  شاپور ذوالاكتاف ،  بهرام،  هرمز،  شاپور از   اردشير بن بابك  
  :در پايان كتاب گويد

ــير،  ــسون ار اردشــ ــرد اولــ ــر يزدگــ  اگــ

ــدم،    ــون ق ــه چ ــود اؤيگ ــدی وج ــی قوي  ک

  

ــفنديار    ــر اسـ ــر بهمـــن اولـــسون، گـ  .وگـ

 .ينـــا آنکـــا بولمـــاق گرکـــدير عـــدم    

  

  : مدح گفته استسلطان حسين بايقارا بيت مثنوي آورده و در آن 50و به دنبال آن در 
ــودور کــی خــدای  ــی، عــزميم اينــدی ب  ،ول

ــه  ــه خامـ ــه تاريخينـ ــی، چکيـــب طورفـ  نـ

 ولادت گونونــــدن توتــــوب تــــا بــــودم،

ــلطانلار احـــوالينی،    ــوروپ نکتـــه سـ  سـ

  

ــزای    ــت فـ ــه مهلـ ــسا عؤمرومـ ــر اولـ  .اگـ

ــه ــب نکتـ ــه  قيليـ ــز هنگامـ ــه تيـ ــی يـ  .نـ

 .گيمــين رقــم  واريــن شــرح ايلــه ائيلــه   

 . . . حکايـــت قيليـــب خـــانلار احـــوالينی 

  

  خي التوارة زبد ■

  .قايع تاريخي جهان تا روزگار مؤلف استاي از و حاوي برگزيده

  ر بيگيد حسن اردشي حالات س ■

  :شروع اين رساله چنين است
.  سـيرت و حالاتينـدا     – االله   حمـة  ر – سيد حسن اردشـير   سالك فاني و گوهر كان معارف و معاني،         «

اول فنـده   . نده ملازمـت قيلـور ايركنـدور      سي قوشچولوق شيوه . آنلارين آتاسي اردشير ميرزا ملازم ايركندور     
بلكه موندان داخي بؤيـوكرك مناصـب       . غايت ملايمت و نهايت مهارتدن قوش بيگليگي منصبينه يئتيبدير        

  . كسب ائدپدور
 سـازليق،  لارغـا ايتـر دم     کؤپ هنرليک کيمسه شه   

  

 »...رازليـق    غـاقيلورهم  سـليمان  بيلگن ديلين قوش  
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 و  حـافظ ،  مقيمي،  لطفيي او به آثار شعرايي چون         از علاقه  حسين اردشير  در حالات    نوايي
ي تـاريخ وفـات او    گويد و پس از ذكر فضايل او، دوبيتي فارسي زير را در مـاده       سخن مي  عطار
  :آورد مي

ــت،  ــيد حـــسن رفـ ــا، سـ ــر اهـــل وفـ  سـ

  جــــستند تــــاريخ، رو پــــی آن پــــاک 

  

ــاد      ــاودان بـ ــشت جـ ــای او بهـ ــه جـ  .کـ

 !جنـــت پـــاکش مکـــان بـــاد: بـــه گفـــتم

  

  نيري المتحخمسة ■

شروع آن .  كه پس از مرگ وي نگاشته شده استعبد الرحمان جامي  در شرح احوال و آثار      
  :چنين است

ــا،   ــد و ثنـ ــوز حمـ ــا يـ ــالم علاّمغـ  اول عـ

 دی بيــر حــرف يانــا، عمليغــه ملــک ســورمه

 يوز نعت آنا کيم خلـق کـريم ايـردی فنـی،           

 مونداق دئـدی علـم اهلينـی ائيلرگـه غنـی،          

  

ــا       ــر فن ــو دي ــو ب ــه دوزدو چ ــيم آدم ايل  .ک

ــه ــز نکتـ ــا  جـ ــم لنـ ــبحانکه لا علـ  .ی سـ

ــدنی،     ــول م ــانی رس ــرم ک ــی ک ــی ک  يعن

 .مــــن اکــــرم عالمــــاً فقــــد اکرمنــــی

  

  :  گويدجاميي  و نعت رسول دربارهپس از اين ابيات و حمد خدا 
  ». . . چون پاكيزه روحلاري نينگ قدسي آشيان طايري «

 از حالات كودكي جامي، ميل او به شعر و احوال مرشدان نقـشبنديه كـه در او تـأثير                    نوايي
  ميـرزا  ابوسعيد تا   شاهرخ ميرزا گويد و شرح زندگي وي را از اواسط حكومت           داشتند سخن مي  

و مصنفات او    سپس مكاتبات ميان خود و جامي     . كند  بازگو مي  جاميو حكاياتي چند از زندگي      
   16.دهد را شرح مي

  حالات پهلوان محمد  ■

  . استنوايي، طبيب، موسيقي شناس و اديب عصر پهلوان محمد صوفيدر شرح احوال 
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  هي وقف ■

 باني آن است، اثـر منثـوري اسـت كـه از وي بـر                امير عليشير  كه   ي هرات   موقوفات مدرسه 
جاي مانده و گذشته از فوايد تاريخ نثر تركي جغتايي حاوي اطلاعات سودمند و نكات مفيـد از        

  . هاي او است وقفيه

   منشآت ■

Ĥاستنوايي  فارسي و تركيتحاوي منش .  

   اللغّتينكمةمحا .١ -٧

. فـارغ شـده اسـت     .  هــ    905 از تأليف اين اثر در  جمـادي الاول سـال              نوايي امير عليشير 
پـيش از   .  اثبات تفوق اولي بر ثاني است      موضوع آن تحقيق در كيفيت دو زبان تركي و فارسي و          

تركـي و  .  هــ  466 به زبان عربي در سـال  وان لغات التـرك   يد با تأليف    شيخ محمود كاشغري  او  
بندي ارزيابي كـرده بـود و چهـار     عربي را رو در رو نهاده و اين دو زبان را چون دو اسب شرط              

 با تـأليف ايـن اثـر، ايـن بحـث زبانـشناسي را بـه                 امير نظام الدين عليشير نوايي    از او،   قرن پس   
  .اي ديگر پيش كشيد گونه

  :در مقدمه گويد
تـر خلـق    تـر و پـاك    تر و از لحاظ خلقت صافي       تر و بلند ادراك     بايد دانست كه ترك از عجم تيز فهم       «
تر به ظهور     عميق. . . از حيث كمال و فضل و       تر و     و عجم از ترك از جهت تعقل و علم دقيق         ] است[شده  

. . . آمده است و اين حال از صدق و صفا و حسن نيت تركان و از علم و فنون و حكمت فارسيان پيداست                       
«  

  :سپس گويد
تر و تواناتر است زيـرا كـه واضـع الفـاظ در               زبان تركي در بيان و اداي معاني نسبت به فارسي وسيع          «

زيي دقايق به كار برده كه تا از طرف صاحب وقوفي باز گفتـه نـشود، معنـي آن                   وضع نكات و مفهومات ج    
اي   ي زير مندرج است، به فارسي كلمـه         مثلاً براي بيان دقايق و نكاتي كه در صد كلمه         . واضح نخواهد بود  

 از  براي تفهيم معاني اين لغات به آنـان نـاگزير         . موجود نيست و فارسي زبانان از درك اين معاني محرومند         
  17». . . ايراد جملات دور و دراز خواهيم بود، آن هم به ياري كلمات عربي 

  .كند و سپس به مباحث دستور زبان تطبيقي آغاز مي
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 كاترمـه  از سـوي     پـاريس  در خ ملوك عجـم   يتار به پيوست    1841اين كتاب اول بار در سال       
ي خطـي موجـود        نسخه ومبري. آ سپس   19. منتشر شد  1845راست دوم آن در سال       وي  و 18چاپ

ي  تحقيــق وي در جلــد اول مجلــه.  آن انتــشار دادمجــاريي   را همــراه ترجمــهبوداپــستدر 
Nyelvtudoma`ny Közleme`nyekــفحات ــال 130 -112   در صــ درج .  م1862 و در ســ

ي آن به تركي عثماني از سـوي          متن چغتايي رساله به همراه ترجمه     .  هـ   1315 در سال    20.گرديد
  21. چاپ شداسلامبول در ولد چلبي

پـيش   22.منتشر گـشت  رفعت ايشيتمان  و با الفباي لاتين از سوي        تركيهدر  .  م 1941در سال   
 همـين   23. انتشار داده بود   تهران در   1328ي فارسي آن را در سال         ترجمه اي  خان گنجه توراز او،   

  24.با اندك تغييراتي دوباره چاپ شد.  م1984 در سال پاكستانترجمه در 
ي  توانست ترجمه  الحكيم گول محمداف  عبد سابق   تركمنستان شوروي در  .  م 1925در سال   

، ايـن اثـر در جلـد    عليشير نوايي، وطن اصلي اوزبكستان و در كشور 25.تركمني آن را چاپ كند   
آن ي پژوهـشي در        و پـس از آن چنـدين مقالـه         26.سوم مجموعه آثار وي گنجانده و چاپ شـد        
 بـه روسـي ترجمـه       1970 نيـز در سـال       مالخـانوف كشور در اين زمينه انتشار يافت و از سوي          

  .گرديد
 توانست بـه همراهـي      حميد تيمور  1988، در سال    ارومچي و در شهر     تركمنستان شرقي در  

آخرين پژوهش در ايـن زمينـه از آن         . ي اويغوري اين كتاب را چاپ كند         ترجمه ،عبد رب پولاد  
ي چهـار      وي در اين پـژوهش خـود، توانـسته اسـت بـا مقابلـه               27. است ر  سما باروتچو اؤزونده  

آوانويـسي دقيـق ارائـه    اي با حروف لاتين و با  ي خطي شناخته شده در جهان، متن پاكيزه         نسخه
  .كند كه نشر حاضر ما نيز بر اساس همين متن ترتيب يافته است

ي روان تركـي اسـتانبولي آن را نيـز            ي متني نسبتاً سالم و درست، ترجمه        وي علاوه بر تهيه   
ها را نيز بـر   اي در استخراج مباحث ظريف رساله و بحث زبانشناختي بر روي آن             آورده و مقدمه  
  .استكتاب افزوده 
 به انگليسي ترجمـه و چـاپ شـده    R. Devereuxاز سوي .  م1966 در سال ني اللغتمحاكمة

ي آذري بـه  تـورك  اينك كتاب حاضر كه داراي متن چاغاتايي، آوانويسي لاتـين، برگـردان            .است
ي   مـوزه ي موجـود در       ر اساس نـسخه   شود، ب    چاپ مي  اي  تورخان گنجه ي فارسي     همراه ترجمه 
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در بازنگـاري تركـي     .  آمده، تدوين گشته اسـت     سما باروتچو  كه در نشر     سراي استانبول   توپقاپي
 مـتن اصـلي را      ينحوي بيان و ساختار       آذري سعي بر آن داشتيم تا آن جا كه ممكن است شيوه           

  .تنظيم كرديم» آسان خواني«ز بر اساس جدول حفظ كنيم و املاي آن را ني

   آتابیمحتوا. ١ -٨

 ـنشِ زبان سخن گفته اسـت و تنـوع و توز    يپس از حمد و نعت، در سرآغاز كتاب از آفر          ع ي
هـا را از توالـد و       زبان يادآور شده است و علت گوناگون     يم جهان را    ي هفت اقل  يها   زبان يفراوان

 ـدر م .  دانسته است  ، سام و حام   افثي يعني تناسل اولاد و اتباع سه فرزند نوح        عـالم   ي ان الـسنه  ي
  : شناخته و گفته است كهي و اساسي اصلي  را السنهي و عربي، فارسيسه زبان تورك

  ».اوه و سرسام استيل و يان اباطي بي براي، هنديان مقال و كلام حق تعالي بي برايزبان عرب«
 بـه   ي ترك ـ يها  ي پرداخته است و برتر    ي و فارس  يبه رو در رو نهادن دو زبان تورك       و سپس   

 ـن مقا يچن ـ) فارس(= نخست عنصر تورك را با عنصر سارت        .  برشمرده است  يفارس سه كـرده   ي
  : است

  .تر است تر و پاك يتر است، از لحاظ خلقت صاف زفهميتورك از سارت ت. 1
 ـر و از حت قيسارت از تورك در تعقل و علم دق       . 2  ـث كمـال و فـضل و فكـرت عم   ي تـر   قي
  .است

  .در وضع الفاظ، تورك بر سارت فائق است. 3
  .ديگو ي شعر مي به فارسي هم بهره دارد، حتي از زبان فارسيهر تورك. 4
  . سخن گفتن نتواندي به توركيچ فارسيه. 5

  :ن موارد ادعاكرده است كهيپس از شرح ا
  ».تر و تواناتر است عي وسي نسبت به فارسي معانيان و اداي در بيزبان تورك«

  : آورده و گفته است كهيكصد مصدر تركي خود، نخست ي ادعايو برا
 ـر از اين لغـات بـه آنـان نـاگز    ي ايم معان ي تفه ياند و برا     محروم ين معان يزبانان از درك ا     يفارس« راد ي

  ».م بوديجملات دور و دراز خواه
 ـاسـت، ا   ) eklemeli (= يا  افزوده  ي پ يبانكه ز  ي افعال در تورك   يبا توجه به غنا     ين ادعـا  ي

- از اصـوات     يحت ـ - از هرگونه كه باشد      ييرا با هر لفظ تك هجا     يز. ار بجاست ير بس يشيرعليام
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ز هر فعل يها ن)orta ək=(ان افزوده ي ساخت و گذشته از آن، به كمك مي فعليتوان در تورك يم
ب به اتفـاق افعـال در زبـان         يرد و اغلب قر   يگ ي به خود م   ي گوناگون ي اشكال و معان   ييتك هجا 

 يها   است و زبان   يا  افزوده  ي پ يها   زبان ي ذات يژگين و يهستند و ا  » طيافعال بس  «ي  از گونه  يترك
    . هستنديژگين وي فاقد ايبيترك

 ي، بـه شـرح معـان   يا افـزوده  اني و ميا افزوده يط پيكصد مصدر بسي پس از برشمردن  يينوا
 ي پرداخته است و پس از شرح نسبتاً مبسوط و قابل قبول           يمثله و شواهد شعر   ها با ا     از آن  يبرخ

 را آورده است كـه      ي تورك يي متشابه و مترادف و چند معنا      يها  ها داده است، واژه     كه در باب آن   
  :سه گفته استيها استفاده كرد و در مقا توان در صنعت جناس در شعر و نثر مسجع از آن يم

  ».م، سخن به درازا كشديك بازگوئيكاي موجود است يا كه در فارس ريصيم نقاياگر خواه«
، اجـزاء چـادر و خرگـاه، انـواع     ي شـكار يهـا   انـواع پرنـده  ي ترك ـيهـا  نجا نامي در ا  يينوا
 البسه و پوشاك، آلات رزم و بزم و جز آن را شمرده اسـت               يها  ها، گونه   يدنيها و آشام    يخوردن

 مانند مصادر ظـن و گمـان،        ي دستور زبان ترك   ي مبان يبرخز از   ي ندارند و ن   ي در فارس  يكه معادل 
  . ره را به بحث گذاشته استيمصادر شتاب، مصادر مشاركت و غ

 يق ـياز آثار خود احترام عم    در سخن   .  كرده است  ين همه بحث، آثار خود را معرف      يپس از ا  
 ـش ن ي خـو  ي د ستّه و فصول اربعه    ين جا از قصا   يدر ا ..  گذاشته است  يعبدالرحمان جام ملابه   ز ي

  :د كرده استيسخن گفته است و تأك
 ـم طبع من است، لذا در ا      ي ملا ي نپندارد كه چون الفاظ تورك     ين سخنان، مدع  ياز ا « ن بـاب مبالغـت     ي

  ».ورزم يم
 سخن گفته است و     يق ادب فارس  ي خود به دقا   ي استادانه و ماهرانه  ن فصل از تسلط     يدر هم 

اجب الاحترام ملك خراسان، آثار خـود را جهـت           و يسال شعرا و فصحا     ين كه به مدت س    ياز ا 
  . كردند، حرف زده است ي را نزد او تلمذ ميز ادب فارسيآوردند و ن ي ميش ويحك و اصلاح پ

ع و جز آن بحث كرده اسـت        ير ترص ي نظ يع شعر ي خود در آوردن صنا    يها  ييسپس از توانا  
ن يسلطان حس  جهت اطاعت امر     ان داشته است كه   ين ب يف، چن ياش در سبب تأل     ان رساله يو در پا  

ده ي ـ نامني اللغّت ـمحاكمـة ف كـرده و  يتأل» ي و فارسيت زبان توركيفيقت و كيدر حق« آن را   قارايبا
  .است
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  خوانی متون ترآی آسانجدول . ١ -٩

ي و كلمـات دخيـل      تورك، برخي تغييرات در نگارش كلمات       يتوركخواني متون    براي آسان 
  :دهيم هاي زير نشان مي  در اين كتاب اعمال كرديم كه در جدول و فارسيعربي
  

  نگاري جدول واك. 1
  معادل حروف لاتين  مثال  ترآی های واآه های نشانه

 A , a almaq  )گرفتن(آلماق   آ ، ـا

 Ə, ə əl  )دست(ال    ََ ، ـه، ه ا،

 İ, i ilan  )مار(ايلان   ی   ـيـ ، ای،

 I, ı qızıl  )طلا(قېزېل   اې، ـېـ ، ې

 O, o sol  )چپ(سۏل   اۏ، ـۏ، ۏ

 Ö, ö söz  )سخن(سؤز   اؤ، ـؤ، ؤ

 U, u ulduz  )ستاره(اولدوز   او، ـو، و

 Ü, ü düzmək  )چيدن(دۆزمک   اۆ، ـۆ، ۆ

 E, e yel   )باد(يئل   ائـ ، ـئـ ، ۀ

  

 نگاري جدول آواك. 2

های  آواک های نشانه

  یتورک

  معادل حروف لاتين  مثال

 B, b buz  )يخ(بوز   ـب/ ـبـ / بـ/ ب

 P, p öpmək  )بوسيدن(اؤپمک   ـپ/ ـپـ/ پـ / پ

 T, t toy  )جشن(تۏی   ـت/ ـتـ/ تـ/ ت

 S, s Sürəyya  ثريا  ـث/ ـثـ/ ثـ/ ث

 C, c can  جان  ـج/ ـجـ/ جـ/ ج

 Ç, ç çaxmaq  )آتش زنه(چاخماق   ـچ/ ـچـ/ چـ/ چ

 H, h Həvva  حوّا  ـح/ ـحـ/ حـ/ ح

 X, x xaliq  خاليق  ـخ/ ـخـ/ خـ/ خ

 D, d daş  )سنگ(داش   ـد/ د

 Z, z zövq  ذؤوق  ـذ/ ذ

 R, r bir  )يک(بير   ـر/ ر

 Z, z ziğ  )گِل(غ ېز  ـز/ ز

 J,  j jalə  ژاله  ـژ/ ژ 

 S, s sərin  )خنک(سرين   ـس/ ـسـ/ سـ/ س

 Ş, ş şəhid  شهيد  ـش/ ـشـ/ شـ/ ش
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 S, s sidq  صيدق  ـص/ ـصـ/ صـ/ ص

 Z, z zəlalət  ضلالت  ـض/ ـضـ/ ضـ/ ض

 T, t Tur-e Sina  طور سينا  ـط/ ط

 Z, z zill  ظلّ  ـظ/ ظ

 Cə`fər `  جعفر  ـع/ ـعـ/ عـ/ ع

 Ğ, ğ bağ  باغ  ـغ/ ـغـ/ غـ/ غ

 F, f fəna  فنا  ـف/ ـفـ/ فـ/ ف

 Q, q qaş  )ابرو(قاش   ـق/ ـقـ/ قـ/ ق

 K, k kəsmək  )بريدن(کسمک   ـک/ ـکـ/ کـ/ ک

 G, g gəzmək  )گشتن(گزمک   ـگ/ ـگـ/ گـ/ گ

 Y, y diləyim  )آرزويم(ڲيم  ديله  ـڲ/ ـڲـ/ ڲـ/ ڲ

 L, l lalə  لاله  ـل/ ـلـ/ لـ/ ل

 M, m miskin  ميسکين  ـم/ ـمـ/ مـ/ م

 N, n incə  )ظريف(اينجه   ـن/ ـنـ/ نـ/ ن

 V, v vaxt  )وقت(واخت   ـو/ و

 H, h hilal  هيلال  ـه/ ـهـ/ هـ/ ه

 Y,y yaban  )دشت(يابان   ـی/ ـيـ/ يـ/ ی

  سازی نشر آتاب آماده. ١ -١٠

 كه -  را اللغتـين  محاكمة از   اي  تورخان گنجه ي فارسي     بلافاصله پس از اين پيشگفتار، ترجمه     
اي كـه او      در نـسخه   .كنـيم    نقل مي  -در تهران چاپ  شده است       .  ش 1327ر سال   نخستين بار د  

ي ما وجود دارد  ي مورد استفاده ها نسبت به نسخه است برخي كاهش براي ترجمه استفاده كرده
ي تـورك  و نيز در ضبط اشعار       ، قرار داديم  [ ]ها را به فارسي برگردانديم و داخل دو چنگ           كه آن 

   . وي را عيناً آورديمها دست نزديم و روايت و فارسي برخي اختلافات موجود است كه به آن
  :ايم هاي اندكي اعمال كرده در متن اين ترجمه دگرگوني

  .قرار داديم[ ] هرجا نيازي به افزودن كلمه و كلماتي شد، آن را در داخل دو چنگ . 1
صــورت صــحيح كلمــات تركــي را همــراه امــلاي لاتــين وارد مــتن ترجمــه كــرديم و  . 2

. (= ها را در پاورقي بـا حـرف م           بدل  نسخه.  برديم اب كت يانتهاهاي منقول مترجم را به        صورت
  .در طهران است. ش 1327 ، متن چاپ شده در .ممنظور از . نشان داديم) متن

  .عبارات عربي و لغات مشكل را معني كرديم. 3
  .اوزان عروضي اشعار را تعيين كرديم. 4
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 هـر دو ترجمـه را   ي فارسـي، برگـردان تركـي آذري را قـرار داديـم و           ترجمه  پس از فصل  

، ي در برگـردان آذر .قـرار داديـم  [  ] هاي فصول را داخـل دو چنـگ    بندي كرديم و عنوان     فصل
ناً حفظ شود   يان متن و كلمات و الفاظ به كار رفته در آن ع           ي ب ي وهين بوده است كه ش    يتلاش بر ا  

ز تـصرف   يار ن  لغات اشع  ي در املا  يل گردد و حت   ي تبد ي آذر ي  به لهجه  يي چاغاتا ي و فقط لهجه  
 ـ به قرائت دق   يسيم و در بخش آوانو    ي آورد يها را در متن فارس       آن ي متن اصل  يم ول يروا داشت  ق ي

  .ميك پرداختيو فونولوژ

  یسيجدول آوانو. ١ -١١

هاي زيـر را بـه كـار          در آوانويسي نشانه  . متن تركي چاغاتايي كتاب را هم آوانويسي كرديم       
  :برديم

 a  A  ) مد يب(ا   ā Ā  )مد دار(آ 

  ə  Ə   )فتحه(◌َ 
◌ِ

 e  E  )كسره( 

 U  u  )دهيي كش ضمه(او   O  o  )ضمه (اۏ

 Ü  ü  )ي بسته ضمه (اۆ  Ö  ö  )ي خفيفه ضمه (اؤ

  I   ı  اې   İ   i  يا

  B  b  ب  ī  Ī  )كشيده(اي 

 ś Ś  ث P  p  پ

 Ç   ç  چ  T   t  ت

  X  x  خ  C   c  ج

  ž  Ž  ذ  ĥ  Ĥ  ح

 Z   z  ز  D   d  د

 S   s  س  R   r  ر

  ŝ  Ŝ  ص  J    j  ژ

  ź  Ź  ظ  Ş   ş  ش
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  ‘  ع  ţ Ţ  ط
 F   f  ف  ø   Ø  ض

 K  k  ك  á  à  غ

 L  l  ل  Q  q  ق

 N  n  ن  G  g  گ

 V  v  و   M m  م

 Y  y                                ي  ˇ  واو معدوله

 H  h  هـ  ŋ  نگ

 ’  الـ 

 

  اراتاختص. ١ -١٢

 و نيز فهرست عـام  ين و عربي لاتي با دو الفبااللغتين محاكمة فهرست الفبايي مخزن واژگان   
  . اعلام را نيز به انتهاي كتاب افزوديم

  ي آذريترك  .آذ
  تيب  ب
  جلد، جزء  ج
  جمع  .ج

  يي جغتايترك  .جغـ 
  )قبل از عدد(شماره   ش
  )بعد از عدد (يشمس  .ش
  صفحه  ص

   االلهيصل  )ص(
  صفحات  صص

  يعرب  .ع 
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  ه السلاميعل  )ع(
  يفارس  .ف 
  )بعد از عدد (يقمر  .ق 
  )بعد از عدد (يلاديم  .م 

  مصدر   .مص 
  يهجر  .هـ 

  ا اعدادي جدا كردن دو كلمه يبرا  /
  ها  مشخص كردن افزودهيبرا  [ ]
  ها كردن نقل قول  مشخصيبرا  « »
  حاتي مشخص كردن توضيبرا  ( )
  برابر، معادل  =
  يحات و معاني مشخص كردن توضيبرا  :

  ا حروف محذوفي مشخص كردن كلمات و يبرا  . . . 
   پرسشي نشانه  ؟
 ـد درقرائـت مـتن      يو ترد   شك    كردن   مشخص يبرا  )؟( ا ي

  معنا
   معترضه و تكرار دو لفظي  جملهي نشانه  -   -

   
در مقابـل عظمـت     دم، توانسته باشم جزيي از دين خـود را          يهايي كه كش   اميدوارم با زحمت  

ي جهان تورك، امير عليشير نوايي ادا كرده باشم و باز اميدوار هستم با انتـشار ايـن                   روحي نابغه 
گشوده شـود و آينـدگان بـه        » توركولوژي«و  » نوايي شناسي «هاي نويني در     كتاب، باب پژوهش  

  .ايم، بپردازند تكميل آنچه ما اقدام كرده
  بمنة و كرمه
  يقدكتر حسين محمدزاده صد

  1387 –تهران 





  

2. 
  اي برگردان فارسي تورخان گنجه. 2

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن  اඟୀد ໋ 
ی  ਉ༙ر

 ৔ورخان  
ای ૎࣊জه



  

  

  

  مِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمسبِ
  ]تحميديه[
لِلّهِ امتاَز الْإِنْسانَ علَي سايِرِ المْخْلُوقاَتِ بشَِرَفِ النُّطْـقِ و اللِّـسانِ و أَظهْـرَ مِـنْ                 لحْمد  اَ

   28.وةِ بيانِهِ سكْرَ الشُّكْرِ و شَهد الشُّهودِ و الْإِمتِناَنِعذُوبةِ لِسانِهِ وِ حلاَ
 ـخَی  ، اين چه قدرتی است که به انسان با مـضمون کريمـه        سبحانَ االله    آدمنَـةَ ي طِترْمِ

ــدي أَ بِيرــب ــنَيعِ ص بســزاواری٢٩اًاح  ــم ــماء آدمعلَّ َــ الأس را داد و او را مظهــر اســم ٣٠ا كُلَّه 

 گردانيد و وی بدين شرف نـسبت بـه جميـع مخلوقـات سـرفراز گـشت و بـدين                 ٣١»المتکلّم«

  . تشريف، از جمله امتياز يافت

   :]ترجمه[رباعی 

  ،]خلق آرد [گاه که جهان را خدای متعال آن

   آفريد،]د وهستی عطا آر [به قدرت خويشو 

  ،مقصود آفرينش همانا خلق انسان بود

 ـ  ـ  ]بود [و غرض از آن نيز خلق رسول اکرم نَ و أصـحابهِِ  هِ الطّيبِـي صلَّي االلهُ علَيـهِ و آلِ
لَّالطاّهِرِيس ليِماً كَثِيراًَ كَثِيراَنَ وتَس ٣٢.ـم   

  

  ]نعت[

 عرب را که     ٣٥، زبان فصحای  34أناَ أفصْح  ٣٣سپاس هر متکلمی را که بلبل نطقش با ترنّم        

  .ی دعوی آنان را شکست  و آوازه؛رسانيدند، ببست  به گلشن سپهر می٣٦گلبانگ بلاغت

   : ]ترجمه[ی رباع

  آن روز که هنوز قلم صنع،
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  آدم و عالم را رقم نزده بود،

  وی از خلقت خود دم زد 

  . را درداد٣٧كُنْت نَبِياً فاَفْهمو صدای 

   

  ]سرآغاز[

چين اهـل تکلـّم و امـين مخـزن درّ ثمـين سـخن و عنـدليب          چنين گويد خوشه ،اما بعد 

 ـتِه و سرَ ذُنُوبفِغُ ـ  نوايیالمتخلصّ به  عليشير ٣٨رای گلستان نظم، أعْنَیس نغمه وبيرَ عــ   39 ه

  :که

چنان که گوهر از دريا       دريای درُّ سخن دل است و مخزن دل جامع معانی جزء و کل، هم             

گـردد، درُّ     و بهای آن به نسبت گـوهر ظـاهر          . کند  نمايش پيدا می  ی غواّص جلوه و       به واسطه 

اش  ی مرد سخندان به شرف گفتار آراسته شود و قيمت آن ـ نظر به مرتبه  سخن نيز به وسيله

اش از درهمی تـا صـد         چنان که بهای دُرّ و گوهر نيز به نسبت کيفی         .  يابد ٤٠ـ انتشار و اشتهار   

  . دينار فزونی گيرد

   : ]ترجمه[قطعه 

  چون جوهری را برای درمان مرضی خواهند،

  .هزار مثقال آن درهمی نيرزد

  ليکن بهای درُّ شاهواری که سر و گردن شهرياران را سزد،

  . از قياس انديشه بيرون است

ی تصورّ است، چنـان کـه سـخنی،     تنوّع سخن هم بيرون از ميزان تعقّل و خارج از درجه         

  . و ملال گردد٤١ی موجب کلالجان در قالب مرده دمد و نيز کلام

   : ]ترجمه[قطعه 

  مقام گوهر سخن چه والاست،

  .اند که اهل نطق نيز در بيان قدر آن ناتوان

  ، مهلک و مسموم است،٤٢سخن سخيف

  .کند و سخن خوب، کار دمِ مسيحا می
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  ] هفتاد و دو ملتّزبان[

ر رقـم زده آيـد،      بدون مبالغه، اگر از طريق اجمال قدم برداشـته شـود و از جانـب اختـصا                

 بـدين   .کنـد   سخن بر هفتاد و دو قسم منقسم تواند بود که دلالت به کلام هفتاد و دو قوم می                 

شمار باشد و هر کـشوری مـشتمل بـر         ، کشورهای بی  ٤٣تفصيل که در هفت اقليم ربع مسکون      

هـا و صـحاری آن، طوايـف و گـروه             قصبات و دهات چندی است که در کوهـساران و دشـت           

اند؛ الفاظ هر جماعتی از سـايرين و عبـارات هـر طايفـه از ديگـر طوايـف                     ساکنصحرانشينان  

  . متفاوت باشد و با خصوصياتی چند از سايرين متمايز

 هر اقليمی نيز صاحب تکلّم و خروش و ترنمّ و نـوای             ٤٤چنان که طيور و وحوش و سبّاع      

  . باشند غير مشابه می

  

  ]لفظ و معنا[

، مظهر معـانی    ٤٥ات، معانی آن و مقصود از مخلوقات مزبور       ولی چون مراد از الفاظ و عبار      

  . باشد ؛ لذا سخن در وصف او و کلام مربوط به تکلمّ وی می٤٦و بيان، يعنی انسان است

 و جبـال و     ٤٧ساکنين و مردم بـلاد و قـرا       . اينک بر سر بيان سخن و داستان کلام آمديم        

تغيير آن مذکور گشت ـ در ايـن    را ـ که ذکر آن در فوق گذشت و تنوّع و  ٤٨جرایصحاری و 

  .شود پيوندد و از آن الفاظ، معانی مفهوم می ی زبان  محصول می  به وسيله،معانی و الفاظ

 به آيين فصاحت ممتاز است و به تزيين بلاغت معجـزه طـراز،              عربـي و از اين ميان زبان      

 کـه کـلام   که در اين باب، هيچ اهل تکلم و صدق و تسليمی را مجال دعـوايی نيـست؛ زيـرا         

 ـ به اين زبان نازل، و احاديث سعادتْ انجـامِ رسـول ـ     ٥٠جلَّ و علاَ نظام ملَک علاّم ـ  ٤٩معجزْ

 االلهُ قَـدس مقدار ـ    ـ به اين لفظ وارد شده، و اولياء کبار و مشايخ عالی ٥١ السلام وة الصلاعلَيهِ
انـد،   ف را که بيان فرموده و معانی زيبا را به لباس تقرير فرو پوشانيده ـ حقايق و معار ٥٢سرَّهم

  . صورت وقوع يافته است جمله به اين عبارت فرخنده و الفاظ و اشارات خجسته

 است که باغبان    ٥٤هتیآسا چه نزا     و در آن گلشن دل     ٥٣افزا چه نضارت    ی روح   در آن روضه  

جنَّـاتٍ   نَباتًـا و    ثجَاجا لِنُخْـرِج بِـهِ حبـا و        وأَنزلَْناَ مِنَ المْعصِراَتِ ماء   ی    ی کريمه   آن با آيه  
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 سـرود   ،نوايش با بيان نبـوت، و نغمـه و الحـان رسـالت              کند و عندليب خوش      تکلّم می  ٥٥ألَفَْافاً

  :بعضی از طيور مذکور، با ادای. خواند می

 ِكشُف لَوتددما أز ناًَالغطِاءقِي56. ي   

ولايت و آثار هدايت، نوای ارشاد آيـين و صـدای           کنند و ساير مرغانش از اظهار         ترنّم می 

  .کند  اظهار می٥٧رشادت تلقين

   :]ترجمه[بيت 

  تا باغ جهان باقی است، 

  !خوان باد  درختانش سرسبز و بلبلان آن غزل

  
  ]سه زبان اصلی[

 به ادای قائلش    ٥٨اما بعد، سه نوع زبان است که اصلی است و معتبر، و عبارات اين السنه              

، منـشاء و اسـاس      هنـدی  و   فارسـی  و   رکیوت ـ.  و فروع هـر يـک بـسيار اسـت          زينت و زيور،  

و . رسـد   میحام و سام،  ـ يافث صلَوات االلهِ علَيهِ نبی ـ  نوحهاست که نسبتش به پسران  زبان

ی آن حيات يافت،       طوفان نجات، و از مهلکه     ٦٠ از تشوير  نوحون  که چ    آن ٥٩تفصيل اين مجمل  

 را  يافـت .  جهان از جنس بشر، آثار و از نوع انسان، نموداری برجای نمانده بـود              ٦١ی  در معموره 

 اش»سابـوالفر «  را کـه    سـام  گسيل داشت و     ختا خوانند، بر ملک     اش»ابوالترک« که تواريخ   

 هندوسـتان  اسـت، بـه بـلاد        »ابوالهند«  را که  حام گردانيد و    ايران و   توراننويسند، والی ملک    

فرستاد و اولاد و اتباع اين سه پيامبرزاده، در ممالک مـذکور رحـل اقامـت افکندنـد و توالـد و                      

  . به ازدياد گذاشتند نموده، رو ٦٢تناسل

 بود، به اتفاق اهل تاريخ، به تاج نبوت سرفراز و با منـصب رسـالت، از                 ابوالترک که   ثياف

  . ديگر برادران ممتاز باشد

 حـام چـون   . ، در ميان اولاد و اتبـاع آنـان شـيوع يافـت            هندی و   فارسی و   یتورکسپس  

ی وی بـه زبـان     دربـاره نـوح  اختيار کرد، ٦٣ی ادب  ـ طريق اسائه السلام علَيهِ ـ  نوحنسبت به 

مبارک نفرين کرد، و از آن سبب رنگ سفيد او به سياهی مبدل گشت، و در تکلم اين طايفـه،         

و رنگ اولاد و اتباعش کـه       .  فصاحت و بلاغت عاری ماند     ٦٤ی  و از حليه  . شکستگی ظاهر آمد  
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و زبانـشان نيـز     . رنگ و قيرگـون شـد       خوان، شبه   چون ورقِ مشقِ کودکانِ سبق       هم اند،  هندوان

 عـاجز و    ٦٦ يافـت و از زيـور تقريـر        ٦٥ ادايی مغاير تحرير   ]به[ی اطفال،     چون قلمِ سرشکسته    هم

  ! زبون ماند

چـون صـورت    هيچ هندويی نيست که در مقام تحرير، روی ورق را با سياهی مرکب هـم             

رقم اين صحايف را    . ی قلم تحرير نکند     چون لسان خود، با زبان شکسته       خود تيره ننمايد و هم    

نيز غير از خود، کسی خواندن نتواند و آن اثر پای کلاغ را غير از اهل آن سواد، کسی نخوانـد                     

  .و درنيابد

  

   ]تورکی و فارسی[

 ٦٨ و کلام متعال، و هندی برای ادای اباطيـل         ٦٧که زبان عربی برای بيان مقال       خلاصه آن 

ی غايت شرف و علوّ منزلت، و آن ديگر بـه جهـت        است، آن يک به واسطه     ٦٩و ياوه و سرسام   

بحث ما راجع به ادای مقصود، با الفـاظ  . اند نحوست و پستیِ مرتبت از موضوع سخن ما بيرون   

  .تورکی و معنای کلام، به عبارت فارسی اختصاص دارد

تـر، و     تر، و از لحاظ خلقت صـافی        اکتر و بلند ادر      تيزفهم ٧٠بايد دانست که تورک از عجم     

تـر و از حيـث کمـال و      از جهت تعقّل و علـم، دقيـق  تورکو عجم از  . ]است[پاک خلق شده    

و ايـن حـال از صـدق و صـفا و حـُسن نيـّت                . تر به ظهور آمده اسـت        عميق ٧١فضل و فکرت  

يفـه، از   ليکن در بـاب زبـان ايـن دو طا         . تورآان، و از علم و فنون و حکمت فارسيان پيداست         

در وضع الفاظ و عبـارات، تـورك بـر عجـم            . حيث کمال و نقصان تفاوت فاحش موجود است       

 إنْ شَـاء االله  است و در الفاظ خود، اشارات و عبارات و مزايايی دارد که در جای خود ـ  ٧٢فائق

  . ـ مذکور خواهد افتاد

تـر از ايـن       تر و شاهدی راسخ       ليلی واضح نيز در باب فزونی بلاغت طبع تورك بر عجم، د         

 اسـت   ٧٣نيست که اختلاط بين مردمان اين دو طايفه از مرد و زن و خرد و کلان علی السّويه                 

که در ميان اتـراک،       ی علم و بينش زيادتر، با آن        ، اهل طبع و دانش و زمره      فارسيانو در ميان    

  . اهل دانش کمتر است

 مناسـب حـال   ،فارسی دارند، نه تنها به   بهرهان فارسیزبتورآان از هر طبقه که باشند از   

ی   تر از عهده    ها با فصاحت و بلاغتِ هرچه تمام        گويند، بلکه بعضی از اين طايفه       خود سخن می  
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 اشعار رنگين و گفتار شـيرين       زبان فارسی حتی شعرای تورك به     . آيند  بيان مطالب دقيق برمی   

  . سرايند می

 یتـورآ دانـش و دانـشور بـه     ، و بـی ٧٤ز عـالی و دانـی   اعـم ا فارسـيان ولی هيچ يـک از    

اگر از صد بـل     . مانند  گفتن نتوانند و از فهم معنی آنچه به تورآی بيان کرده شود، نيز در               سخن

 بـودن آن شـخص      زبان  فارسیالفور    گفتن آغازد، فی    از هزار يکی، اين زبان را فرا گيرد و سخن         

، انتورآ ـبه ملايمت طبع    . کند  سوايی خود همی  ظاهر گردد و متکلم به زبان خود اعتراف به ر         

  . از اين بزرگتر دليلی نتواند بود و کس عکس اين قضيه را ادعا نتواند کرد

تـر و توانـاتر اسـت؛ زيـرا کـه             زبان تورآی در بيان و ادای معانی نسبت به فارسی وسـيع           

از طـرف صـاحب      الفاظ در وضع نکات و مفهومات جزئی، دقايقی را به کار برده که تا                ٧٥واضع

  . وقوفی بازگفته نشود، معنی آن واضح نخواهد بود

  

  ]صد مصدر[

ای  ی زير مندرج است، بـه فارسـی کلمـه    مثلاً برای بيان دقايق و نکاتی که در صد کلمه      

برای تفهيم معانی لغات بـه آنـان،   . اند  محروم زبانان از درک اين معانی  موجود نيست، و فارسی   

  :  دور و دراز خواهيم بود، آن هم به ياری کلمات عربی جملات٧٦ناگزير از ايراد

در اثر  ←  quvarmaqقووارماق  .١

گذشت زمان، طراوت و رنگ و بوی 

  . خود را از دست دادن

 ← quruqşamaqقوروقشاماق  .٢

   .زياده از حد ترسيدن

خرد کردن؛  ← üşərmək 77اۆشرمک .٣

  . کوچک گردانيدن

گيج  ← cıcaymaq ٧٨جېجايماق .٤

  .شدن

صعود  ← öŋdəymək ٧٩يمک هاؤنگد .٥

  . و تعالی؛ بالا رفتن

تنفر  ← çigrəymək ٨٠يمک چيگره .٦

و به اصطلاح امروز ذوق زده شدن؛ 

  .پريدن خواب از سر

روی  ← dumsaymaqدومسايماق  .٧

  . ترش کردن

هوس و  ← umunmaqاومونماق  .٨

  . آرزو در دل گرفتن؛ اميدوار بودن

دلگير  ← osanmaqاۏسانماق  .٩

  .شدن

احاطه  ← igirmək ٨١ايگيرمک .١٠

  . کردن و به حرکت درآوردن
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دنبال و  ← igərmək ٨٢رمک ايگه .١١

  .تعقيب کردن

در  ← oxranmaq ٨٣اۏخرنمک .١٢

در (هنگام دادن علوفه صدا برآوردن 

  ).مورد اسب

اندوه  ← darıqmaq ٨٤دارېقماق .١٣

   .حوصله شدن تنگ و بی يافتن و دل

دروغ گفتن و  ← aldamaqآلداماق  .١٤

   .فريب دادن

به  ← qarğadama ٨٥آرغاداماق .١٥

   .حرکت درآوردن؛ تکان دادن

ايمان  ← işənmək ٨٦ايشنمک .١٦

   .آوردن؛ اعتماد کردن

شوخی  ← iylənmək ٨٧ايڲلنمک .١٧

   .کردن

طواف  ← aylanmaq ٨٨آيلانماق .١٨

   .کردن

در کاری  ← irikməkايريکمک  .١٩

   .دستی کردن پيش

نفرت  ← igrənmek ٨٩ايگرنمک .٢٠

  .کردن

  .تسلی يافتن ← avunmaqآوونماق  .٢١

تحت  ← qıstamaq ٩٠ېستاماقق .٢٢

  .تضييق قرار دادن

شکنجه دادن  ← qınamaqقېناماق  .٢٣

   .و ملامت کردن

به  ← kozğalmaq ٩١کۏزغالماق .٢٤

   .جنبش درآمدن

انداخته  ← savrulmaqساورولماق  .٢٥

ی يک نيروی خارجی  شدن؛ به وسيله

   .پريدن و جستن

تکان  ← çayqalmaqچايقالماق  .٢٦

   .خوردن و به حرکت درآمدن

  ← divdeşimək ٩٢دئشيمکديو .٢٧

٩٣.]آورآورانه راه رفتن[
  

به  ← qımsanmaq ٩٤قېمسانماق .٢٨

   .جنبش درآمدن

رشک  ← qızğanmaqقېزغانماق  .٢٩

   .بردن

با اظهار  ← nikəmək ٩٥مک نيکه .٣٠

علاقه و توقع، کسی را بيزار و ناراحت 

   .کردن

پذيرايی  ← sılanmaqسيلانماق  .٣١

   .شدن

سرزنش  ← tanlamaqتانلاماق  .٣٢

   .عجب کردنکردن؛ ت

به  ← qımırdamaqقېمېرداماق  .٣٣

   .جنبش درآمدن

افشاندن و  ← sirpmək ٩٦سيرپمک .٣٤

   .پاشيدن

با دست  ← sirməmək ٩٧مک سيرمه .٣٥

  .ربودن؛ به چنگ آوردن؛ تصرف

 ← gəməkrəken ٩٨مک رگهئنئک .٣٦

  . منتشر شدن و بسط دادن

خلاصی  ← sığrıqmaq سېغرېقماق .٣٧

   .يافتن و گريختن
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پناه  ← sığınmaq ٩٩سېغېنماق .٣٨

   .آوردن

بر خلاف  ← qılımaq ١٠٠قېلېماق .٣٩

   .ميل منحرف شدن

روشنايی  ← yalınmaqيالېنماق  .٤٠

   .دادن؛ تضرّع کردن

 ←muŋlanmaq ١٠١مونگلانماق .٤١

  .مضطرب بودن و به آواز ناليدن

ندا دادن؛  ← indəmək ١٠٢مک اينده .٤٢

  .اشارت دادن

دنبال به  ← tirgəmək ١٠٣مک تيرگه .٤٣

  .هم رديف کردن

پرورش  ← tivrəmək ١٠٤مک هتيور .٤٤

  .دادن

 ← ğaymaqŋıq ١٠٥قېنگغايماق .٤٥

  .زوزه کشيدن

 ← şağaldamaq ١٠٦شاغالداماق .٤٦

  .صدا درآوردن

به  ← siŋrəmək ١٠٧مک سينگره .٤٧

  .آهستگی از درد ناليدن

به اشارت  ← yaşqamaqياشقاماق  .٤٨

  .دست تهديد به ضرب کردن

به ياد  ← isqarmaqاېسقارماق  .٤٩

  .آوردن

 ← küŋrənmək ١٠٨کۆنگرنمک .٥٠

  . کردنلندلند

زير  ← soxranmaqسۏخرانماق  .٥١

  .لب با خشم سخن گفتن

نوازش  ← sıpamaqسېپاماق  .٥٢

  .کردن

به رنگ  ← qaralamaqقارالاماق  .٥٣

  .سياه درآوردن

بر [ ← sürgənmək ١٠٩سۆرگنمک .٥٤

  ١١٠.]زمين آشيده شدن

قصد  ← küymənmək ١١١کۆيمنمک .٥٥

  .ساختن چيزی را کردن

از درد  ← ıŋranmaq ١١٢اېنگرانماق .٥٦

  .ناليدن

ريا کردن  ← töşəlmək ١١٣مکتؤشل .٥٧

  .و منافق گشتن

 ←munğaymaqمونغايماق  .٥٨

  .اندوهگين شدن

غرق  ← tançqamaqتانچقاماق  .٥٩

  .حيرت شدن

مورد  ← tançqalmaqتانچقالماق  .٦٠

  .حيرت قرار گرفتن

 ← körüksəmək ١١٤کؤرۆکسمک .٦١

  .آرزوی ديدار کسی را داشتن

 ← buşurğanmaqبوشورغانماق  .٦٢

  .سخت خشمگين شدن

به حال  ← boxsamaqبۏخساماق  .٦٣

  .اغماء درآمدن و زار زار گريستن

به چپ  ← kirkinməkکيرکينماک  .٦٤

  .و راست تلوتلو خوردن

 ← söyədəmək ١١٥دمک سؤڲه .٦٥

  .بزرگ داشتن
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از هم پاشيدن  ← busmaqبوسماق  .٦٦

  .و گريختن از مقابل دشمن

پيچيدن و تا  ← bürmək ١١٦بۆرمک .٦٧

  .کردن

  ].تا آردن[  ← türmək ١١٧تۆرمک .٦٨

مزمزه  ← tamşımaqتامشېماق  .٦٩

  .جرعه نوشيدن کردن و جرعه

احاطه  ← qaxamaq ١١٨قاخاماق .٧٠

  .کردن

لاجرعه  ← sıpqarmaqسېپقارماق  .٧١

  .به سر کشيدن

 ← çiçərgəmək ١١٩ مک رگه چيچه .٧٢

  .نقش و نگار ساختن

در  ← çürgənmək ١٢٠ چؤرگنمک .٧٣

  .ميان گرفتن

ور  شعله ← örtənmək ١٢١ اؤرتنمک .٧٤

  .شدن

سوت  ← sızğurmaqسېزغورماق  .٧٥

  .زدن

 körpəkləşmək ١٢٢ کؤرپکلشمک .٧٦
  .چون خردسالان شدن ←

 ← çubrutmaq ١٢٣چوبروتماق .٧٧

  .انبوهی را يکايک پراکندن

به خوشی  ← cırğamaqجېرغامان  .٧٨

  .زيستن

  .درو کردن  ← bıçımaqبېچېماق  .٧٩

عناد  ← qıŋranmaq ١٢٤قېنکرانماق .٨٠

  .ورزيدن

هضم  ← siŋürmək ١٢٥ سينگۆرمک .٨١

  .کردن

 ← kündələtmək ١٢٦ کۆندلتمک .٨٢

در کشتی پای به يکی فشردن و کسی 

  .را برانداختن

 ← kömürmək ١٢٧ کؤمۆرمک .٨٣
  .دندان زدن

 ← yig(k)irmək ١٢٨گيرمکيي .٨٤

  .استوار ساختن

 ← küŋürdəmək ١٢٩ کۆنگۆردمک .٨٥

  .سست شدن بدن

 ← kinərgəmək ١٣٠ مک هرگ کينه .٨٦

   .منتشر کردن

حالت  ← kizərmək ١٣١ رمک کيزه .٨٧

ضرب به خود گرفتن؛ وانمود به زدن 

   .کردن

لبريز  ← doptulmaqدۏپتولماق  .٨٨

   .شدن

تحمل و  ← cıdamaq ١٣٢جېداماق .٨٩

   .صبر کردن

ساختن و  ← tö(ü)mək ١٣٣تؤزمک .٩٠

   .پرداختن

به  ← qazğanmaqقازغانماق  .٩١

  .دست آوردن

 ← qıcığlamaqقېجېغلاماق  .٩٢

  .تحريک کردن و قلقلک دادن

 ← cımdılamaq ١٣٤جېمدېلاماق .٩٣
  .]نيشگون گرفتن[
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 ← kəŋsirəmək ١٣٥مک يرهسنگگ .٩٤

  .زده فرو ماندن مات و حيرت

خسته و  ← yadamaqياداماق  .٩٥

   .کوفته شدن

کوبی  ميخ ← qadamaqقاداماق  .٩٦

    .کردن

زير دست  ← çıqanmaqچېقانماق  .٩٧

    .و پا له کردن

به  ← köndürmək ١٣٦ کؤندۆرمک .٩٨

   .تعظيم واداشتن

کشتن  ← söndürməkسؤندۆرماک  .٩٩

 .آتش

بر سر  ← suqlatmaqسوقلاتماق  .١٠٠

   .ق و اشتها آوردنذو

  

   ]در شرح برخی مصادر[

در بـاب بعـضی از ايـن کلمـات تأمـّل            . در زبان تورآی، لغاتی از اين قبيل بـسيار اسـت          

  :ورزيم تا خصم را مجال اعتراض نماند و ساير کلمات به همان نحو قياس شود می

ن بـاب    در اي  ١٣٧کنند و نشان دادن ظرافت و رقتّ        شعرای بزرگ در وصف می، مبالغه می      

رود کـه      به کار می   sıpqarmaq سېپقارماقی    در اين باب در تورآی، کلمه     . معتاد به شعر است   

  : ای بدين زيبايی نتواند بود، در نظم تورآی مطلع ذيل موجود است کلمه

  ،ی اؤزۆمدين بارای توت باده کيم بير لحظه! ساقيا

  .شرط بو کيم هر نيچه تونسانک لبالب سېپقارای

  ]ترجمه[
  ،خود شوم ساقی می بيار و بگذار کمی از خود بی

  .درنگ و لاجرعه بنوشم نهی، بی ی ما می هر آنچه در پيمانه

  

  کنند؟  فوق را ادا کنند، چه می]مضمون[به فارسی، چون خواهند !  138يالَلْعجب

       تامـشېماق   ی      و باز در اين مورد کلمهtamşımaq           کـه خـوردن شـراب را بـا تأمـل و 

اين معنی لطيف در    . ، گويند پی به لذتّش برند   ای     هرچه تمامتر، چنان که در هر جرعه       ١٣٩تأنّی

  :مطلع زير آمده است

  ساقی چو ايچيب منکا توتارقوش،

  .تامشی ـ تامشی آنی قيلای نوش
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  ]ترجمه[
  ی دوباره بر من دهد،  ساقی چون باده

  .نوشم جرعه می آن را جرعه

  

 بۏخساماق   و برای بيان لفظboxsamaqدر تورآی، مطلع ذيل سروده شده است :  

  ی،مين بيلا آلمان نيتا  هجر اندوهی دا بوخساب

  .ديرِ فناغه عزم ايتای می علاجم دور قوپوب

  ]ترجمه[
  . دانم چه کنم دهم و نمی با اندوهِ فراق، گريه را سرمی

  .درمان اين درد تنها میِ ناب است، برخيزم و راه ميکده پيش گيرم

  

  ! يند؟آ ی ادای اين مفهوم چه سان برمی گو، از عهده تورآان پارسی

                       بنا و مدار شعر بر روی عشق قرار گرفته است و عاشقان را جـز ندبـه و زاری، کـاری  

  :در اين امر نيز انواع است. نباشد

١٤٠يېغلامسېنماقی    شاعر تورك برای ادای کلمه yığlamsınmaqچنين گويد :  

  زاهد عشقين ديسه که قېلغای فاش،

  .سېنور و کوزيکا کيلماس ياشمييغلا

  ]ترجمه[
  زاهد چون خواهد ماجرای عشق خود را شرح دهد، 

  .زند گرچه خود را چون گريندگان نمايد؛ ولی اشک در چشمش حلقه نمی

  

  ١٤١مک    اينگره ingrəmək   ١٤٢مک  سينگره و singrəmək          نهـانی و آهـسته از روی درد ، 

  : تفاوتی هستبين اين دو لغت اندک. گريستن باشد

  ،دين عشقيکنی پنهان ايلمکنسم دور اهلي ايسته

  .دور عادتم گه سينکراماک لر گه اينکراماک کيجه
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  ]ترجمه[
  خواهم که عشق تو را از هرکس پنهان دارم، 

  .ها کارم آه و زاری و گريه است از اين رو شب

  

  . زبان از ادای اين معنی نيز عاجز و درمانده است فارسیشاعر 

سېقتاماقی    کلمه sıqtamaqبسيار گريستن باشد :  

  اول آی که کوله کوله قير اغلاتتی مينی،

  .ييغلاتتی مينی ديمای که سيقتاتتی مينی

  ]ترجمه[
  .  ان، موی سرم را سپيد کرد و مرا نالان و گريان ساختی خند ماه من با چهره

  

  ای توسل خواهد جست؟ زبان برای بيان اين موضوع به چه چاره شاعر فارسی

          ،کۆمکاؤ  به صدای بلند گريستن را به تورآی
١٤٣ ökürmək در اين معنی، اين    . گويند

  :مطلع آمده است

  ايشيم تاغ اوزره هريان اشک سيلابينی سورماکدور،

  .يدين هر دم بولوت ينکلغ اوکورماکدوربفراق آشو

  ]ترجمه[
  برم  بر سر کوهساران اشک چشم را چون سيلاب فرو می

  .گريم های می چون ابر بهار های و از سر درد و هجران، هم

  

زبـان    سی برساند، موجود نيست؛ شاعر فارسی     ای که بتواند اين مفهوم را در فار         چون کلمه 

  .از بيان اين مفهوم نيز درخواهد ماند

      اينچکيرمک  ی      نيز در همين مقام، کلمهinçkirmək    و آن بـه صـدا و       .  موجـود اسـت

  :کند شاعر تورك اين مفهوم را بدين طرز بيان می. آهنگ تيز گريستن باشد

  ،دا که بوغزومنی قريب يېغلاومين چرخ ظلمی

  .ايکرور چرخ اورور اينچکريب يېغلارمين
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  ]ترجمه[
  من به جور فلک، سر تسليم خم کرده، 

  .کنم و در اندوه و حسرت، گريه و زاری می

  

هـای در مقـام گريـستن بـا تورآـان             زبانان نيز در به کار بردن کلمات های         گرچه فارسی 

؛ ولی بايد دانست که اصل اين کلمه تورآی است و در اين باب، مقطعِ ايـن ضـعيف                   اند  شريک

  :مشهور است

  ،های ييغلامه کوپ اول کل اوچون های! نوايی

  . نی گل بار، نی غنچه،که هی ديکونچه نی کلبين

  ]ترجمه[
  های گريه نکن، ایبهر آن گل چنين ه! ای نوايی

  . که تا چشم بگردانی اثری از گلبن و غنچه و گل برجای نخواهد ماند

  

    قېمسانماق  ی    باز دو کلمهqımsanmaq   قېزقانماق   وqızqanmaq      از دقـايق کلمـاتی 

  :است که در اين بيت آمده است

  عذارينک نی آچارغه قيمسانورمين،

  .ولی ايل کور ماکيکا قيزغانورمين

  ]ترجمه[
  گرچه مشتاق ديدار روی توأم، 

  .گردم ولی از نگاه ديگران گرفتار حسد و رشک می

  

 تيکن   به فارسیtikanچؤکۆر ای که بتوان  و کلمه.  را خار گويندçökür    را ـ آنچـه در

  :پای دل عاشقان خلد ـ برساند، نيست

  ،غه دايتورالميش اياغېمچؤکۆرلارکيم سنينک يولونک

  .غه چکيب اول کوی گردين سرمه، تار ـ تارمين قاراغېم
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  ]ترجمه[
  خار مغيلانی را که در راه وصال بر پايم فرو رفته، 

  .کشم چون سرمه بر ديدگان می بيرون کشيده و به خاک کويت آلوده، هم

  

               هـای محـزون، بـه          در طريق عشق، چون عاشقی از دور به معشوق خود رسد با نگـاه

ڲـی    تيلمۆرمه برای ادای اين معنی لطيف در تورآی      . تضرّع آغازيدن مناسب حال و مقام باشد      

tilmürməyi گويند که نظيرش را در فارسی نتوان يافت:  

  توکادور قانېمنې هردم کوزلارينک ياقېب توروب،

  .بسين ييراق دين تيلمۆرۆ زومکا باققایکيم نيچه يو

  ]ترجمه[
  ،خورد چشمان تو خون مرا می

  .نگری  حال تضرع و سکوت بر من می که چرا از دور به

  

            ١٤٤ياسانماق  در فارسی کلمات آراسته و آرايش را در مقابل yasanmaq     به کـار برنـد؛  

نمـک    بـزه ی    و کلمـه  . لفظـی موجـود نيـست     ،   bizənmək  ١٤٥نمـک   بزهولی برای ادای کلمه     

 bizənməkياسانماق ی   در مقام مبالغهyasanmaqرود  به کار می:  

  ايرۆر بس چۆ حُسن و ملاحت سنکا،

  .ياسانماک بيزانماک نی حاجت سنکا

  ]ترجمه[
  ن و ملاحتی که تو راست، اين حس

  کار؟ تو را با آرايش و پيرايش چه

  

             ١٤٦قابـاق در زبان تورآی، بين ابرو و چشم خوبـان را qabaq        گوينـد کـه در فارسـی 

  :در وصف ماهرويی چنين آمده. ی مناسب نتوان يافت کلمه

  ،مژه لاری خار مينکز لاری گل گل

  . قاباغ لاری کينک کينک آغيزلاری تار
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 ]ترجمه[

  چون گل، مژگان چون خار، رخانش هم

  .دهان  وسيع و تنگ،چشم و ابرو ميانه

  

ريــزی عاشــقان را بــا آه و دم گــرم بازگوينــد  بــاز در مقــام عــشق و عاشــقی، اشــک .

  .اند شبيه کرده تçaqınچاقېن  و نفس را به ildırım اېلدېريمگويان در اين مورد، آه را  تورآی

  !فيراقينک ايچره اولوس اورتاماککا ای ماهېم

  . دۆرۆر آهېم چاقېن دۆرۆر دميم و ايلدرېم

  ]ترجمه[
  .ی نفسم آتش به جهان زده برق آه و شراره! در غم هجرانت ای دوست

  

چنـان    در ايـن مـورد هـم      . ای ندارنـد    ارز و مهم کلمـه    زبانان برای اين دو مفهوم ب       فارسی

  :شود  استعمال میبرق و صاعقه

 مينگ   تورآان خال بزرگ راmiŋای نيست  گويند که باز در فارسی کلمه:  

  آنېنک کيم ال اينکيندا مينک ياراتتې،

  .بويی برله ساچېنې تينک ياراتتې

  ]ترجمه[
  ی نگارم خالی آفريده،  خدايی که بر رخساره

  .کرده استآهنگ خلق  قد و بالا و زلفان او را هم

  

اگر خواهيم نقايصی را که در زبان فارسـی موجـود اسـت يکايـک بـازگوييم، سـخن بـه          

  .تطويل انجامد

  

  ]تجنيس و ايهام[

       است کـه تجنـيس و        و بر فصحا و بلغا واضح و مبرهن        ،برای اهل طبع و ادب روشن 

ی تورآی، کلماتی     در عبارات فرخنده و اشارات خجسته     . ايهام رکن اعظم شعر و شاعری است      
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که در مورد تجنيس و ايهام به کار آيد و زيب و زينت کلام گـردد، زيـاده از آن اسـت کـه در        

  . فارسی موجود است

    آتی      چنان که کلمه at          آتمـاق   به معنی نام و اسب و امر حاضر از مصدر atmaq =) 

  :باشد) انداختن

  چون پری و حور در آتينک بيکيم،

  .سرعت ايچره ديو ايرۆر آتينک بيکيم

  هر خدنگی کيم اولوس آندين قاچار،

  .ناتوان جانيم ساری آتينک بيکيم

  ]ترجمه[
  ام تو پری و حوری است، ن

  . اسب تو در چابکی ديو را ماند

  گريزد،  خدنگی را که هرکس از آن می

  ). بينداز(بر جان ناتون فرو کن 

  

زبان است که نظير آن       اين دو بيت و نظايرش که تجنيس تام است، خاص شعرای تورك           

  .  آمده استنالاوزا ميزانگويند و تعريف آن در  ١٤٧تويوغرا در فارسی نتوان يافت و آن را 

ايتی    کلمه itباشد  نيز دارای سه معنی می :  

  اوزنی آنکا توتسانک هم ايت،! ای رقيب

  .بيزکارحم ايلاپ انينک کوييدين ايت

  ی،س چاعشقينک شعله گرچه بار دوزخ

  .ز ايلکينک بيله اول ساری ايتؤبيزنی ا

  ]ترجمه[
  دانی،  اگر خود را در کوی يار، سگ آن ماهرو می! ای رقيب

  ! به حال ما نيز ترحمی کن و ما را در آن مکان راه ده

  آورد،  هرچند آتش عشق، دوزخ را ياد می

  !باز ما را در آن گلشن راه ده
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 تۆش  tüş چنان دارای سه معنی است يز همن .  

يان   yan ياق و yaqنيز همين حال را دارد .  

                       از اين نوع الفاظ که دارای معانی متعدد باشد، در زبان تـورآی افـزون از حـد و حـصر

  .است

       بـار   الفاظی هم که دارای چهار معنی باشد توان يافت، مثلاً لفظ bar .   و کلمـاتی کـه

   . sağınساغېن  نيز موجود است، مثل دارای پنج معنی باشد

   تۆزی    و کلمه tüz  ای کـه راسـت       تيره و نيـزه   : توان چند معنی از آن اراده نمود         که می

و به معنی   ) تنظيم (= tüzmək تۆزماکباشد، راست و هموار و مردِ درست، امر حاضر از مصدر            

  .شود جلس هم گفته میتوافق بين دو شخص نيز آمده است و نيز در مورد ترتيب اسباب م

  کؤک   kök/göy      آسمان، آهنـگ، امـر حاضـر از        : شود   نيز در چندين معنی استعمال می

  . سبزه و غيره  ،]خيم[، ) دوختن(=  kökləmək   کؤکلاماکمصدر 

از اين نوع الفاظ که دارای سه و چهار و بيشتر معنی باشد در تورآی بسيار تـوان يافـت،                    

  . آن نيستی که در فارسی به اندازه

                بـيش از   رود،      در قوافی معروف و مجهول واوی و يايی که در اشعار فارسی به کار می

  .خود دود، زور، نور: ه موجود نيست، مثال برای واویکرَدو حَ

  .پير و شير: مثال برای يايی

  ی معروف و مجهول بر چهار نوع است ولی در الفاظ و کلمات تورآی، حرکه:  

  :اویمثال برای نوع و

  .آتش ← otاۏت 

  . مرور← öt اؤت

  .بردن در قمار: امر حاضر از فعل اوتماق ← utاوت 

  .، موی مقابل آتش داشتن جهت ازاله : ütməkامر حاضر از فعل اۆتماک  ← üt اۆت

  :مثال ديگر

  . دام← torتور 

  .بالای مجلس ← turتور 

  .درختی که بر بالای آن مرغان نشسته باشند ← türتور 
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  ثال برای نوع يايیم:  

  . غدّه← bezبيز 

  . ما و نَحنُْ← bizبيز 

  . درفش← biz بيز

  مثال ديگر:  

تيرمک امر حاضر از فعل ←tər  ريت
١٤٨ tirmək :چيدن.  

  . عرق و خوی←tər  تر

  . تير←ter  تر

تـوان ذکـر      های فراوان مـی     اند، مثال   از نوع يايی، برای کلماتی که به سه حرکه متحرک         

  .کرد

  

   ]ولت در قافيهسه[

     مناسـبت و  هـاء  و الـف برای وسعت عبارت و سهولت در قافيه، در تورآی بين حروف 

توان قافيه     می هاءرا با کلمات مختوم به       الف   مشارکتی هست؛ بدين معنی که الفاظ مختوم به       

يه ذکـر  توان در قاف  می دره  وسرهبا ] را [ dərə درا و  səraسرا،  araآراچنان که کلمات . آورد

  . کرد

  شوند قافيه می  همباده و صدا با يداچنين  هم.  

        ايـرۆر چنان که لفظ    .  نيز موجود است   ضمه و   واواين شرکت و مناسبت، بين irür   بـا 

  . است١٤٩ نيز مقفّیغرور و ضرورتواند قافيه باشد و با   میdürr درُّ و hürr حُرّکلمات 

      آغېـر چنان کـه مـثلاً،      .  است  نيز موجود  ياء و   کسرهاين مشارکت بين ağır   ،  بـاغېر 

bağır تأخير و تعبيرچنين   قافيه هستند، همقادر و صادر با کلمات.  

  .نصيب است های شعری نيز محروم و بی زبان فارسی از اين سهولت

 ١٥٠اند که در جای خـود بـا ذکـر امثلـه             واضعين اين الفاظ، مضامين بديعی به وجود آورده       

  .گذشت

  

  



  اي برگردان فارسي تورخان گنجه    70

  ]اميدن و آشخوردن[

         ،١٥١ييگۆلۆک  در تورآی به غذا و طعام yigülük     زبان بل     گويند؛ ولی اکثر مردم فارسی

  .کنند  بيان میخوردنتمام آنان، خوردن و نوشيدن، هر دو را با مصدر 

  

  ]برادر و خويشان[

     آغاتورآان برادر بزرگ را     .  اعم از کوچک و بزرگ است      برادر  در فارسی ağa    و بـرادر 

بـه  . ی خواهر نيز چون برادر اعم از کوچک و بـزرگ باشـد              و کلمه .  گويند iniينی  اکوچک را   

 singil سـينگيل  و در مـورد کوچـک،      iyəci ١٥٢جـی   ايڲـه تورآی در مورد خواهر بزرگ، لفـظ        

  . گويند

 گويند که در فارسـی بـرای        tağayı ١٥٤طاغايی و دايی را     abağa ١٥٣اباغاو تورآان عم را     

چنان لفظ عم و خال عربی را در اين مقـام بـه کـار                  نيست و هم   ای موجود   اين دو معنی کلمه   

  .برند می

 و ətəkəاتکـه  چنـين اسـت       را به تورآی بيان کنند و هم       köŋültaş کونکلتاشی    و کلمه 

  .inəkəاينکه 

  

  ]اجزای منزل[

         زبانان تمام اجزاء و لوازم و آلات آن را به              چادر را به فارسی، خرگاه گويند؛ ولی فارسی

  :مثلاً. رآی ادا کنندتو

  ،tüŋlükتۆنگلۆک 

  ، üzükاۆزۆک و 

  ، turluğتورلوغ و 

  ، basruğباسروغ و 

  ، çığ ١٥٥چېغو 

  ، qanatقانات و 

  ، gözünəkگؤزۆنک و 

  ، uğاوغ و 

  ، bağış باغېشو 

   ،bosağa ١٥٦بوساغاو 

   ،irkanc ١٥٧ايرکنجو 
  

  .ياسالْقِ عليَ هذا وَ
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  ]شکار[

      حدِه اسـت، هـر دو بـه          ه در آداب و رسوم سلاطين، دو امر علی          شکار مرغ و حيوان ک

  .شود فارسی شکار گفته می

اش    و مـاده   hona ١٥٨انۏهتر از همه، شکار آهو است که نرش را به تورآی              در شکار مهم  

  . گويندqolçaqçıې لچاقچوقرا هم 

 ــر ــۏيقون   ن ــو  را soyqunس ــادهbuğuبوغ ــارالاش را   و م ــه maral ١٥٩م ــد ک  گوين

  . چيزی نشناسندگوزن و آهوزبانان جز  رسیفا

اش را   مـاده وqaban  قابـان به تورآی آن را . ترين انواع شکار، شکار خوک است مشکل

 و يـا  خوکاين همه را به فارسـی  .  گويندçurpa ١٦١چورپااش را     و بچه  meğiçin  ١٦٠مئغيچين

  .  گويندگراز

  

  ]مرغان[

نـرش را   .  يعنی اردک است    ilbəsün ١٦٢سۆن  ايلبهو اما مرغان که مشهورترين انواع آن،        

به فارسی لغتی در اين باب وضـع        .  خوانند borçın بورچېناش را      و ماده  sona ١٦٣سۏناتورآان  

  .شود ، اعم از ماده و نر به اسم مرغابی خوانده مینشده

  :نيز انواع و اقسام اردک که در نزد اهلش معروف است و از آن جمله

  ، çurkə ١٦٤چورکه

  ، irkə ايرکهو 

  ، soqsur ١٦٥سۏقسورو 

باش آلماو 
١٦٦ almabaş ،  

  ، çaqırqanad ١٦٧چاقېرقانادو 

   ،تيمورقناتو 

  ، alaluğa ١٦٨آلالوغاو 

   alapökə ١٦٩پؤکه آلاو 

  ،bağçal باغچالو 

لفظـی در   ) ی+ آب  + مـرغ   (که به هفتاد نوع بالغ است، در فارسی جز ترکيب مرغـابی             

خواهند انواع آن را از هـم تميـز دهنـد، لغـت تـورآی را                و چون   . برابر اين همه موجود نيست    

  .کنند استعمال 
  ،toğdaqتۏغداق 

  ،toğdarı  تۏغدارېو

  ،çağruq   چاغروقو

  ،qıl quyruq قويروق  قېلو
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  ،qula purğa  قولاپورغاو

  ،yapalağ  ياپالاغو

  ،quladu  قولادوو

  ،ləglək  لگلکو

  ،çaplaq  چاپلاقو

  ،qaraquş  قاراقوشو

  ،tilbə quşقوش يلبه تو

  ،çıqçığ  چېقچېغو

  .رلر هامېسېن تۆرکجه دئيه. تک قوشلارېن آدلارې يۏخدور

 و داغ و دۆزده: 
  ،çılğaچېلغا 

  ،soqmağ سۏقماغ و

  ،döş ش دؤو

  ،arğadal آرغا دال و

  ،qırişmə قېرايشمه و

  ،burtağ بورتاغ و

  ،sigritməگريتمه يس و

  ،sırt سېرت و

  ،uşma اوچما و

  ،işməمه  ايشو

  ،ılal اېلال و

  ،qıralan قېرآلان و

  ،toqay تۏقای و

  ،köl کؤل و

  ،kü(ö)ləkک  کۆله و

  ،sang سانگ و

  ،sayang سايانگ و

  ،caqıl چاقېل و

  ،say سای و

  şurtaŋ  شورتانگو

  .لارېبي آد تعيين قېلما]سارتلار [تک شئيلرين چۏخونا

و . ن نـشده اسـت    ييها نامی در فارسی تع      امن ن يگر به ا  ي پرندگان د   های  ان نام يو اما از م   [

 یی محـزون، عرعـر خـر، عوعـو           اسب، صدای شتر، نالـه     ی حهير ص يوانات نظ ي ح  به صداهای 

  .] سگ لفظی وجود ندارد

  ]اسب[

،انواع اسب را نيز    

  ، tobucaq ١٧٠تۏبوجاق

  ، arğumaqآرغوماق و 

   ،yekəيئکه و 

  ،uabu يابوو 

  ، tatu تاتوو 



  ٧٣    محاکمة اللغتين

ه در  ی کـرّ    اکثر سنين اسب را نيز به تورآی گويند، تنهـا کلمـه            .رآی گويند همه را به تو   

  :دقايقی را، مثلاً. فارسی موجود است

  ، tay تای

  ، ğunanغونان و 

  ، dönən ١٧١دۏننو 

  ، tulan تولانو 

چيرغاولانغاو 
١٧٢ çırğavlaŋa،   

  .دانند زبانان اين کلمات را نيز نمی به تورآی ادا کنند و اغلب فارسی

  :ی زين در فارسی وجود دارد؛ ولی اکثر لوازم اسب از آن جمله گرچه کلمه

  ، cibilgər ١٧٣جيبيلگر

  ، hana ١٧٤حاناو 

  ، toqumتۏقوم و 

  ، cazlıq ١٧٥جازلېقو 

   ]qom قۏم و olaŋ اۏلانو [

  ، olançağ ١٧٦چاغ اۏلانو 

  ، ğançuğa ١٧٧چوغا غانو 

  ، çılbur ١٧٨چېلبورو 

  ، quşqun قوشقونو 

  ، qantarقانتار و 

   ،tüfək تۆفکو 

  ، toqa ١٧٩تۏقاو 

  .را به تورآی گويند

  ]çapçurğaچاپچورغـا  و   büldürgəبۆلدۆرگـه  [ در فارسی موجود است؛ ولیتازيانهلفظ 

  : مثلاً. شود تمام کلمات مربوط به آلات و ادوات جنگ و دلاوری به تورآی گفته می

  ، cibə جيبه

  ، cebşənجوشن و 

  ، köhə کؤههو 

  ، qanğalduruq ١٨٠قانغالدوروق و

  ، qarbıcıقاربېجې و 

  ،kicim ١٨١کيجيمو 

  .hehe ١٨٢هههو 

  

 ]پوشاك[

است [  و اسامی لباس نيز، از آن جمله[ :  

  ، dəstar دستار

  ، qalpaqقالپاق و 

  ، novruziنوروزی و 

   ، topiتۏپی و 

  ،şirdağشيرداغ و 

   ،dəgələ ١٨٣له گه دهو 
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   yiləkييلک و 

  yağlıq ١٨٤ياغلېقو 

    tirlikك يرليتو 

  qurقور و 

 

  

  .را به تورآی گويند

  

  ]ها های خوراک نام[

های خوردنی، گرچه به بعضی از اعضای گوسفند لغتی وضع شده، ولی    از گوشت  

  ، arqa ١٨٥آرقا

  ، aşuğluğ ilikايليک  آشوغلوغو 

  ، yan süngək ١٨٦ک يان سۆنگهو 

  ، qaburğa ١٨٧قابورغاو 

  ، igik ١٨٨ايگيکو 

   ، orta ilik اۏرتا ايليکو 

  ، boğuzlağu بۏغوزلاغوو 

  .را به تورآی گويند

و مشروبات١٨٩چنين از مأکولات   و هم :  

  ، qaymaqقايماغ 

 ،tutmac تتماجو 

  ،omac اوماجو 

  ،komac کوماجو 

  ،talğan تالغانو 

  ، qatlama ١٩٠قاتلاماو 

  ، bulamağبولاماغ و 

  ، qurutقوروت و 

  ،  ١٩١olabaاۏلاباو 

  ، mantuمانتو و 

  ، quymağقويماغ و 

  ، örgəmənçi ١٩٢منچی اؤرگهو 

  .]نديرا به تورآی گو[

   قېمېزو qımız،  

  ، sorma سورمهو 

  ،baxsum باخسومو 

  .  bozaبوزهو 

و اينک مختصری   .  انجامد ١٩٣اگر خواهيم با اين جزئيات مشغول شويم، سخن به تطويل         

 .ييماز قواعد صرف و نحو را بازگو
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  ]ةعلباب مفا[

در ابواب افعال عربی بابی به نام مُفاعَلةَ موجود است که اگرچه لفظـاً يـک کلمـه اسـت؛                    

مانند معارضـه،   . ولی فعل مشتمل بر کاری است که از طرف دو شخص انجام داده شده است              

  .و اين خود بابی مستقل در صرف و نحو عربی است. مقابله، مشاعره و مکالمه

 ١٩٤ با وجود دعوی فصاحت و بلاغت، از فوايد اين باب و اين طرز ادا بالتمّام               گويان  فارسی

ی حرف شين به جوهر مصدر، اين مقـصود را بـه نحـو                تورك، با اضافه   بلغایاند؛ ولی     محروم

  .آورند احسن برمی

  :چنان که

  ، çapışmaq ېشماقپچا

  ، tapışmaq ېشماقپتاو 

   qucuşmaq قوجوشماقو 

  ، öpüşməkاۆپۆشمک و 

اند که     گونه تحسين و جای تسليم      واضعين اين لفظ درخور همه    . و اين لفظی شايع است    

زبانـان     فصحای تورك بر فارسی    ١٩٥ی همين نيز رجحان     اند و به واسطه     اداتی بس نيکو ساخته   

  . شود  می١٩٦معلوم و مبرهن

  

  ]افعال دو مفعولی[

ه دلالت معنای آن نيـز بـس        نيز در اصطلاح صرف عربی، افعال دو مفعولی وجود دارد ک          

در تورآی ايـن مقـصود بـه وجهـی احـسن            . اند  فارسيان از اين نيز محروم    . مهم و معتبر است   

  : در عربی گويند. شود برآورده می
  .أعطَيت زيداً دِرهماً

 ادا ١٩٧ مقـصود را وجيزتـر  ی حرف تاء به آخر جوهر مصدر اين         زبانان تنها به واسطه     تورك

  : کنند

  ، yügürt يۆگۆرت

  ، qıldurt ١٩٨قېلدورتو 

   ،yaşurtياشورت و 

  .çıqart ١٩٩چېقارتو 
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  ] چیلفظ[

                     ،چـی     باز تورآان برای بيان منصب و يا پيشه و يا هنر شخصی، بـه آخـر کلمـاتçi 

توسّل به ايـن ادات   در فارسی اين ادات موجود نيست و آنان نيز در اين مقام م            . کنند  اضافه می 

  :شوند 

  ، qorçiقورچی 

  ، suçi سوچیو 

  ، xəzanəçi چی خزانهو 

  ، kirəkyaraqçi ٢٠٠ک ياراقجی هريکو 

  ، çögənçi ٢٠١چؤگنچیو 

  ، neyzəçi چی نيزهو 

  ، şükürçiشۆکۆرچی و 

  ، yurtçiيورتچی و 

  ، şilənçi ٢٠٢شيلنچیو 

   ،axtaçi ٢٠٣آختاچېو 

  

  ]الفاظ پيشه و هنر[
  ، quşçiقوشچې و 

  ، barsçiبارسچې و 

  ،  qoruqçiقۏروقچې و 

   ،tamğaçı ٢٠٤تامغاچېو 

  ، cibəçiچی  جيبهو 

  ، yorğaçı  ٢٠٥يۏرغاچېو 

حالواچېو 
٢٠٦ halvaçi ،  

  ، kiməçiچی  کيمهو 

  ، qoyçiقۏيچی و 

  

  ]و باز در موضوع پيشه و هنر پرنده[
  ، qazçi ٢٠٧قازچېو 

  ، quçıقوچې و 

  ، turnaçiتورناچې و 

   kiyikçiييکچی کو 

  .tavuşqançıتاووشقانچې و 

ي بيان  تورككه در زبان فارسي موجود نيست و آنان بسياري از آنچه را كه مذكور افتاد، به                 [
  .]كنند
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  ]مصدر ظنّ و گمان[

         کند بر آنچه کسی عملی را انجام نداده باشـد              نيز در تورآی اداتی است که دلالت می

  : مثال. داده نشان دهدو خواهد که خود را انجام 

  ، barğudikبارغوديک 

  ، yarğudik يارغوديکو 

  ، kilgüdikکيلگۆديک و 

  ، bilgüdik بيلگۆديکو 

  ، aytqudikآيتقوديک و 

  ، qaytqudikقايتقوديک و 

   urğudik اورغوديکو 

  . sorğudikسۏرغوديک و 

  . باشد زبان فارسی از اين نيز محروم می

  

  ]فعل شتاب[

   ی حرف جيم در اواخر افعال، معنی شـتاب و عجلـه مفهـوم                    ان تورآی، با اضافه     در زب

  : چنان در زبان فارسی نيست اين يک نيز هم. گردد می

  ، yitkeç ٢٠٨ييتکئچ

  ، itkeç ٢٠٩ايتکئچو 

  ، barğaçبارغاچ و 

  ، yarğaçيارغاچ و 

  tapğaç  ٢١٠تاپغاچو 

  .satğaç ٢١١ساتغاچو 

  

  ]فعل مبالغه[

شود  حرف راء به آخر بعضی کلمات، مبالغه و سعی اراده می٢١٢ی ه  نيز با علاو :  

کؤر بيله
٢١٣ biləkör ،  

  ، qılakörقېلاکؤر و 

   kitəkör ٢١٤کؤر کيتهو 

  . yitəkör ٢١٥کؤر يتيهو 

  

  ]صفت مبالغه و تفضيل[

        را بـه  م و يـا  پ حـرف  ،هـا  نيز برای نشان دادن مبالغه در صفت و بالاخص در رنگ 

  : افزوده و بعد خود کلمه را ذکر کنندحرف اول کلمات 

  ، apaqآق  آپ

  ، qapqaraقاپقارا و 

  ، qıpqızılقېزېل  قېپو 

  ، sapsarı ٢١٦سارې ساپو 
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  ، yupyumalaq يومالاق يوپو 

    ،yapyassı ٢١٧ياسسې ياپو 

   apaçıq ٢١٨آچېق آپو 

  . çupçuqur چوقور چوپو 

  

  : مثال برای ميم. ی اين معنی بسيار است و امثله

  ، kömköy ٢١٩گؤمگؤی

  yamyaşıl  ياشېل يامو 

  .bombozبۏز  بۏمو 

  

  ]آلات بزم و رزم[

رسد کـه در      نيز با افزودن حرف واو و لام به آخر کلمات، صفات مخصوصی به ظهور می              

  : آلات بزم و رزم و ساير خدمات سلاطين اهميت بسيار دارد

  ، hirəvül ٢٢٠وول هيره

  ، qaravul لقاراووو 

  ، çaŋdavul ٢٢١چانداوولو 

  ، yaŋavul ٢٢٢ياناوولو 

وول سؤزهو 
٢٢٣ sözəvül ،  

   ،tapavul ٢٢٤تاپاوولو 

   ،kitpəvül ٢٢٥وول کيتپهو 

  ، yasavulياساوول و 

  ، bökəvül ٢٢٦وول بؤکهو 

شيغاوولو 
٢٢٧ şiğavul   

  .daqavulداقاوول و 

  

  ]صفت رسوخی[

  :ودش نيز با افزودن حرف لام به آخر صفات معنی دوام و رسوخ حاصل می

  ، yasalياسال 

  ، qabalقابال و 

  ، tunqal ٢٢٨تونقالو 

  ، تارقالو 

   tosqal تۏسقالو 

  . soyurqal سۏيورغالو 

در زبان تورآی، از اين نوع دقايق و نکات باريک فراوان است، که چون کسی تاکنون در                 

  . مانده است٢٢٩ی اختفا چنان در پرده آن تأمل نورزيده، هم
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  ]ها نام مكان[

های محل و مکان ملحق سازند و آن را به فـصل و يـا            به برخی از نام    ، حرف قاف  گريد[

  :مانند. امری منسوب دارند
  ،qışlaqقېشلاق 

  ،yaylaqيايلاق  و

  

  ،avlaqآولاق  و

  .quşlaqقوشلاق  و

  .و اين نيز عجب است که فارسيان آن را به لفظ تورکی بيان کنند

چنين فراوان است، و از آن جا که تاکنون کـسی بـه             در اين الفاظ و عبارات، دقايقی اين        

   ].کنه آن پی نبرده، مخفی مانده است

  

  ]شعر گفتن به فارسی[

. کننـد   سـرايی مـی     ان غزل ی تورك، نظر به آسانی زبان فارسی، به اين زب           مايه  جوانان کم 

 کـه زبـان   ٢٣٠، اگر درست ملاحظه و تأمل کرده شود، بـا وجـود وسـعت و فـسحت           الحقيقة  في

تـر   سـرايی در ايـن زبـان سـهل          رآی راست و ذکر آن گذشت، ابزار هنر و سخنوری و غـزل            تو

با اين ملاحظاتِ شايسته چنان بودی کـه اهـل ادب ايـن طايفـه، بـه زبـان خـود                 . خواهد بود 

و اگـر بـه     . شـمردند   سرايی را هنـر نمـی       کردند و به زبان غير غزل       آزمايی و هنرنمايی می     طبع

و . پيمودنـد    نمـی  ٢٣١کردند، تا بدين پايه در زبان خود طريق مسامحه          فارسی نيز شعرسرايی می   

گفتند بـه تـورآی نيـز         اگر در اين امر اصرار داشتند، لااقل به همان قدر که به فارسی شعر می              

  . کردند رغبت می

کـه تـورآی      ی عقل و خرد بيرون است کـه هنرمنـدان تـورك، بـا آن                اين کار از حوصله   

کـه از تـورآی نوشـتن           راستی آنـان  . نويسند  هاست، به فارسی می     نی تسلط آ    نوشتن در حيطه  

زبـانی بـه      اند و اگر خواهند به تورآی شعر سرايند، چنان خواهد بود که فارسـی               عاجز و درمانده  

اند، خواندن نتوانند؛ زيرا که در هـر          تورآی شعرسرايی کند و پيش فصحای تورك آنچه سروده        

البته استعمال معانی بديعی که در اين زبان است         .  آمد ای صد عيب و نقص پيش خواهد        جمله

هـا سـر      گونـه دشـواری     مبتديان در مقابله با ايـن     . برای مبتديان در آغاز کار سهل نخواهد بود       

تر گرايند و چون چندی بدين منوال گذرد، به اين حـال خـوی گيرنـد و     بتابند و به راهی آسان 
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 ٢٣٢گردد و آنان بـه ايـن عـذر متعـذرّ     پذير نمی کانديگر تورك اين عادت بر آنان به سهولت ام  

گوی پيوندند و اين راه را بـاب طبـع            شوند، و بالنتيجه اين مبتديان نيز به گروه تورآان پارسی         

اند، خواهند که بر اهل فـن و اسـاتيد خواننـد و ايـن      مبتديان آنچه نوشته و گفته. خود شناسند 

گوياننـد و از کـلام        چنان فارسی    فن نيز هم   قلمان است و چون اهل      ی صاحب   خود عادت جمله  

  . آنان درآيند٢٣٣تورآی بهره ندارند، جوانان تورك به فارسی سخن سرايند و سرانجام به سلک

 زبان تورآی بر فارسی و وسعت ميدان سـخن در تـورآی             ٢٣٤که تفوّق   ی کلام آن    خلاصه

تمان فرو خفتـه بـود و       سرای ک   بالاخص در طريق نظم تاکنون شناخته و معلوم نبود و در نهان           

  .گذاشت روی به فراموشی می

  

  ]الفاظ تورکی[

های طبـع مـن       اين خاکسار، چون در اوان شباب به شعر و ادب دل باختم و آثار و شراره               

 ظهور پيوست، چون خواستمی گوهری را که از دريای ضـمير بـه سـاحل طبـع                ٢٣٥ی  به منصه 

چنان بـه فارسـی       توانستم و هم     نمی ٢٣٦شتنآيد عيان سازم، خود را از عادات مذکور بری دا           می

 ـ نـوری   237يسبحانَه و تَعالَگاه که به سن تعقّل و شعور پای نهادم، حق ـ   نوشتم؛ ولی آن می

نيـک  پسند و دقيق هـستم، بـه زبـان تـورآی              در ضميرم برافروخت و چون بالطبع نيز مشکل       

و چون در معانی عميق اين زبان تأمل کردم، در پيش چشمم عالمی پديـدار شـد از      . انديشيدم

هجده هزار عالم بزرگتر، و زيب و زينت سپهرش از نه کرسی فلک برتر، و گوهرهای مخـزن                  

  . تر رفعت و فضل آن از درُر و کواکب رخشان

اطـراف  . تر بود، فـرو شـدم      هايش از اختران سپهر درخشنده      در گلگشت اين عالم که گل     

  .٢٣٩ مأمون٢٣٨حريم آن از گذرگاهِ اقدام مصون بود و اجناس غريبش از دسترس اغيار

شمار   ولی چون نيک نگريستم، ديدم که مار بسيار بر سر اين گنج شاهوار خفته و خار بی                

  بر خاطرم خطور کرد که همانا از نـيش مـاران و نيـشتر              .]است[بر ساحت اين گلزار راه يافته       

تواننـد و گـروه        است که خردمندان اهل طبع از اين گنج هنر بهره گرفتن نمـی             ٢٤٠خار مغيلان 

ضمير در ايـن امـر        باک و فارغ    چون بی . مانند  های شاداب آن محروم می      چينانِ نظم از گل     گل

و سپاه طـبعم در  .  نصيبم گشت٢٤١خطير، صرف همت کردم، از تماشای اين گلشن حظی وافر         

.  بلندپروازی گرفـت   ٢٤٢اش  و مرغ خيال در سپهر لايتناهی     . تازی آغازيد   رك تو  آن ميدان وسيع  
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 ريـاحين و گـل و ياسـمين         ٢٤٣اش برخـوردار شـد، و از نکهـت          و صراّف دل، از جواهر گنجينه     

  .  گشت٢٤٤محظوظ

  

  ]های من ديوان[

  .  شد، نتايج و آثار طبع را بر اهل روزگار ارزانی داشتمنصيبمچون اين موهبت 

 صورت نگارش يافـت  ٢٤٥ است که در سنين صباوتغرائب الصغرله ديوان   از آن جم   ].1[

  . ام ام و در دل خلق طوفانی از آتش افروخته که از غرايب معانی به صورت بديع معالی آراسته

 آرايـش    بيان صورت نمايش ديوان و     ٢٤٦ که در اوايل جوانی از کلک      بابنوادر الشّ و   ].2[

 در ملک جوانی غوغـايی بـه پـا کـرده و آرام از دل                ٢٤٧ی اين نوادر    به وسيله . بوستان پذيرفت 

  . ام جوانان بازگرفته

بند زيـب و سـحر پيونـد زينـت             خيال نقش   ٢٤٨ی   در اواسط عمر خامه    الوسط  بدايعو   ].3[

  . ام ها افروخته ون دلگشته است، بدين بدايع شوری در قلوب شيدا و آتشی در کان

 و غيـرت خلـد      چينی    ی تخيّلم در اواخر حيات، رشگ نگارخانه         را خامه  الکبر فوايد ].4[

ی   ی اين ديوان، بزرگـان را از زلال آن فايـدتی رسـاندم و مـشعله                 برين کرده است، به واسطه    

  .هوسات آنان را از زلال نصايح، آب روان پاشيدم

  

  ]خمسه[

گاه دست بـر    جهان رسيد، آن  ٢٤٩چون صيت و شهرت اين چهار ديوان به اطراف و اکناف          

  :  زدمخمسهترتيب 

 الاسـرار   مخـزن  از   شـيخ نظـامی   ها به بـار آورد و روح           گل الابرار  ةحيرطبعم در باغِ     ].1[

  . ايی نثارم کرددره

افـزای    رفـت، نفـس روح       فرو مـی   فرهاد و شيرين  گاه که خيالِ من در شبستان         و آن  ].2[

  . کرد  چراغ روانم را روشن میخسرو و شيرين از آتش ميرخسرو

 از  خواجـو سرگـشته و حيـران بـودم، همـت           ليلی و مجنـون   و چون در وادی عشق       ].3[

  . ی خود جواهری برايم فرستاد گوهرنامه
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 خود  هفت پيکرِ  را ترتيب دهم، اشرف هفت حوری از         هی سيار   سبعهو چون خواستم     ].4[

  . به خدمتم فرستاد

 از حـضرت مخـدومی  افراشـت،    را برمـی سد سکندریاساس ندس طبعم   و چون مه   ].5[

  . ٢٥٠ کوس اصلاح و امداد را نواختخردمندنامه

  

  ]ديگر آثار[

نورد تخـيلّم، در صـحرای تـاريخ           نيز فراغتی حاصل شد گيتی     خمسه چون از ترتيب     ].1[

 را بيـرون کـشيدم و نـام    التـواريخ  زبدةتازی آغازيد و از عمق ظلمت حـوادث،        طين تورك سلا

  . سلاطينِ رفته را با اين آب حيات، زندگانی جاويد بخشيدم

رسان ارواح مقدس اولياء       را پرداخت، جهانی را فيض     ةنسايم المحبّ و چون کلکِ من      ].2[

  . االله گرديد 

الطير، اسرار حقيقت را در لباس         آغاز کردم با لسان    الطير  لسانو چون به ترنمّ الحان       ].3[

  .ی ظهور رساندم مجاز به منصه

بکار معـانی   ا٢٥١ی  ، حلهّ الجواهر  نظم رسيدم، با    لی نثراللآ ی  خزينهی     و چون به ترجمه    ].4[

 طلب آمـرزش    نصير طوسی ور شدم از       غوطه نالاوزا  ميزان ساختم و چون در بحار       ٢٥٢را مرصعّ 

  .کردم

پـردازان    گوی و افـسانه      و نيز به رسايلی و به مکاتيبی رقم زدم که سحربازان فارسی            ].5[

اند که اگر دانايی که از دقايق فارسی           باب اوراقی آراسته و اجزايی پيراسته      سرای در اين    پهلوی

مند است، به حکم عدل و انصاف در آن نظر افکنـد، اميـدوار چنـانم کـه      و لطايف تورآی بهره   

ی عالی تنزّل نخواهـد       ام از درجه    ی سخنم از اوج معانی فرو نخواهد آمد و ترتيب کوکبه            مرتبه

  .کرد

  

  ]فارسیهای  ديوان[

از اين سخنان، مدعی نپندارد که چون الفاظ تورآی ملايمِ طبع من است، لذا در اين باب                 

ورزم و يا چون انس و الفت من با عبارات فارسی اندک است، از اين روی در معنی                    مبالغت می 
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چنان که بايد نداند، کـه        کس چون من صلاح و فساد اين زبان را آن         . کنم  و انکار آن جهد می    

  . ام در آموختن دقايق آن، رنج فراوان بردهمن 

ی   در نوبهار گلشن عمر که بين سنين پانزده و چهل و پنج است، بلبل طبع آدمی شـيفته                 

  . ی شمع حسن است ی روح، فريفته جمال هر گلبن و پروانه

ای باعث فريفتگی به حـسن و نـاز و عـشق و               و هم در اين زمان وقوع هر حال و حادثه         

سـرايی و يـا       آورد و بـه غـزل        و هرکسی در اين موقع به طريـق غـزل روی مـی             گردد  نياز می 

  .پردازد خواندن دواوين غزل می

ديوانی از اين نوع که از دسترس تحقيق اين فقير در بين سنين مذکور دور باشد، موجـود        

 کـه در طريـق عـشق،      ـاميرخسرو دهلویو بالاخص ديوان رهبر و پيشرو اهل درد ـ  . نيست

درد و نياز و سوز و گداز را به اطراف جهان رسـانيد و از مـشعل عـشق او، ايـن پرتـو در ايـن                

  .خاکدان افتاد

ـ که نشانی  خواجه حافظ شيرازی و سرفرازِ اهل حقيقت ـ  ٢٥٣چنين ديوان سرخيل   هم 

  .ده استالقدس و نسيمی از انفاس روح بو از انفاس روح

    لام  شيخُ  :  پير و استاد اين فقير و صاحب ارشاد اهل طريقت          و نيز ديوانالإس،   جميـع 
 ـ کـه   قُـدس سِـرُّه   ـ  میمولانا عبدالرحمن جا،  الديننور المْلةِّ و، ، حضرت مخدومیاالله أهلِ 

كَأحاديـث  اش    ، و هر رساله   ٢٥٤نزلَ المْ كاَلوحيِگسترِ هر غزلش      ظرايف روح پرور و     لطايف روح 
ل  نبيآبـدارتر و از لعـل       ٢٥٦ ثمـين  اش از درّ    هـر لطيفـه   . مکان است   شأن و رفيع    ، عالی ٢٥٥المْرس 

  .تر است آتشين درخشنده

کلام موجزْ نظامِ دو استاد مذکور که چاشنی کمالات و نهايت حالات خود را نيـز بـر آن                   

ام، و از دقـايق و لطـايف          ، همه را به کراّت خوانده و از برکـرده         شئي عجيب  هذااند که     افزوده

  .ام حظی وافر برده و به بدايع و لطايف آنان هرچند کوتاه، تتبعّ نيز کردهقصايد و غزليات آنان 

  

  ]شش قصيده[

  :خود در اين باب گويد.  مشهورتر استبراربحرالا، اميرخسرواز قصايد  ].1[
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از اگر ديوان قصايد و غزليات و مثنويـات مـن کـه متجـاوز از صـد هـزار بيـت اسـت،                        «

ی دوران محو گردد و تنها اين قصيده بر جان ماند، جهـت               ی روزگار سترده و از جريده       صفحه

  » .استيفای معنی وافی و به پيش اهل طبع بر فضيلتم دليلی کافی خواهد بود

  : ]فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلات[مطلع قصيده اين است، بيت 

  کوس شه خالی و بانگ غلغلش دردسر است،

  . قانع شد به خشک و تر، شه بحر و بر استهرکه

  

 است و مطلع آن اين      الأسرار  لجةّ بدين قصيده جوابی نوشته که نام آن         حضرت مخدومی 

  : ]فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلات[است، بيت 

  ، ايوان شه کز کاخ کيوان برتر استی هکنگر

  .ها دان کش به ديوار حصار دين درست رخنه

  

ی ابر بهار است که به مرتبـه از آن بلنـدتر و               اگر آن دريای ابرار است، اين يک به منزله        

فقيـر  . باشد و بر روی آن سايه گسترده و بر سرش درهمی فشاند             مندتر می   به بهره از آن فائده    

تحفـة  ی بـه عنـوان        نياز، به تتبع اين دو استاد بزرگوار و سرافراز اقدام کرد و قصيده            از طريق   

  : ]فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلات[ پرداخت که مطلعش اين است، بيت الأفکار

  آتشين لعلی که تاج خسروان را زيور است،

  .اخگری بهر خيال خام پختن بر سر است

  

انگيز افزودم که استادان و اهـل فـن مـسلم             در اين قصيده، عبارات پرمعنی و اشارات دل       

 کـه سزاسـت      حضرت مخـدومی   بهارستانهرکسی را که در اين باب ترديدی باشد، به          . دارند

   .، تواند رجوع کندرستان نجاتش خوانندبهارستان حيات و نگا

 اين مطلع را در آن جا آورده و از طريق استشهاد آن را ستوده کـه اگـر             حضرت مخدومی 

 سعادت را بر گردن     ٢٥٩و اين طغرای  .  شود رواست  ٢٥٨ دولت، بر طاق سپهر تعليق     ٢٥٧اين منشور 

ن محـل را يافتـه و نظـری افکنـديم و            در آن کتاب، اي   . مشتری بياويزند موجب مباهات است    

  .ايم دانستيم که در اين باب قصوری نورزيده
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 المعـانیِ   خـلاق  دارد که به تتبـع       االصف  مرآتای به نام       نيز قصيده  اميرخسرو دهلوی   ].2[

   : ]مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن[روده و مطلع آن اين است، بيت  سخاقانی شروانی

  ،دانش دلم طفل است و پير عشق استادِ زبان

  .سواد الوجه سبق و مسکنت کنج دبستانش

  

 پرداختـه کـه مطلعـش ايـن         حوالرّ  جلاءام  ای به ن     در جواب آن، قصيده    حضرت مخدومی 

  : ]مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن[است، بيت 

  معلم کيست عشق و کنج خاموشی دبستانش،

  .خوانش سبق نادانی و دانا دلم طفل سبق

  

دخلال  مينسی    قصيدهفقير نيز به تتبع اين بزرگوار       
 را ساختم که مطلعـش ايـن اسـت،          ٢٦٠

  : ]مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن[بيت 

  ش،خوان دان طفل سبق معلم عشق و پير عقل

  .پی تأديب طفل اينک فلک شد چرخ گردانش

  

  .د عمر خرج شده استدر اين قصيده نيز بسی گوهر معنی درج و نق

 را بلند آوازه گردانيدم که ارواح قدسيان از آن تـازه گـشت،              القدس  روحی    نيز قصيده  ].3[

  : ]لن مفاعلن، فعلاتن، مفاعلن، فع[مطلع آن اين است، بيت 

  ، قدرت مصورّ اشياءی زهی به خامه

  . او پيداهزار نقش عجب هر زمان از

  

 را پرداختم که بر تن غافلين جان بخشيده است و مطلع آن             الحيات  عينی    و قصيده  ].4[

  : ]فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلات[اين است، بيت 

  حاجبان شب چو شادروان سودا افکنند،

  .جلوه در خيل بتان ماه سيما افکنند
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راه نجـات      طريق هدايت سپرده و اهل ضلالت را به شه         النجات  منهاجی    و با قصيده   ].5[

  : ]مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن[مطلع آن اين است، بيت . راهبر شدم

  زهی از چشم رويت چشم مردم گشته نورانی،

  . مدی از عين انسانیجهان را مردم چشم آ

  

ت  بـه قلـوب ضـعيف رهـروان حقيقـت، از آن قـوت قـوّ       القلوب وتقی  و با قـصيده    ].6[

  : ]مفاعلن، فعلاتن، مفاعلن، فعلن[مطلع آن اين است، بيت . بخشيدم

   . . .تراه فناس ی تنگ شاه جهان که مرحله

  . راه شاه و گداستدر او مساز اقامت که

  

اين شش قصيده حمد و نعت و ثنا و موعظت است و بر اهل تصوف بـه زبـان حقيقـت،                     

  .]است[معرفت 

  

  ]چهار قصيده [

 در کيفيـت  فـصول اربعـه  ام به طريق شعرای ظاهر چهار قصيده که موسوم بـه            نيز خامه 

مـسکون شـايع    چون چهار فصل در ربع        برودت و حرارت و رطوبت و پيوست، رقم زده که هم          

  .گشته است

  

  ]ترصيع[

، کـه در ميـدان قـصيده        ]سـلمان [ الـدين   خواجـه کمـال   شـأن،     پرداز و استاد عـالی      سخن

 آراسته و در هجده بيـت بـه اتمـام           ٢٦١ای به صنعت ترصيع     نظير، قصيده   سوار است و بی     چابک

  . و تأملش سرگردانندرسانده است و در واقع چنان هنرنمايی کرده است که اهل فن در تعمق
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 ٢٦٢صنعت ترصيع در غير مطالع وجود ندارد، اگرچـه مطلـع مـستخرج آن عـاری از سـقم           

مفـاعلن، فعلاتـن،    [آن مطلع ايـن اسـت، بيـت         . داده است   است؛ ولی در مصرع اول تخلفی روی      
   : ]مفاعلن، فعلن

  صفای صفوت رويت بريخت آب بهار،

  .هوای جنت کويت ببيخت مشک تتار

  

اند و لـيکن توفيـق، رفيـق آنـان نـشده              بسياری از سخنوران به تتبع اين قصيده پرداخته       

  : ]مفاعلن، فعلاتن، مفاعلن، فعلن[مطلع قصيده که اين فقير ساخته، اين است، بيت . است

  چنان وزيد به بستان نسيم خلد بهار،

  .کز آن رسيد به ياران شميم وصل نگار

  

ی تحقيق و چشم بصيرت در اين مطلع نظر افکننـد، داننـد کـه ايـن مطلـع                     اگر به ديده  

  . ای جهت ترصيع است که از هرگونه نقصانی مبراّست  و نمونه٢٦٣مرصعّ از هر نوع عيب معراّ

ی رباعی را وضع کرده، در         قاعده ليلاحمد بن خ  ای ساختم که تا       و نيز در اين باب رباعی     

  :و آن رباعی اين است. صنعت ترصيع کس چنين رباعی نشنيده است

  رباعی

  ،آرای ای روی تو کوکب جهان

  .آسای وی تو اشهب روانوی ب

  ،نان فرسایچ! موی تو يارب بی

  .افزای گيسوی تو چون شب فغان

  

  ]ديوان غزلياّت فارسی[

 ديوان غزليات فارسـی  که جميع سخنوران وی را مسلم دارنـد،  ی شيراز خواجهو به طرز  

هـا بـه تتبـع آن حـضرت           را بپرداختم که ابيات آن از شش هزار افزون است و بـسياری از آن              

  . پرداخته شده است

  .  ـ که الحق استاد طرز غزل استقدُس سِرَّه ـ شيخ سعدیو بعضی نيز به طرز 



  اي برگردان فارسي تورخان گنجه    88

ی   ريـز خانـه     ی فروزان آتش عشق و اشـک         که شعله  اميرخسروو بعضی از آن به اسلوب       

  . درد است

 اوج کمـال و جـامع حـالات    ٢٦٤ که مهـر لامـع   جامی،  حضرت مخدومی و بعضی به طرز     

  .باشد، گفته شده است ر است، و ديوان اشعار وی موافق طبع ابنای روزگار میعزيزان مذکو

ی فقيـر     انگيز معانی درج است کـه شـرح و تفـصيل آن شايـسته               در آن ديوان، بدايع دل    

 و تـواريخ و از آن  مثنويّـات ، رباعيـّات ، مقطعّاتنخواهد بود، و در آن از تمام انواع شعر ماننـدِ   

ی روزگار و از قلمم بر اوراق ليل و نهار نقش             ی من بر صفحه     از خامه جمله قريب پانصد معماّ     

 رسـيده و شـرف تحـسين و    حضرت مخدومیبسته است که بسياری از آن به نظر سعادت اثر           

  .اصلاح آن حضرت را کسب کرده است

  

  ]حفظ شعر[

ی شـيرينْ     فسونگر و شوريده  گذشته از اين مراتب، در ايام جوانی از ابيات رنگين شعرای ا           

ی همـان اشـعار تـسلّی خـاطر         اشعار، قريب پنجاه هزار بيت به خـاطرم سـپردم و بـه واسـطه              

  .يافتم می

در موقع خواندن اين اشعار، در اصلاح و فساد و دقايق معانی و نکـات مخفـی آن تأمـل                    

و هـم در  . ستی طبع من پوشيده ني هيچ عيبی و هنری که فارسی را است، از ديده         . کردم  می

  . ام قدم نگذاشته باشد، نمانده است ی خامه آن وادی، جايی که رونده

  

  ]التماس حک و اصلاح[

 معظّم و سواد اعظم     مصر که بر اهل فضل و کمال        - خراسانبيش از سی سال در ملک       

 هر معانی   الاحترامِ اين مُلک،    کلام و فصحای واجب      جميع شعرای شيرين   -ممالک عالم است    

نگاشـتند، بـه نـزد مـن آورده و التمـاس اصـلاح و تـصحيح آن                    که بر اوراق و صـحايف مـی       

کرد، به نظر قبول استماع کرده و از          ای که در اين باب بر خاطرم خطور می          هر نکته . کردند  می

 ٢٦٥کردند چون با دلايـل مـتقن        و اگر احياناً از قبول آن ابا می       . داشتند  طريق انصاف مسلم می   

  .آوردند شد، شاکر و ممنون، سرِ تسليم فرود می طرنشان میخا
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 اتفـاق نداشـتند،     سـلمان  و   انـوری دانان اهل معانی و دقايق، چون در اشـعار            و بسا خرده  

شتافتند و هر حکمـی کـه در ايـن بـاب از جانـب مـن صـادر                  جهت محاکمه نزد اين فقير می     

  .شد و مناظره و مناقشه برطرف می. ان قاطعی بودی بره شد، به منزله می

 اميرخـسرو  و   نظـامی  و مثنويّـات     کـاتبی  مولانا و   ميرشاهیمناقشاتی که در باب غزلياّت      

کـه    تـر از همـه آن       مهـم گرديـد و      يافت نيز با حکميتّ فقير، قطع می         صورت وقوع می   دهلوی

 و ٢٦٧العلـّام  ـ کـه سـخن وی بعـد از کـلام ملَـِک      266نُوراً نوره مرْقدَهحضرت ارشاد پناهی ـ  

 ـ است و در بيان فارسی سخنی بـه   علَيهِ السلام و الصَْلاةُ ـ  ٢٦٨ْ نظام خيرُ الأنام احاديث معجز

صايد خـود را کـه در واقـع         ی کلام وی نيست، بسياری از کتب و رسايل و غزليات و ق ـ              درجه

ی ضـمير بـه تماشـاگه جلـوه و ظهـور              خانـه   جواهر معانی را به سلک سخن کشيده و از نهان         

  :گفت داد و می ی اين فقير می رسانده، جهت مطالعه

گـذرد،   اين اوراق را از آغاز تا انجام نظر افکـن و آنچـه در ايـن بـاب بـر خـاطرت مـی                     «

  ».بازگوی

  .افتاد م مقبول میگفت و آنچه آن در جواب می

که در بيشتر از ده کتاب و رساله، نام اين فقير مذکور و با حمد و ثنـا                    دليل اين دعوی آن   

  .سطری چند مسطور شده است

  

  ]قران عنوان صاحب[

اســت کــه در صــحبت ) ســی ســال(= از اثــر ايــن قبــول نظــر، متجــاوز از يــک قــرن 

ی اهل حال و مقال و منبع فـضل           رهی فردوس تزيين که مجمع زم       السلاطين و آستانه    سلطان

  .ی عالی ارتقا يافت ی سخن فقير به درجه و کمال است، رتبه

الـسلاطين کـه مظهـر لطـف الهـی و انـوار حقـايق نامتنـاهی اسـت و ضـمير                        و سلطان 

اش کيميای ذات بندگان خاکسار، هـر وقـت کـه           اش دريای گوهر علوم، خاطر خجسته       فرخنده

ساخت   رفت، فقير را مخاطب می      ی اين طايفه در مجلس وی می      سخن از اصطلاح و قواعد عال     

 او ايـن حقيـر      ٢٦٩مـشار إليـه   افتاد،    و هر آنچه از نتايج طبع اهل فصاحت و بلاغت مذکور می           

  .بودی
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مقـدار از     ی بـی    ی قـدر ايـن بنـده        ی اين خاکسار در عهد وی بر فلک رسيد و پايه            مرتبه

اثر طبع فياّض وی به ظهور آمده است، اين بنـده           ای که از      در رساله . تاب گذشت   آفتاب جهان 

قرانـی   صـاحب را در طريق انواع نظم با عنوان        
مثـل و     بـی  مفتخـر و سـرافراز و بـا صـفت            ٢٧٠

انبازی
  .اند  ممتازم فرموده٢٧١

ی تربيت آن آفتاب بلنـد،   ی خاک کمتر بودم، ليکن در سايه      ی خاکسار، گرچه از تيره      بنده

 کوچکتر بـود، بـا تقويـت آن          اعتبار هرچند از ذرّه     ی بی   ن افتاده و اي . های رنگارنگ برآوردم    گل

  .سحاب، درهای گوناگون در صدف طبع بپرورانيد

افروزم آه و واويلا      ابيات دلسوز من در اهل مناجات آشوب و غوغا به پا کرد و غزلياّت بزم              

  . افکند٢٧٢ی خراباتيان  در جمله

  

  ] حق بهدعوی[

ی اين همه دلايل قوی و شـواهد عظـيم، وقـوف و بـل                 مهکه، بعد از اقا     حاصل کلام آن  

  . مهارت اين فقير در نظم تورآی و فارسی ثابت و روشن گرديد

  .ای نباشد  دارم کسی را غير تسليم و تصديق چارهمرجحّو چون يکی را بر ديگری 

ی ايـن رسـاله خـارج         در اين باب، دلايل و شواهد ديگری نيز موجود است که از حوصله            

  .دهد که دعوی ما بيهوده و باطل نيست شد و اين جمله نشان میبا می

  

  ]ادب عرب[

نظـم عربـی در   . قاعده و اصل کلی است که چون دوران حکمرانی به خلفای عرب رسيد   

 حساّن ثابت گستران ملک الکلام چون       که شعرای بزرگ و سخن      ای يافت، چنان    اين دوره جلوه  

ی حق مطلب را ادا کردند و بدين سبب سلاطين عـرب   به ظهور رسيدند و در زبان عرب    لقيطو  

 ٢٧٣چنين پسران ساير خلفـا نيـز قـصايد غرّايـی             و هم  خليفه مأمون،  ابراهيم مهدی از آن جمله    

  .سرودند
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  ]ادب فارسی[

 و چون ملوک عجـم در بعـضی از اقـسام و ممالـک، سـلطنت مـستقلی تـشکيل دادنـد،              

 ظهير اسمعيل کمال،  انوری،  خاقانی:  که در قصيده    گوی به ظهور آمدند، چنان      سخنوران فارسی 

 از  شـيراز  ی  خواجـه  و   سعدی شيخ: ، و در غزل   ميرخسرو و   نظامی شيخ: ، و در مثنوی   سلمانو  

  .و ذکر آن در فوق گذشت و حالی تطويل کلام را مجالی نيست. اند مشاهير آنان

انـد کـه       ابيات رنگين و غزلياّت شيرين سروده      طغرل شاه و   شجاع شاهاز سلاطين عجم،    

  ].شد[در عهد خود مشهور بود و در اوراق روزگار مسطور 

  

  ]رکادب تو[

، هلاکوخـان  در زمان    -اه که دوران سلطنت از عرب و عجم به خوانين تورك رسيد             گ  آن

گوی پيـدا شـدند و از اولاد و            شعرای تورآی  - شاهرخ ميرزا و فرزند خلف وی،      تيمور گورکان 

، آتـايی ، خـوارزمی  ،حيـدر ، سـکاکی : طبع به ظهور پيوست  آن حضرت سلاطين خوش  ٢٧٤احفاد

  . اند  از آن جملهگدايی و اميری، مقيمی

در ميان آنان شاعری که بتواند با شاعران عجم لاف برابری زند، به ظهور نيامـد غيـر از                   

اين مطلـع از او     . ی اهل طبع تواند بود      ی مطالعه    که مطلعی چند دارد که شايسته      مولانا لطفی 

  : ]فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلات[ است، بيت

  اول که حسن ايتدی بهانه ايلنی شيدا قيلغالی،

  .دا قيلغالیگوز کوديک قيلدی سينی اوزينی پي

  ]ترجمه[
  ی حسن خود ديوانه کرد،  که جهانی را به واسطه آن

  . اينک جمال وی در تو ظاهر است. ی خود ساخت چون آيينه تو را هم

  

مفـاعيلن،  [داران شاعری پيدا نشد، اين مطلـع از او اسـت، بيـت           از حکم  شاه بابورو غير از    
  : ]مفاعيلن، مفاعيل

   نينک کوروب حيران بولاين،نيچه يوز

  .الهی مين سينکا قربان بولاين
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  ]ترجمه[
  روی تو را ببينم و ديوانه گردم، 

  .من قربان بو بشوم! خدايا

  

  ]دوران سلطان حسين بايقارا[

ر و مـسلم آمـده   تا اين زمان که سلطنت اين دودمان را ملک خاتم و تاج خلافـت سـزاوا     

ی سـپهبدی،      معرکـه  رستم دسـتان  قدر کان عدالت،      است، درُّ شهسوار بحر اصالت، گوهر عالی      

 اسـکندر  ی سـپهر،    اج سرافرازی، اختر فرخنده   ی ت    ميدان سپهداری، گوهر زيبنده    سام و نريمان  

سـای جهـان    ی گـردون  پناه انجمن جهانگيری، قلّه داری و خورشيد عالم   جمشيدْ جاهِ بزم جهان   

ی فـضل و کمـال، بلبـل          رفعت و نجـات گوهرنـشان سـپهر عـدالت، مردمـک بينـای حدقـه               

َ  و سلطنَةِ معِزُّ ال  ِ الخاقان ِ ابن ِ الخاقان ِ ابنِ السلطان  ُالسلطانی تکلّم و مقال،       نوای حديقه   خوش
 و أفَـاض علـي      خَلدّ االلهُ ملْكَه و سلطَْنَتَه    ـ   بهادرخان سلطان حسين    غازی ابوال ،الدنيا و الدين  

َتهكْرَمم و نَ بِرَّهالمَِيـ٢٧٥الْع   

   :]ترجمه[رباعی 

  آيد،  ر آفاق به گردش میتا فلک د

  شکفند،  و هر شبانگاه گل ستارگان در اين چمن می

  کسی شاهی چون او به خاطر ندارد، 

  .و طبعی سليم وی نديده است

 * * *  

  دهد، تا فلک به دور خود ادامه می

  !نام وی پاينده و در بساط بخت و اقبال پايدار باد

  بخش،  نطق وی جان

  !و نظم وی مستدام باد
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 تخت جهانبانی مقام و در مسند کشورستانی آرام گرفت، گوهرهـای امنيّـت در سـلک                 در

  .ی جمعيتّ افشاند ملک کشيد و در مزرع خواطر دانه

چون ضمير منير وی گوهر کان معانی و ذهن مستقيمش مورد فيض سبحانی اهل کلام               

  .، و سخن و سخنوری را رونق و رواج بخشيد٢٧٧ و ابتهاج٢٧٦را ترفيه

  
  ]سلطان حسين بايقاراديوان [

در مـسايل   . در هر علمی تأليفات مفيد و در هر فنّی تـصانيف منـتج بـه ظهـور پيوسـت                  

طبع شريف و ذهـن لطيـف       . دواوين قصايد و غزلياّت منتشر گشت     . معنوی بديع به وجود آمد    

گويی قادر و در تورآی ماهر بود، ليکن به مقتضای طبيعت فطری بـه                سلطان گرچه به فارسی   

نظير ترتيب دادند که تا عطـارد          ديوان تورآی ميل فرمودند و ابيات دلپذير و غزلياّت بی          تدوين

سان که به دقايق گل و رياحين آراسته و           زن بوده است، گلشنی بدان      ی فلک رقم    خانه  در ديوان 

عذاران دقيق معانی در کسوت الفـاظ   گل. که به جواهر ثمين پيراسته، نديده است  مخزنی چنان 

  .گشای شدند ی ادای لطيف چهره نمای، و ماهرويان مضامين بديع در حلّه لوهسليس ج

   .]است[هر غزلی از آن سفينه مملو از جواهر . استبحر عمان ديوان نی، بل 

  .ای از جواهر معانی هر هفت بيت آن دفينه. ای است سفينه نی، که خزينه

ظ آن، دل دردمنـد را جراحـت        ابيات سوزناک آن خواننده را سموم آفت و نوای ادای الفـا           

  .]است[

در ترتيب آن سحر بازی کـرده و        . کند  زده تبديل می    های پرنشاط را به ماتم      عباراتش دل 

 که در زبان تورآی ديوانی چنـان، بـدين          ]است،[پردازی به کار برده       در ترکيب ادای آن فسون    

سلاطين مکـرم دارا   در بين   ٢٧٨صفت و آيين، و شعری در اين غايت بلندی پرداخته که چنويی           

  . دم نتوان يافت نفسِ عيسوی حشم و شعرای قدسی

  

  ]سبب تأليف[

الـسلاطين مايـل بـدان بـود کـه سـخنوران        ضمير خورشيدْ نظر و خاطر کيميا اثر سلطان  

ی خفـا نهفتـه       تورك در ترتيب نظم به زبان تورآی اشتغال ورزند، تا معانی بکری که در پرده              

  . چون گل و لاله بشکفد است، در اثر نسيم بهاری هم
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و از طريق التفات و اهتمام در باب نظم بعضی معانی، احکامی نيـز جـاری سـاختند و در                    

  .اسلوب سخن و ادای آن، تعليماتی از خاطر عاطر خود اظهار فرمودند

ی متابعت    که با وجود ترغيب اين پادشاه سخندان و تلقين و احسان وی، قاعده              عجب آن 

بـسياری از هنرمنـدان، بـل جملگـی بـه      . طريق نافرمانی و ضـلالت سـپرده  از ياد برده شد و     

  .فارسی مايل شدند و بدان زبان قايل

با وجود کثرت الفاظ و وسعت عبارات و بدايع معانی و           . علل و اسباب اين امر مذکور افتاد      

پـسندش طبـع را رنـج و     سلاست که تورآی راست، در ربط دلپذير آن صعوبت و در ترتيب دل  

  .رسد وبت میعق

بدان سبب لازم ديده شد که در شرح زبان تورآی ورقی چند زينت و آرايش داده شـده و             

 و از راه يـد آشرحی نگاشته يقين،  السلاطين و مهارت آن صاحب در آن از ملايمت طبع سلطان    

انـد، گفتـه      گستاخی، سخنی چند در باب ديوانی که از طبع فياّض همـايون زيـور ترتيـب داده                

ای افسوس است که تعاليم آن حضرت کـه از منتهـای دانـايی وقـوف و توانـايی بـه                     ج. شود

  .اصحاب فن داده شده بود، مفهوم و مسموع نيفتاد

 را اطاعت و کـار      ٢٧٩الاذعانش  اين ضعيف خاکسار، نفس قدس آن حضرت و احکام واجب         

ندگی آن حضرت   ی فرمانبری قدم زدم و به ب        آيد در جاده    آنچه از دل و زبان و قلمم می       . بستم

های سال آنچـه از       و سال . اش مشرف و ارجمند گشتم      مباهی و مفتخر و سربلند و به شاگردی       

قواعد نظم و اسلوب زبان تورآی بر من معلوم نبود، از محضر آن حلاّل مشکلات فرا گـرفتم و       

  .در اين راه فوايد عظيم و نتايج کلی نصيبم شد

ای   وی تا به جايی رسيد که آن حضرت در رساله         ی تعليم و تربيت       ی من در نتيجه     مرتبه

که در فـوق مـذکور شـد،          چنان  که از نتايج طبع سليم و خاطر مستقيمش هست، القاب مرا هم           

  .ثبت فرمود که محتاج تکرار نيست

عنايت و احسان آن حضرت، اين دولت عظيم و تشريف را بر من ارزانی داشت و در بين                  

دواوين و مثنوياّت و کتب و رسايلی از من در          .  و اعتبارم بخشيد   خلايق از اقران و امثال امتياز     

  .ی روزگار به يادگار ماند صفحه

ام، رساله در   ـ يعنی المتکلّم موصوف و مظهر آمده سبحانَه و تعَالَيچون به صفت حق ـ  

 نام نهادم تا غتيناللّ محاکمةآن را  جمع و تأليف کردم و      ی و فارسی  تورآکيفيّت زبان    حقيقت و 
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فصاحت و بلاغت و وسعت زبان تورآی که آن حضرت بدين زبان، بساط نظم را استوار کـرده                  

  .و با انفاس عيسوی و زلال خضر، جان در قالب مردگان دميده است، ظاهر سازم

  ]دعا و خاتمه[

 بزرگ ثابت کردم که بر حقيقت زبان و الفاظ          پندارم که به فصحای تورك حقی       چنان می 

اميـدوار چنـانم    . گويان رهايی يابند    و عبارات و کيفيت لغات خود واقف شوند و از طعن فارسی           

ام، وقـوف پيـدا کننـد و          که به رنج و مشقتی که در بيان و اثبات اين علم مخفی متحمل شده              

  . اين فقير را با دعای خير و ياد، روحم شاد فرمايند

  
  . هجری٩٠٥الاول  چهارشنبه جمادی

    والسلام و الإْكرْاَم 
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  مِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمسبِ
  ]تحميديه[
طْقِ و اللِّسانِ و أظَهْرَ منِْ عذوُبةِ لِسانهِِ وِ لِلّهِ امتَاز الْإِنْسانَ عليَ سايرِِ الْمخْلُوقاَتِ بِشرََفِ النُّلْحمد اَ

   280.حلَاوةِ بيانِهِ سكرَْ الشُّكرِْ و شهَد الشُّهودِ و الْإِمتِنَانِ
  روباعی

  ای سؤز ايله قېلان آفرينش آغاز،

  .ين محرم راز انسانې آرادا ائيله

  سينه اۏلدو طراز، فحه صكن فيكونچۏن 

  .قېلان اۏنو نۆطق ايله هامېدان ممتاز

  
 ـبرأَ نَـةَ آدم بِيـدي    ي طِ ترْمخَدير کی انسانا،      ، نه قدرت کاميله   سبحانَ االله   ـ نَيعِ ص ب٢٨١اًاح 

 ٢٨٣»المتكلمّ«قابليتی وئردی و اۏنو      282 كُلَّها  الأَسماء  آدم علَّمسی مضمونو ايله      کريمه] حديث[

تا اۏل، بو مظهريت شرفی ايلـه جميـع مخلوقاتـا سـرافراز اۏلـدو و بـو             . اسمی مظهری قېلدې  

  .ن امتياز تاپدېريف ايله هامېسېنداشت

  روباعی
  يعنی کی چۆ عالمی ياراتدې معبود،

  .عالم ائلينه قدرت ايله وئردی وجود

  انسان ايدی مقصود کی اۏلدو موجود،

  .انساندان هم حبيبی ايدی مقصود
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   ]نعت[

بـانگېن سـپهر گۆلۆسـتانېندان آشـېراندا، اۏنـون            می کی عرب فصُحاسې، بلاغت گۆل     متکل

سين يئـره    و دعويلری آوازه]ائتدی[  ترنمّی ايله اۏنلارې زبان بست   ٢٨٤أناَ أفصْح بۆلبۆلِ نۆطقۆ،   

   .پست قېلدې

  روباعی

  اۏل وقت کی نه عالم ايدی، نه آدم،

  .قېلمامېش ايدی بولارې صنُع الَی رقم

  چۆن اۏل اؤزۆنۆن خلقتيندن اوردو دم،

  ٢٨٥ ! كُنتْ نَبِياً فَافهْم منطوقو ايدی

  
  .286طّيبِينَ و أصحابِهِ الطاّهِرِينَ و سلَّم تَسليِماً كثَيِراًَ كثَِيراَصلَّي االلهُ عليَهِ و آلِهِ ال

  
  ]غېجباشلان[

نېن  نين امينی و نظم گۆلۆستانې     ر ثمينی مخزنی  چينی و سؤز دُ     نين خوشه   تکلّم اهلی خرمنی  

 ـ بئله عـرض   رَ ذُنُوبه و ستِرَ عيوبهفِغُ ـ نوايی  المتخلص بهعليشيرسرايی يعنی  عندليب نغمه

  :قېلېر کی

و کؤنۆل مظهريدير کيم جميع معـانیِ جـزء و          . ـ سؤز درُيّدير کيم اۏنون درياسې کؤنۆلدۆر      

سی ايله جيلوه نمايش قېلار و اۏنـون قيمتـی          ن گؤوهر، غواص واسيطه   نئجه کی دريادا  . کلُدّۆر

کؤنۆلدن داخې سـؤز دۆررۆ نۆطـق شـرفينه صـاحيبِ اختـصاص             . جؤوهرينه گؤره ظاهير اۏلار   

سی نسبتينه باخا، انتـشار       دير و اۏنون قيمتی فهم مرتبه       سی ايله گزارش و آرايش گؤرسه       وسيله

نئجه کی مراتبی داها چۏخدور، حتی کی بير درهمـدن يـۆز            گؤوهرين قيمتينده   . و اشتهار تاپار  

  .دک، دئسه، اۏلار تۆمنه

    :]مفاعلن، فعلنفاعلاتن، [ قطعه
   اينجينی آلسالار مفرّح اۆچۆن،

  .مين اۏلور بير درَِمه بير مثقال
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  بير اۏلور هم کی شه قولاغا سالېر،

  287 .سی اموال قيمتی مۆلک، عبره
  

. دېـر   راق  نهايت  سی بوندان هم بی     راق و مرتبه    غايت  سؤز مۆلکۆنۆن تفاوتی بوندان داهی بی     

ر، کثيفيندن حيـاتلېق تنـه زهـر هـلاک خاصـيتی            بئله کی شريفيندن اؤلن بدنه روحِ پاک يئته       

  .ر ظهور ائده

    :]علن، فعولنمفعول، مفا[  قطعه
  نين، سی سؤز گؤوهريدير کی رۆتبه

  .دير اهلِ نۆطق عاجيز شرحينده

  اۏندان کی ايرۆر خسيس، مُهلک،

  .دير مسيح معجز ده گؤسترمه

  

  ]سون ديلیيئتميش ايکی اولو[

سـيز، اجمـال اۆزۆنـدن        اگر مباليغه . تنوعّۆ تعقّلدن کنار و تصوّردن دېشقارېدېر     و بو سؤزۆن    

قلم سۆرۆلسه و اختصار جانيبيندن رقم اورولسا، يئتميش ايکی نـوع ايلـه تقـسيم تاپماماغېنـدا                 

  . خود هئچ سؤز يۏخدور کی يئتميش ايکی فيرقه کلامېنا دلالت قېلسېن

 مسکونون يئـددی اقليمينـدن، هـر اقليمـده نئچـه            اما اۏل کی تفصيليدير، اۏلدور کيم ربع      

هـر و قـصبه و کنـد، و هـر دشـتده نئچـه خيـل ـ خيـل           کشور وار و هر کشورده نئچـه شـه  

لرينده، و هر بحرين جزائرينـده و سـواحيلينده          صحرانشين اولوس، و هر داغېن قۏللارېندا و قلّه       

  .نه طوايف وار

 نئچـه  رغيـّر و بي ـ   رېنـدان مت  بارتی يانداکيلا  گروه عي  رندن و ه  لري  هر جماعت الفاظی اؤزگه   

يللـری  دنئجه کی طيور و بهايم و سـُباعېن         . لرده يۏخدور   خصوصيت ايله متمايزدير کی اوزگه    

  .]وار[لری  لری وار و غير مکرر نوا و ترنّم تکلم خروش ول  هنين اؤز یکيم هر بير
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  ]لفظ و معنا[

 و مـذکور مخلوفاتـدان مقـصود انـساندېر و اۏل،            اماّ چۆن الفاظ و عيباراتدان موراد معنادېر      

  .دير و تکلّم اۏنون کلامېندا وارېر سؤز، اۏنون سؤزۆنده] ،دېر[مظهر معانی و بيان

بونجا متنوّع شـهر و قُـراء و جبـال و صـحرا و              : ايندی گلديک سؤز بيانېنا و کلام دستانېنا      

دی کی، مجموعېندا معنـا اداسـېندا،       بيشه و دريا خلقی کيم يازېلدې و تنوّع و تغيرّۆ شرح ائديل           

  .ر و اۏل الفاظدان معنا فهم اۏلار الفاظ ديله گله

 فصاحت آئينی ايله ممتاز، و بلاغت تزئينـی ايلـه معجـزه طرازدېـر       عرب ديلي هامېسېندان  

کـيم  . نين بوندا داعواسې يۏخدور و سؤزۆ صيدق و ايشی تسليم  اۏخـدور              کيم هئچ تکلّم اهلی   

الـصلواة و      علانېن کلام معجز نظامې اۏل ديـل ايلـه نـازل، و رسـول عليـه                ملَک علامّ جلّ و   

ميقدار   السّلامېن احاديث سعادت انجامې اۏل لفظ ايله وارد اۏلوبدور و اولياء کبار و مشايخ عالی              

ۆرۆبدۆرلر و معـانیِ زيبـالارېنې    ـ چۏخراق حقايق و معارف کی س 288 سرَّهمتَعاليَ قدَس االلهُـ 

تقرير ليباسېنا گئيديريبديرلر، اۏل فرخنده عيبارت و اۏل خجـسته الفـاظ و اشـارت ايلـه واقـع                   

   .اۏلوبدور

 ٢٩٠آسـادا نـه نزاهتـدير     و اۏل گۆلشنِ دل  ٢٨٩ی روح افزادا نه نضارت      اۏل روضه ! آللاه!  آللاه

  :کی آنېن باغبانی

  .291 جنَّاتٍ أَلفَْافاً نَباتاً و  ثجَاجا لِنُخْرِج بِهِ حبا و ماءوأَنزَلنْاَ مِنَ المْعصِراَتِ

ی   رسـالت نغمـه    سی ايله تکلّم قېلېر و عندليب خوش نواسـې نبـوّت بيـانې ايلـه و                 کريمه

  .الحانی ايله سرود اۏخويور

  :و مذکور اۏلان طيوردان بعضی

  ٢٩٢ لَو كشُفِ الغطِاء ما أزددت يقِيناًَ

ر، و سائر قوشلارې، ولايـت اظهـاری و هيـدايت آثارېنـدان               اداسې ايله ترحم نهايتينه يئته    

  .ر  تلقين اظهار ائدهرشادشاد آئين و صدای نوای ار

    :] مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن[ بيت
  دار اۏلسون، کی تا اۏلا جهان باغې، بو گۆلشن ميوه

  !حرمينده بو بۆلبۆللره، بو گۆلبانگ وار اۏلسون
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  ]اۆچ اصل ديل[

و اۏل ديللـر، عيبـارت گـؤوهری ايلـه      . وندان سۏنرا، اۆچ نوع ديلدير کی اصل و معتبردير        ب

  .نين فروعو بغايت چۏخدور  و هر بيری.]ريد[نين اداسېنا زيور  قائلی

ــ   صلَوات االلهِ علَيهِ  ـ   پيغمبر   نوح اصل ديللرين منشأئيدير و      هيندی و   فارسی و   تۆرکیاما  
و بونون مجمل تفـصيلی بـودور کـيم         . دېر، يئتيشير  حام و   سام و   يافثنين اۆچ اۏغلونا کيم       ی 

سيندن حيات تاپـدې، عـالم    يندن نجات و اۏنون مهلکه٢٩٣طوفان تشوير ـ  السلام علَيهِـ  نوح

 کی تـواريخ    يافيثی. ر جينسيندن آثار و انسان نوعوندان نمودار قالمېش ايدی        سينده بش   معموره

  . ردی  مۆلکۆنه گؤندهختا يازېرلار، رکابوالتاهلی 

  .  و ممالک وُسطادا ولی قېلدېتوران و ايران يازېرلار، ابوفارس کی سامیو 

  . بلادېنا يۏللادېهيندستان دئييبلر ابوهند  کيمحامیو 

  .و بو اۆچ پيغمبرزاده، اولاد و اتباعی مذکور اۏلان مماليکده يايېلدېلار و قالېن اۏلدولار

، تاريخ اهلی، اتّفـاق ايلـه دئييبلرکـی نبـوّت تـاجی ايلـه               ابوتۆرکدۆر اۏغلونون کی    يافثو  

  .نصبی ايله قارداشلارېندان ممتاز اۏلدوسرافراز و رسالت م

و اۆچ ديل کی تۆرکی و فارسی و هيندی اۏلا، بو اۆچۆنۆن اولاد و اتباعی آراسېندان شايع                 

  . اۏلدو

 حـام ادبليک قېلدېغې جهتدن، اۏنون مبارک ديلينـه    ـ ـا بی  السلام علَيهِ ـ  نوح، حامچۆن 

بـو سـببدن، اۏنـون رنگـی بيـاض، سـوادا مبـدّل اۏلـوب، ديلـی                  . ائديلدیسينده قارقېش     باره

و اولاد و اتباعی کـی      . سيندن عاری قالدې    ليک ظاهير قېلېب، فصاحت و بلاغت حليه        شکسته

 کشوری اهلی اۏلالار، اۏنلارې، مکتب اهلی مشقی ورقی تک شبه رنگ، بلکه شـبگون،               هيند

ر جور ادا ايله تحرير و تقريـر زيورينـدن عـاجيز و             و ديللری اطفالېن اوجو سېنان قلمی تک بي       

  !زبون قالدېلار

سی کيمـی     ر ورق اۆزۆنۆ مرکبّ قاراسې ايله اؤز اۆزلری صفحه          اۏنسوز هم اۏلمايا کيم بيره    

  .لر قارا قېلمايالار و اؤز ديللری تک شکسته قلم ديلی ايله ادا ائتميه
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 و اۏل کـلاغ پـالارې، اۏل سـواد    اما اۏل صفحه رقمين اؤزلرينـدن اؤزگـه کيمـسه بيلمـز           

  .اهليندن اؤزگه کيمسه اۏخوماز و فهم قېلماز

  

  ]تۆرکی و فارسی[

چۆن عربی ديل و مقال ايله کلام، و هيندی الفاظ ايله مزخرفـات نافرجـام، بيـری غايـت                   

دن آرادان چېخدېلار، قالدې تۆرکی       شرف و علوِّ منزيلدن و بيری نهايت نحوست و دونِ مرتبه          

  .يله مقصود اداسې و فارسی عيبارت ايله کلام معناسیالفاظ ا

ک، و خيلقتـی      ره  راق و بُلنـد ادراک         تيـزفهم  ٢٩٤سـارتدان  تـۆرک نئجه کی معلوم اۏلور کی      

راق و کمـال و       و سارت تۆرکدن تعقـّل و علمـده دقيـق         . ک مخلوق اۏلوبدور    ره  صافراق و پاک  

  . راق ظهور قېلېبدېر فضل فيکرتينده عميق

تۆرکلرين صيدق و صفا و دۆز نيّتيندن و سارتلارېن علم و فنـون و حکمتينـدن           و بو حال،    

لرديـر کـی الفـاظ و         ولاکين ديللرينده کمال و نقصان حيثيتيندن فاحش تفـاوت        . ظاهير دۆرۆر 

لـر    و اؤز الفاظېنـدا سـارت عيبارتينـه مزيّـت         . عيبارت وضع قېلماقدا، تۆرک سارتا فائق گليبدير      

  .  مذکور اۏلاجاقـ إنْ شاَء االله   ـ حلّيندهگؤسترميشدير کی اؤز م

راق، و شاهيدی بونـدان        آرتېقلېغېنا بوندان واضح   سارتداننين     ملايمت طبعی  تۆرکۆنيئنه،  

نين ايڲيـدی و قارېـسې، بلکـه اولوقـدان کيچيـک              راق اۏلا بيلرمی کيم بو ايکی طائفه        لاييق

نين اۏل بيری ايله آميـزش و         هر ميقدار کی بو بيری    . دير  السوّيه لیوارېسې آراسېندا، اختلاط ع   

و . ]دېـر [نين هم بو بيری ايلـه همانجـان تکلـّم و گفتـاری وار                   گفت و گذارې وار، اۏل بيری     

و تۆرک ائلينـده    . ی علم و ذهن و بينش چۏخراقدېر         آراسېندا اهل طبع و دانش و زۆمره       سارت

  .دير ده زياسارتداناجلاف و ساده ائل 

 ديلينــدن ســارت اولــودان کيچيڲــه دئڲينجــه و نــؤکردن بيڲــه دئڲينجــه، تۆرکــۆنامــا، 

بلکه، بعضی فصاحت و بلاغـت      . بئله کی، اؤز خورد احوالېنا گؤره، دانېشا بيليرلر       . مندديرلر  بهره

حتّی تۆرک شُعراسی کيم فارسی ديل ايلـه رنگـين اشـعار و شـيرين               . ايله هم، تکلّم قېلېرلار   

  .ظاهير قېلېرلارگفتار 

جـن، هـر بيريـسی        جن، و عاميـسيندن دانـشمندينه        اولوسونون ارذليندن اشرفينه   سارتاما  

اگـر يـۆزدن بلکـه،      .  ديلی ايله تکلّم قېلا بيلمزلر و تکلم قېلېنانېن معناسېن هم بيلمزلر           تۆرک
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 سـارت ر و اۏنـون   نيب سؤز دئـسه هـم، هـر کـس ائشيتـسه، بيلـه         ميندن بيری بو ديلی اؤيره    

  .و اۏل متکلّم، اؤز ديلی ايله اؤز رۆسوالېغېنا اؤزۆ اقرار قېلان اۏلور. ر اۏلماغېن فهم ائده

راق تـانېق     راق اۏلماسـېنا بونـدان بوالعجـب        و تۆرکۆن اصل خيلقتده سارتدان طبعی ملايم      

  .سينده دم اورا بيلمز يۏخدور کی هئچ بيريسی بونون مقابيله

  

  ]ۆز مصدري[

يب مقاصيد اداسېنا تعيـين قېلېبـدېرلار کـی هـئچ بيريـسی اۆچـۆن               بو يۆز لفظدير کی غر    

 کی تکلّم چاغېندا شخص اۏنـا  دير هيلَإ اجتَحمميشلر کی هامېسې  لتمه   ديلينده لفظ دۆزه   سارت

چۏخو اۏنداندېر کی اصلا اۏنون مضمونون تفهيم قېلماق اۏلماز و بعـضينی کـی              . محتاج اۏلور 

سه، هر لفظ تفهيمی اۆچۆن نئچه لفظی ترکيب قېلماغېنجا اۏلماز، اۏل، داهـی              تماق ايسته آنلا

  ].اۏلور[عربی الفاظ مددی ايله 
نـه اۆچـۆن کـی      . و عجم باجماعهم، اگرتۆرک عيباراتی اداسېندا عاجيزدير، محقّ هـم وار          

ۆچـۆن الفـاظ   جزئـی مفهومـات ا  . نېن واضعی چۏخ وقتده مباليغه اظهاری قېلېب   تۆرک الفاظې 

  :نئجه کی. وضع قېلېبدېر کی صاحيب وقوف کيشی تا ظاهير قېلماز، انسانا فهم اۏلماز
  

 quvarmaqقووارماق  .١
   quruqşamaq قوروقشاماق .٢
üşərmək اۆشرمک .٣

   
   cıcaymaq جېجايماق .٤
   öŋdəymək اؤنگدئيمک .٥
   çigrəymək يمک چيگره .٦
   dumsaymaq دومسايماق .٧
   umunmaq اومونماق .٨
   osanmaq اۏسانماق .٩
igirmək ايگيرمک .١٠

   
igərmək رمک ايگه .١١

   
   oxranmaq اۏخرنمک .١٢
  darıqmaq دارېقماق .١٣

   aldamaq آلداماق .١٤
qarğadama آرغاداماق .١٥

   
işənmək ايشنمک .١٦

   
iylənmək ايڲلنمک .١٧

   
aylanmaq آيلانماق .١٨

   
  irikməkايريکمک  .١٩
igrənmek ايگرنمک .٢٠

   
   avunmaq آوونماق .٢١
   qıstamaq قېستاماق .٢٢
   qınamaq قېناماق .٢٣
kozğalmaq کۏزغالماق .٢٤

   
   savrulmaq ساورولماق .٢٥
   çayqalmaq چايقالماق .٢٦
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divdeşimək ديودئشيمک .٢٧
   

qımsanmaq قېمسانماق .٢٨
   

   qızğanmaqقېزغانماق  .٢٩

nikəmək مک نيکه .٣٠
   

   sılanmaq سيلانماق .٣١
   tanlamaq تانلاماق .٣٢
   qımırdamaq قېمېرداماق .٣٣
   sirpmək سيرپمک .٣٤
   sirməmək مک سيرمه .٣٥
  gəməkrəken مک رگهئنئک .٣٦
   sığrıqmaq سېغرېقماق .٣٧
   sığınmaq سېغېنماق .٣٨
   qılımaq قېلېماق .٣٩
   yalınmaqيالېنماق  .۴٠

  muŋlanmaq مونگلانماق .۴١

   indəməkمک  اينده .۴٢

   tirgəmək مک تيرگه .۴٣

   tivrəmək تيورمک .۴۴

  ğaymaqŋıqقېنگغايماق  .۴۵

   şağaldamaq شاغالداماق .۴۶

  siŋrəmək مک سينگره .۴٧

   yaşqamaqياشقاماق  .۴٨

   isqarmaqايسقارماق  .۴٩

   küŋrənmək کۆنگرنمک .۵٠

   soxranmaqسۏخرانماق  .۵١

   sıpamaqسېپاماق  .۵٢

   qaralamaqقارالاماق  .۵٣

   sürgənmək سۆرگنمک .۵۴

   küymənmək کۆيمنمک .۵۵

   ıŋranmaqاېنگرانماق  .۵۶

   töşəlmək تؤشلمک .۵٧

  munğaymaqمونغايماق  .۵٨

   tançqamaqتانچقاماق  .۵٩

   tançqalmaqتانچقالماق  .۶٠

   körüksəmək کؤرۆکسمک .۶١

   buşurğanmaqانماق بوشورغ .۶٢

   boxsamaqبۏخساماق  .۶٣

   kirkinməkکيرکينماک  .۶۴

   söyədəmək دمک سؤڲه .۶۵

    busmaqبوسماق  .۶۶

   bürməkبۆرمک  .۶٧

   türmək تۆرمک .۶٨

   tamşımaqتامشېماق  .۶٩

    qaxamaq قاخاماق .٧٠

   sıpqarmaqسېپقارماق  .٧١

   çiçərgəmək مک رگه چيچه .٧٢

  çürgənmək  چؤرگنمک .٧٣
    örtənməkاؤرتنمک .٧٤
   sızğurmaq سېزغورماق .٧٥
   körpəkləşmək  کؤرپکلشمک .٧٦
   çubrutmaq چوبروتماق .٧٧
   cırğamaq جېرغامان .٧٨
   bıçımaqبېچېماق  .٧٩

   qıŋranmaqقېنکرانماق  .٨٠

   siŋürmək  سينگۆرمک .٨١

   kündələtmək کۆندلتمک .٨٢

   kömürmək کؤمۆرمک .٨٣

  yig(k)irməkگيرمک يي .٨۴

   küŋürdəmək کۆنگۆردمک .٨۵

   kinərgəmək  مک هرگ کينه .٨۶
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   kizərmək رمک کيزه .٨٧

   doptulmaqدۏپتولماق  .٨٨

   cıdamaqجېداماق  .٨٩

  tö(ü)mək تؤزمک .٩٠

   qazğanmaqقازغانماق  .٩١

  qıcığlamaqقېجېغلاماق  .٩٢

   cımdılamaqجېمدېلاماق  .٩٣

  kəŋsirəmək مک يرهسنگگ .٩۴

   yadamaqياداماق  .٩۵

   qadamaqقاداماق  .٩۶

   çıqanmaqچېقانماق  .٩٧

   köndürmək کؤندۆرمک .٩٨

   söndürməkسؤندۆرماک  .٩٩

   suqlatmaqسوقلاتماق  .١٠٠

  
  ]نئچه مصدرين شرحی[

سـينه    مثلا بو مذکور اۏلان يۆز لفظدن بير نئچه       . و تۆرک الفاظېندا بو نوع لفظ چۏخ تاپېلېر       

لرينـی بونـا قيـاس        ده الزام اۏلـسون کـی اؤزگـه         مشغوللوق قېلېب ثابت قېلالې تا خصم مقابله      

  :قېلسېن

         ېلېندېرلار و مُعْتـادٌ بِـهْ امرديـر کـی          شعرا اکابريندن کی بعضی مئی تعريفينده مباليغه ق

بيـری  . سـيز ظـاهير قېلېـرلار     مئی ايچمک قواعيدينده سـوز چـۏخ سـۆرۆب، ظرافـت نهايـت            

رکجه نظمده بو مطلـع واردېرېـر       تۆ. دير کی مباليغه بوندان اؤتمز    يلفظ sıpqarmaqسېپقارماق  

  : ]فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلات [   بئيتکيم، 
  ده کيم بير لحظه اؤزۆمدن بارای ،ساقيا توت با

  . شرط بوکيم هر نئجه توتسان، لبالب سېپقارای

  

 لفظــی مــضمونونا يئتيــشنده، فارســی شــعرينده نــه عــلاج sıpqarayســېپقارای آيــا بــو 

  قېلاجاقلار؟

تئز ايچمز، لذت تاپـا  ] شرابې[ؤوقدن کی غايت ذ] معناسی بو[  tamşımaqتامشېماقو 

مـستفعل،  [  بئيـت ده بـو مطلـع وار کـيم،     سـېندا تۆرکجـه  بو غريب معنا ادا. ـ تاپا، آز ـ آز ايچر 
  :  ]لن فاعلات، فع

  ساقی چۆ ايچيب منا توتار قوش،

  !تامشې ـ تامشې آنې قېلای نوش
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فاعلاتن، [  بئيتسېندا تۆرک بو مطلعی دئييبدير کی،        لفظی ادا  boxsamaq بۏخساماقو  
  : ]فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلات 

  ی، هيجر اندوهوندا بۏخساپ من ايله آلمان نئده

  !ی مئی علاجېمدېر قۏپوب ديرِ فنايا عزم ائده

  

لـر کـی ادا    سـه   فارسی ديلی ايلـه ديلـه  یـ ـبۏخسماقلر    ميرزاده گوی تۆرک بيڲلر و     فارسی

  قېلالار، آيا نه نوع قېلاجاقلار؟ 

ک   ره  ک و دائيمـی     ره  و شعرين بينا و مداری عشقه ايوريلير و عاشيقليکده آغلاماقدان کلُـّی           

  .امر يۏخدور و اۏندا تنوّع وار

فـاعلاتن،  [  بئيـت دير کـی،    مونونداکی تۆرک بئلـه دئييب ـ     مض yığlamsınmaq يېغلامسېناق
  : ]لن مفاعلن، فع

  زاهيد عشقين دئسه کی قېلغای فاش،

  ! ياشگلمزيېغلامسېنور و گؤزه 

  

 کــيم درد ايلــه گيزليجــه آهــسته singrəmək مــک ســينگره و ingrəməkمــک  اينگــرهو 

فـاعلاتن، فـاعلاتن،   [  ئيتبده بو مطلع وار کيم،   تۆرکجه. ېرېلآغلاماقدېر و آرالارېندا تفاوت آز تاپ     
  : ]فاعلاتن، فاعلات 

  مک، سم دؤور اهليندن سئوگينی پنهان ائيله ايسته

  .مک مکدير عادتيم، گه سينگره لر گه اينگره گئجه

  

  جاق، شاعير نه چاره قېلاجاق؟ ده بو مضمون کی اۏلمايا فارسی

[  ئيـت بتۆرک بو نوع ادا قېلېبدېر کـی،        . يرد    کيم آغلاماغا مباليغه    sıqtamaq سېقتاماقو  
  : ] مستفعل، مستفعل، مستفعل، فع

  اۏل آی کی گۆله ـ گۆله قېراغلاتدې منی،

  !تاتدې منی کی سېقآغلاتدې مينی دئمه
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.  دئرلر ökürməkاؤکۆرمک  يئنه بؤيۆک اۆن ايله کيم اعتدالسېز آشوب ايله آغلاسالار، اۏنا           

  :  ]لنيلن، مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيمفاع[  ئيتبرکجه اۏل معنادا بو مطلع وار کيم، تۆ
   سئيلابېنې سۆرمکدير،ايشيم تاغ اۆزره هر يان اشك

  .فراق آشوبوندان هر دم بولوت يانلېق اؤکۆرمکدير

  

سينده فارسی ديلده لفـظ يۏخـدور، فارسـی گـوی      لفظی مقابيلهökürmək  اؤکۆرمکچۆن 

  .شاعير، بونون تک غريب مضمون اداسېندان محرومدور

     اينچکيرمـک   ده،  سـن   يئنه آغلاماغېن اؤکۆرمڲی مقابيلـهinçkirmək      داهـی وار و اۏل 

 ئيـت بع ترکيب ايله ادا تاپېبدۆرۆر کيم،       و اۏل، تۆرک لفظينده بو نو     . اينجه اۆن ايله آغلاماقدېر   

  :  ]فاعلاتن، فعلاتن، فعلاتن، فعلن[ 
  چرخ ظۆلمۆندا کی بغُْضومو قېرېب يېغلارمين،

  . ايگيرۆر چرخ گيبی اينچکيريب يېغلارمين

  

 ـ های لفظی ايله اؤزلرين تۆرکی گويلارا شريک قېلېبـدېرلار    آغلاماقدا های] فارسلار[اما 

مفاعلن، [  ئيتبفقيرين بو مطلعی مشهوردور کيم،      ] بو[و  . و بو لفظ هم اصلا تۆرکی اۆسلوبدور      
  :  ]فعلاتن، مفاعلن، فعلن

  اۆچۆن های ـ های آغلاما چۏخ،اۏل گۆل ! نوائی

  !کی هی دئيينجه نه گۆلبۆن، نه قۏنچا، نه گۆل وار

  

     قېمسانماق  يئنه تۆرک الفاظېنداqımsanmaq   قېزقانماق   وqızqanmaq   ايکی غريب 

  : ]لن، فعولنين، مفاعليمفاع[  ئيتبلفظدير کی آنېن اداسې بو بئيتده وار کی، 
  عيذارېنې آچارغا قېمسانورمين،

  .ڲينه قېزغانورمين ولی ائل گؤرمه

  

  .گوی شُعرا بئله خوب مضمون اداسېندان مهجوردورلار فارسی
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    ۆر چؤکاما  . لفظی ايله تعرضّ قېلېپدېلار   » خار«ڲی اۏنلار     عاشيق آياغېنا تيکان گيرمه

çökür  ّده بئله ادا تاپېبدېر کيم،       تۆرکجهبونا لفظلری يۏخدور و بو      ] فارسلارېن[راقدېر،     کی مألم

  :  ]لنيلن، مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيمفاع[  ئيتب
  لميش آياغېما، چؤکۆرلر کيم سنين يۏلوندا تيوره

  .تارمېن قاراغيما ـ  تار، گردين سۆرمهچکيب اۏل کوی

  

 ســی ميــسرّ اۏلــسا، عاشــيقين نيــاز اۆزۆنــدن  يئنــه عــشق طريقينــده محبــوب نظــاره

و بـو لفـظ اۏلاردا يۏخـدور و بونـون تـک      .  چۏخ مناسـيب ايـشدير   tilmürməyiڲی تيلمۆرمه

  :  ]ن، فاعلاتن، فاعلنفاعلاتن، فاعلات[  ئيتبده بئله دئييليبدير کی،  بو تۆرکجهلفظلری هم يۏخدور و 
  دۆر قانېمې هر دم گؤزلرين باخېب دورور، تۆکه

  .کيم نئجه اۆزۆمه باخارسان ايراقدان تيلمۆرۆب

  

   سينده، فارسـيده آراسـته و        نين محبوب جانيبيندن ياسانماغې مقابيله      يئنه تۆرک لفظی

 ـ ېـن   ياسـانماق و اۏل . سينده نمه دئمزلـر   مقابيلهbəzənmək نمک بزهاما . رآرايش لفظی وا

yasanmaqفعولن، فعولن، فعولن، فعول[  ئيتبو اۏنو بئله دئييبديرلر کيم، . سيدير  مباليغه[  :  
  ايرۆر بس چۆ حۆسن و ملاحت سنا،

  جت سنا؟نمک نه حا  بزه،ياسانماق

  

       قاباق  آراسېن کی   و خوبلارېن گؤز و قاشلارېqabaq         دئرلـر، فارسـيده بـو عـضوۆن

لـن،   مفـاعلن، فـع   [  ئيـت بمثنويده بير جماعت خوب تعريفينده بئله دئييليبـديرکی،         . آدې يۏخدور 
  :  ]مفاعلن، فع

  لری خار، بنيزلری گۆل ـ گۆل، مۆژه

  .قاباقلارې گئن ـ گئن، آغېزلارې دار

  

      اېـسېق دم  «و  » آه«سـينده،     مقابيله» آغلاماق«و  » اشک«يئنه عشق اطوارېنا کيم «

مفـاعلن،  [  ئيـت ب نسبت وئريـب، دئييبلـر کـی،         اېلدېرېما، و آهی     چاقېناتۆرکلر دمی   . دير  عمده
  :  ]لن فعلاتن، مفاعلن، فع
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  !اهېممڲه ای م فراقېن ايچره اولوس اؤرته

  .چاقېن دورور دميم و ايلدېرېم دۆرۆر آهيم

  

 تـک متعـيّن و معتبـر ايکـی شـئيه آد           ildırım ايلـدېرېم  و   çaqın چـاقېن فارس ديلينده   

  . ايله ادا قېلېبدېرلارصاعقه و برقو عرب ديلی ايله، . قۏيولمامېشدېر

 بــنده اولــوغراق خــالا کــيم تــۆرکلر بــو حۆســن تعريفينــ bən =) مينــگ miŋ ( آد

ېر کـيم،   ۆرک بو تعريفـی بـو نـوع ادا قېلېبـد          ت. آد قۏيمايېبلار ) فارسلار(= اۏنلار  . قۏيوبدورلار

  : ]لن، مفاعيلن، فعولنيمفاع[  ئيتب
  آنېن کيم آل انگينده بن ياراتدې،

  .يله ساچېنې تن ياراتدېبۏيو ا

  

. اگر بيرين ـ بيرين الفاظ وضعينده کيم اۏلار تقصير قېلېبدېرلار، تعرض قېلېلسا، سؤز اوزار 

  .نه اۆچۆن کی چۏخ واقعدير

  

  ]تجنيس و ايهام[

 دير کـی     نه شعرده بارچا طبع اهلی حضوروندا روشن و مجموع فصحا يانېندا مبرهن           ئي

 و بو فرخنده عيبارت و خجسته الفاظ و اشـارتده، فارسـيدن             .دير  تجنيس و ايهام بغايت عمومی    

انگيز نکته وار، کی نظمـه موجـب زيـب و زينـت، و باعـث                  آميز لفظ، و ايهام     چۏخراق تجنيس 

دئييـب  » !يـا اۏخـو آت      داشی« لفظی کی بير معناسی امردير کی      at آتمثلا  . تکلْف و صنعتدير  

 . بويورارلار

 فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن[ تويوغ ، بو تجنيسده بئله دئييليبدير کيم[  :  
  چۆن پری و حوردور آتېن بڲيم،

  !سۆرعت ايچره ديو ايرۆر آتېن بڲيم

  هر خدنگی کيم اولوس آندان قاچار،

  !ناتوان جانېم سارې آتېن بڲيم
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سيدير و فارسدا يۏخـدور   دېر، هم تۆرک شعراسی خاصه»تجنيس تام« بئيت کی و بو ايکی 

آدلـې عـروض کـی يازېلېبـدېر، اۏردا          ميـزان الاوزان   دئرلـر و بونـون تعـريفين         تۏيوغو بونی   

  .قېلېلېبدېر

 نئجه کی. ۏندا داخې اۆچ معنا وارلفظی و ا ايت يئنه : 

  :  ]، فاعلنفاعلاتن، فاعلاتن[ تويوغ 
  اؤزۆن اۏنا توتسان هم ايت،! ای رقيب

  .بيزه رحم ائيليب آنېن کويوندان ايت

  سی، گرچه وار دوزخجه عشقين شعله

  !بيزی اؤز الين ايله اۏل سارې ايت

  

 .  هم بير نوع اۆچ معنا وار لفظيندهtüşتۆش و 

  يان يئنهyan ياق  لفظينده وyaqلفظينده هم بو حالدېر  . 

  حصردن چۏخراق تاپېلار]و[و بو نوع لفظ کی آندا اۆچ معنا اۏلار حد . 

         بـار بئله کـی    . و خيلی لفظ هم تاپېلېر کی دؤرد معناسې اۏلار bar       لفظـی کـی بيـر 

ــوق«معناســی ــر معناســی امرد»موجودل ــر دور، و بي ــر معناســې ]مــصدريندن[» بارمــاق«ي ، بي

 . دير »ثمر«دۆر، و بير معناسی  »يۆک«

         ساغېن. و بئله لفظ هم تاپېلېر کی بئش معناسې اۏلار sağın         لفظـی تـک کـی بيـر 

عشق مـستی و مجنونـو و       «و  . آدېدېر» سۆتلۆ قۏيون «امريدير، و بيری    » ياد قېلماق «معناسې  

 . ، هر بيرينه اطلاق قېلسا، اۏلوردئسه» ساغېن«سينده  مقابيله» بيماری

     تۆزيئنه بئله کی tüz          تۆز لفظی کی نئچه معنا اراده قېلسا، اۏلور، بيری tüz    کـی اۏخ 

 شخـصی ، راسـت    tüz تـۆز يئنـه   . ، هموار دشتی دئرلر   tüz تۆزيئنه  . و يا نيزه تک شئيه دئرلر     

 آراسـېندا   شخـصی يکـی   ، ا tüz تـۆز ڲه امـر قېلمـاغی، يئنـه          ، سازې تۆزمه  tüz تۆزدئرلر، يئنه   

 .، بير مجليس اسبابېنې هم دئسه اۏلورtüz تۆزموافيقت سالماغی، يئنه 

   کؤکو kök/göy       بيری گـؤی آسـيمانې     .  لفظين هم نئچه معنا ايله استعمال قېلېرلار

 مېخـادا   کـؤک يئنـه   . مکـدير    تيکيشده کؤکلـه   kök کؤکيئنه  .  آهنگدير kök کؤکيئنه  . دئرلر

 .سبزه و چمن داهی دئرلر، göy کؤکدئرلر، يئنه 
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بو نوع الفاظ هم کی اۆچ معنا و دؤرد معنا و آرتېقراق کيم اراده قېلسا اۏلار، چـۏخ وار کـی                 

  . فارسی الفاظدا بئله يۏخدور

     ده واوی، يايی هم کی فارسی اشـعاردا واقـع اۏلـور، ايکـی                و معروف و مجهول قافيه

  .نور و رۏز  ودود و خۏدواوی بئله کی . حرکتدن آرتېق اۏلماز

  . şerشير و pir پيرو يايی بئله کی 

                    و تۆرکی الفاظدا بو معروف و مجهول حرکت دؤرد نوع تـاپېلېر، هـم واويـسی و هـم

  .سی يايی

  ء مُحرقدير  کی شئی ot اۏت: واويسی بئله کی

  معناسی ايله، » مرور « ötاؤتو 

  ، مقمرّه برُد جهتيندن امر، ut اوتو 

  .معنادادېر" نی اۏتا توتوب تۆڲۆن آرېدېر کلّه"ليدير،   اينجه حرکهدانېسېن کی هامüt اۆتو 

 يئنه بير ميثال : 

  . دير کی قوش اۏلتورور آغاجدېر  کی آندان داها اينجهtor رتۏ

   ائوين ياخشې يئريدير، ،دير  کی آندان داها اينجهtörر تؤو 

 .ديردير، تۆرلونو يا ائشيڲی تۆرمک امري  هامېسېندان اينجهtür تۆرو 

 دن آرتېق تاپېلماز و يايی ميثال اۆچ حرکه:  

   کی فارس حدودودور، bez ]بذ[=  بيز

  دير،   معناسی ايلهنَحْنُ و ما کی biz بيزو 

 . کی درفش دئرلرbez بيزو 

 يئنه بير ميثال : 

  دير  معناسی ايله) dərməkدرمک  (= tirmək  تيرمک، کی tər تير

  دور کی فارسلار اۏنو عرق و خوی دئرلر  کی آندان دقيقدير، اۏلtər تيرو 

 . دير  کی هامېدان آرېقدېر، اۏخ معناسی ايلهtir تيرو 

  .و بو نوع الفاظ چۏخ اۆچ حرکه ايله وضع قېلېبدېرلار کی حالا شايعدير
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  ]ده آسانلېق قافيه[

و نئچه حروفا، عيبارت وسعتی اۆچۆن، بلکه قافيه سـهولتی اۆچـۆن بيرــ بيرينـه شـيرکت                  

  :دن اۏل جۆمله. بديرلروئري

     آراسېندا مناسيبت و مـشارکت وئريبـديرلر کـی بيـر لفظـی هـم                ها بيری   اليفبيری 

  dəra  درا  و    səra سـرا  لفظينـی    ara آرهبئلـه کـی     .  لفظ ايله قافيه قېلسا اۏلار     اليفآخيری  

  . ايله هم قافيه قېلسا اۏلارdərə دره و sərə سرهايله قافيه قېلسا اۏلار، 

 ايلـه   badə باده ايله قافيه قېلسا اۏلور،      səda صدا لفظين   yəda يدابير ميثال بئله کی     يئنه  

  .هم قېلسا، اۏلور

 درُّ و hürr حـُرّ  لفظين irür رۆايربئله کی   . ايله ضمه آراسېندا هم، بير نوع شيرکتدير       واو   و

dürrلفظی ايله هم جايزديرضرور و غرور.  لفظی ايله قافيه قېلسا اۏلور . 

 صادر الفاظېن   bağır باغېر و   ağır   آغېربئله کی   .  ايله کسره آراسېندا داهی بير نوعدور      ياو  

 الفاظی ايله هم اۏلور کی فارسی الفاظدا بو         تغيير و   تعبير.  الفاظی ايله قافيه قېلسا اۏلور     قادرو  

 .لر يۏخدور سهولت

 و مفهوملار اۆچـۆن     و بو الفاظ واضعلری چۏخ شئيده جزئياّتا تعرض قېلېب، غريب مضمون          

  .بئله کی بعضی مصادرده اؤتدۆ. الفاظ وضع قېلېبدېرلار

   

  ]يئمک و ايچمک[

دئرلر و سو ايچمک و هر نمنه کی         yigülük ييگۆلۆکيئنه غذا و هر طعام کی يئسه اۏلور،         

ڲی هـم     نين چۏخو، بلکه بارچاسې، يئمه      و فارس ائلی  .  دئرلر  içgülük ايچگۆلۆکايچسه اۏلا،   

 . لفظی ايله ادا قېلېرلارخۏردنڲی هم،   هو ايچم

  

  ]قوهوم قارداش[

و  ağa آغـا و تـۆرکلر اولونـو      .  دئرلـر  بـرادر و اولوق قارداش و کيچيک قارداشې ايکيسينه        

و بـولار  .  دئرلـر خـواهر دئرلر و و اۏلار اولوغ ـ کيچيک قېز قارداشې هـم،    ini اينیکيچيگی 

 . دئرلر singil سينگيلو کيچيگی  iyəci جی ايڲهاولوغو 
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       آباغاو بولار، آتانېن آغا اينيسين abağa        طاغـايی دئرلر و آنانېن آغا اينيـسين tağayı 

 .  دئرلرخال و عمو عرب ديلی ايله  .کی اۏلار هئچ بيرينه آد تعيين قېلمايدورلار

    کؤنۆلتاشیو اۏلار köŋültaş که اته تۆرکجه ديل ايله دئرلر و  ətəkə  کـه  اينهو inəkə 

  . م بو ديل ايله دئييرلرنی ه

  

  ]ائو اجزاسی[

          نـېن    امـا اۏنـون اجزاسـې     .  آد قۏيوبـدورلار   خرگاهبير متعينّ شئيه کيم آغ ائودير، اۏنا

  :بئله کی. چۏخونون تۆرک ديلی ايله دئييرلر
  ،tüŋlükتۆنگلۆک 

  ، üzükاۆزۆک و

  ،turluğتۏرلوغ  و

  ،basruğباسروغ  و

 ،çığچېغ  و

 ،qanatقانات  و

 ،gözünəkۆنک گؤز و

   ،uğاوغ  و

    bağış، باغېش و

   bosağa، بوساغا و

  ، irkəncايرکنج و

لَي هذا وياسالقِْ ع.  
  
  ] آو [

                  و آو و قوش کی سلاطين آداب و رسوموندا هر بيری باشقا متعينّ ايشدير، ايکيـسينه

  .  دئرلرشکار

 قولچـاقچې يشيـسين    و د  hona هۏنـا ڲـين     تۆرک آنېن ائرکـه   . و آودا عمده کی کئييکدير    

qulçaqçıدئر .  

.  دئـر maralمـارال   و ديشيـسين  buğuبوغو ڲين   ـ ون هم، ائرکه soyqunسۏيقون يئنه 

 .دن اؤزگه بير شئی دئمز گوزن و آهوسارت 

    قابـان  ينڲ ـ  ائرکـه ېـدېر، اۏنـون هـم،       و بيـر آو دۏنقـوز آ      های کۆيلـۆ  و بير qaban  و 

 و  خـوک و سـارت هامېـسېنې      .  دئرلـر  çurpa چورپا و اوشاغېن    meğiçin مئغيچينديشيسين  

  . ر  لفظی ايله دئيهگراز
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  ]قوشلار[

کـدير، و سـارت اۏ         اؤرده ilbəsün  سـۆن   ايلبـه و گلديک قوشا کـی آنـدا مقـررّ و مـشهور             

 بـورچېن  و ديشيـسين     sona سـۏنا ڲـين     ڲين ائرکه   داهاسی تۆرک، اؤرده  . سۆنۆ خود بيلمز    ايلبه

borçın ڲـين    و اؤرده .  دئـر  مرغابی ايکيسينهقۏيمايېبدېر و نر و ماده،      و سارت بونا هم آد      .  دئر

  :ر قوشچولار قارشېسېندا مثلايانواعينی بيل
  ،çurkəچورکه 

  ، irkəايرکه و

   ،soqsurسۏقسور  و

  ،almabaşآلماباش  و

  ،çaqırqanadچاقېرقاناد  و

   ،timürqanadتيمۆرقاناد و 

  ،alaluğaآلالوغا  و

  ،alapökəآلاپؤکه و 

  .bağçalاغچال ب و

و اگـر بيـر ـ    .  دئـر مرغـابی رلر کی يئتميش نوع اۏلور کـيم سـارت هامېـسېن     و بئله دئيه

  .ر بيريندن متمايز قېلسا، تۆرکجه آد ايله دئيه

 يئنه يازې قوشلارېندان: 
  ،toğdaqتۏغداق 

  ،toğdarı  تۏغدارېو

  ،çağruq   چاغروقو

  ،qıl quyruq قويروق  قېلو

  ،qula purğa  قولاپورغاو

  ،yapalağ  ياپالاغو

  ،quladu  قولادوو

  ،ləglək  لگلکو

  ،çaplaq  چاپلاقو

  ،qaraquş  قاراقوشو

  ،tilbə quşقوش  تيلبهو

  ،çıqçığ  چېقچېغو

  .رلر هامېسېن تۆرکجه دئيه. تک قوشلارېن آدلارې يۏخدور

 و داغ و دۆزده: 
  ،çılğaچېلغا 

  ،soqmağ سۏقماغ و

  ،döş ش دؤو

  ،arğadal آرغا دال و

  ،qırişmə قېرايشمه و

  ،burtağ بورتاغ و

  ،sigritməگريتمه يس و

  ،sırt سېرت و
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  ،uşma اوچما و

  ،işmə ايشمه و

  ،ılal اېلال و

  ،qıralan قېرآلان و

  ،toqay تۏقای و

  ،köl کؤل و

  ،kü(ö)ləkک  کۆله و

  ،sang سانگ و

  ،sayang سايانگ و

  ،caqıl چاقېل و

  ،say سای و

  şurtaŋ  شورتانگو

  .لارېبي آد تعيين قېلما]سارتلار [تک شئيلرين چۏخونا

      دوه بوزلاماغېنـا  .  آد قۏيوبـدورلار صيحهسينه  مه و جاناوارلارېن اۆنۆندن بير آت کيشنه

  . ڲينه و اولاماغېنا لفظ يۏخدور سينه و ائششک آنقېرماغېنا و ايت تيگيشمه مه و ادی مونگره

  

  ]آت آدلارې[

 يئنه آت انواعېنداکی: 
  ،tobucaqجاق تۏبو

  ،arğumaqآرغوماق  و

  ،yekəيئکه  و

  ،uabuيابو  و

  .tatuتاتو  و

    بيـر  . رلـر   و آتېن ياشېن، داهی چۏخونو تۆرکجه دئيه      . رلر  تک هامېسېنې تۆرکجه دئيه

  :اؤزگه.  دئرلرکُرّهقولونو 
  ،tayتای 

  ،ğunanغونان  و

  ،dönənدؤنن  و

  ،tulanتولان  و

  .çırğavlaŋaچېرغاولانغا  و

 و چۏخو بونو هم بيلمزلر. راقلارې تۆرکجه دئرلر ئگينجه، فصيحد . 

 دئرلر، اما چۏخراق اجزاسېنې، مثلازينهرين اگرچه  و آتېن يه  :  
  ،cibilgər جيبيلگر 

  ،hanaحانا  و

  ،toqumتۏقوم  و

  ،cazlıqجازلېق  و
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  ،olaŋاۏلان  و

  ،qomقۏم  و

  ،olançağاۏلان چاغ  و

  ،ğançuğaچوغا  غان و

  ،çılburبور چېل و

  ،quşqunقوشقون  و

  ،qantarقانتار  و

  ،tüfəkتۆفک  و

  .toqaتۏقا  و

 بۆلدۆرگـه  دئرلر، امـا     تازيانهو قامچېنې اگرچه    . رلر  نېن چۏخون تۆرکجه دئيه     هامېسې 

büldürgə ،چاپچورغاسېن çapçurğaرلر سېن تۆرکجه دئيه.  
  ،cibəجيبه 

  ،cebşənجوشن  و

  ،köhəکؤهه  و

  ،qanğalduruq قانغالدوروق و

  ،qarbıcıقاربېجې  و

  ،kicimکيجيم  و

  .heheههه  و

  .تک ووروش اسبابېن هم، تۆرک ديلی ايله سؤيلرلر

  

  ]البسه[

 دن مثلا و معهودی البسه: 
  ،dəstarدستار 

  ،qalpaqقالپاق 

  ،novruziنوروزی 

  ،topiتۏپی 

  ،şirdağشيرداغ 

  ،dəgələله  گه ده

  ،yiləkييلک 

  ،yağlıqياغلېق 

  ،tirlikيرليک ت

  .qurقور 

  .رلر های بو شئيلری تۆرک ديلی ايله دئيه

  

  ]ېجکلر آدلار يئيه[

 سينه آد قۏيوبدورلار،  جکلردن اگرچه قۏيون اعضاسېندان بعضی يئيه

   نې   ـarqaآرقا اما 

 ـ ی  ilik aşuğluğآشوغلوغ ايليک و 

  ـ ی yan süngəkک  يان سۆنگهو 
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   ـ نی qaburğaقابورغا و 

  ـ ی igikايگيک و 

  ـ ی orta ilikاۏرتا ايليک و 

 .رلر  ـ نو تۆرکجه دئيهboğuzlağuبۏغوزلاغو و 

 و يئنه بعضی يئمکلردن: 
  ،qaymaqقايماق 

  ،qatlamaقاتلاما  و

  ،bulamağبولاماغ  و

  ،qurutقوروت  و

  

  ،olabaاۏلابا  و

  ،mantuمانتو  و

  ،quymağقويماغ  و

  .örgəmənçiمنچی  اؤرگه و

 . رلر  تۆرکجه دئيههم

  قېمېز وqımız ـ ی  

  ـ نې sormaسۏرما و 

   و  ـbaxsumباخسوم و 

 .رلر  نې هم تۆرکجه دئيهـ buzaبوزا و 

 و يئنه : 
 tutmacتوتماج 

  umac اوماج و

   köməc کؤمجو

. و بو نوع جزئياتا مشغوللوق قېلسا، چۏخ تـاپېلار .  نی هم تۆرکجه آتيورلار talğanتالغانو 

  .ک کلماتې ادا قېلالې ره یاما کلّ

  
  ]ېله بابيمفاع[

بـابې آد   » لـه يمفاع«نـېن ابوابېنـدا بيـر بابـدېر کـی اۏنـا               نين صرفی اصطلاحی    عرب ديلی 

ن فعلينه مُشتملدير کی بيـر نـوع واقـع    يقۏيوبدورلار کی لفظ، بير مذکور اۏلور، اما ايکی شخص   

و بوندان عظـيم    . و عمومی بير بابدېر   . هميره و مکال  يبئله کی معارضه، و مقابيله، و مشاع      . اۏلا
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دن محـروم   و فارسيگويلار بونجا بلاغت و فصاحت دعواسی ايله بو فائده.] اۏلور[فوايد حاصيل  

 .]دورلار[

حرفی الحاق قېلمـاق    » شين«يه تعرضّ قېلېبدېرلار و مصدره بير         اماتۆرک بُلغاسې بو فايده   

  :بئله کی. ايله اۏل مقصودو تاپېبدېرلار
  ،çapışmaqېشماق چاپ

  ،tapışmaqتاپېشماق  و

  

  ،qucuşmaqقوجوشماق  و

  .öpüşməkاؤپۆشمک  و

و بو لفظ واضعی عزيزلره جای تسليم و تحـسيندير کـی بغايـت خـوب                . و بو شايع لفظدير   

  .قېلېبدېرلار، و بو فصاحت ايله سارت فصحاسېندان تمام سئچيليبديرلر

  
  ]ايکی مفعوللو فعللر[

طلاحېندا ايکی مفعوللوق فعللر واردېر کی آنېن اداسې داهـی معتبـر و             يئنه عربی صرف اص   

و اتراک اۏنا هم خوبراق وجه      . عاری قالېبدېرلار ) عربلر(= اۏندان داهی سارتلر و اۏلار    . دير  کلُّی

  :عربی بئله کی. ايله متابعت قېلېبدېرلار

  295.أعطَيت زيداً دِرهماً
اۏلار لفظه بيـر حـرف آرتېرمـاق ايلـه بونـا اۏخـشار بيـر                . بو ترکيبده اۆچ لفظ مذکور اۏلور     

  :بئله کی. بغايت مختصر و مفيد دۆشۆبدۆر. ضميری آرتېرېبدېرلار
  ،yügürtيۆگۆرت 

  ،qıldurtقېلدورت  و

  

  ،yaşurtياشورت  و

  .çıqartچېقارت  و

  ]لفظیچی [

   يعنـی  » ی«و  » چ«کـی بعـضی الفـاظېن سـۏنوندا         بير ادالارې وار    ] تۆرکلرين[يئنه

نين اظهارې اۆچۆن کی فارسيده        لفظيدير آرتېرېرلار و مناصيبين، يا هۆنرين، يا پئشه        çi» چی«

 :منصبده بئله کی. رلر بلکه اۏلار هم، تۆرکجه دئيه. يۏخدور
  ،qorçıقورچی 

  ،suçiسوچی  و

  ،xəzanəçiچی  خزانه و

  ،kirək yaraqçıک ياراقچې  هريک و
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  ،çögənçiچؤگنچی  و

  ،neyzəçiچی  نيزه و

  ،şükürçiشۆکۆرچی  و

  ،yurtçiيورتچی  و

  ،şilənçiشيلنچی  و

  .axtaçıآختاچې  و

  .و بو کيمی چۏخدور

 ده بئله کی هۆنر و پئشه: 
  ،quşçıقوشچې 

  ،barsçıبارسچې  و

  ،qoruqçıقۏروقچې  و

  ،tamğaçıتامغاچې  و

  ،cibəçiچی  جيبه و

  ،yorğaçıيۏرغاچې  و

  ،halvaçıحالواچې  و

  ،kiməçiچی  کيمه و

  .qoyçiقۏيچی  و

 بئله کی.  واردېر]لار[بئله کی قوش هۆنرينده داهی بو اصطلاح: 
  ،qazçıچې زقا

  ،quçıقوچې  و

  ،turnaçıتورناچې  و

  ،kiyikçiکيييکچی  و

  .tavuşqançıتاووشقانچې  و

  .رلر چۏخون تۆرکجه دئيهکی سارت لفظينده يۏخدور و اۏلار مذکور اۏلانلارېن 

  ]گۆمان مصدریظنّ و [

   نـين بيـر ايـشی     کی بيـر کيمـسه  ] دېر[بير نوع عيبارت و ادالارې وار ] تۆرکلرين[يئنه

يۏخ کـی تحقيـق     . رلر  گونه وئره  گۆمان ائتمک ايله، اۏل ايشی اۏل شخصه نسبت       ] ۆنۆڲگؤردۆ[

 :  بئله کی. ت چۏخدوراما بوندا دق.] دير[اۆزۆندن، بلکه مظنّه و گۆمان حيثيتيندن
  ،barğudikبارغوديک 

  ،yarğudikيارغوديک 

  ،kilgüdikکيلگۆديک 

  ،bilgüdikبيلگۆديک 

  ،aytqudikآيتقوديک 

  ،qaytqudikقايتقوديک 

  ،urğudikاورغوديک 

  .sorğudikسۏرغوديک 

  .و بو فارسيده اۏلماز
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  ]تلسمه فعلی[

       ېلېـرلار و اۏنـون ايلـه اۏل فعلـده          حرفی وصل ق  » جيم«و بعضی الفاظېن آخرېندا بير

 :بئله کی. سۆرعت حالېنې اراده قېلېرلار
  ،yitkeçييتکئچ 

  ،itkeçايتکئچ  و

  ،barğaçبارغاچ  و

  ،yarğaçيارغاچ  و

  ،tapğaçتاپغاچ  و

  .satğaçساتغاچ  و

  
  ]مباليغه فعلی[

  ن اۏنـدا . کی بعضی لفظين آخرېنـا الحـاق قېلېـرلار    حرفی» ر«و » کاف«و يئنه بير

 : بئله کی. مباليغه و سعی اراده قېلېرلار
  ،biləkörکؤر  بيله

  ،qılakör قېلاکؤر و

  

  ،kitəkörکؤر   کيتهو

  .yitəkörکؤر   ييتهو

  ]تفضيلی و مباليغه صيفتی[

                  يئنه بير رنگ و يا بير صيفتين هم اۏل حالېنا مباليغه اۆچۆن اۏنون اولّينده اۏل حرفـه

 . ل شئيه زايد قېلېرلار اضافه قېلېب، اۏميم يا پ بير

  : ميثالیپ
  ،apaqآق  آپ

  ،qapqaraقاپقارا  و

  ،qıpqızılقېزېل  قېپ و

  ،sapsarıسارې  ساپ و

  ،yupyumalaqيومالاق  يوپ و

  ،yapyassıياسسې  ياپ و

  ،apaçıqآچېق  آپ و

  .çupçuqurچوقور  چوپ و

  .بو نوع خئيلی هم تاپېلېر

  : ميثالیميم
  ،kömköyگؤمگؤی 

  ،yamyaşılشېل يا يام و
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  .bombozبۏز  بۏم و

  
  ]نجه اسبابیلساواش و اڲ[

     بعضی لفظه الحاق قېلېب، بيـر معبـّر و بيـر مخـصوص             » لام«و  » واو«يئنه بير نوع

صيفته تعيين قېلېرلار کی سـلطنتين خـواه رزم اسـبابې اۆچـۆن و خـواه بـزم جهتـی اۆچـۆن                      

 :بئله کی. معتبردير
  ،hirəvülوول  هيره

  ،qaravulقاراوول  و

  ،çaŋdavulچانداوول  و

  ،yaŋavulياناوول  و

  ،sözəvülوول  سؤزه و

  ،tapavulتاپاوول  و

  ،kitpəvülوول  کيتپه و

  ،yasavulياساوول  و

  ،bökəvülوول  بؤکه و

  ،şiğavulشيغاوول  و

  .daqavulداقاوول  و

  .کيم اۏلار بوندان عاريديرلر

  

  ]رسوخی صيفت[

        قېلېرلار کيم اۏل شئيين اۏل صيفتده رسوخونا دلالت        يئنه بعضی لفظه بير لام الحاق

  :بئله کی. قېلېر
  ،qahalقاهال 

  ،yasalياسال 

  ،qabalقابال 

  ،tunqalتونقال 

  ،tarqalتارقال 

  ،tosqalتۏسقال 

  .soyurqalسۏيورقال 

  

قېلېج ايله چاپماغې، سوغلوماغې، نيزه ايلـه سـانجماغې و اېلمـاغې، هامېـسېنې              ] سارتلار[

 .لفظی ايله ادا قېلېرلار» زدَ«
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  ]مکان آدلارې[

   بير قاف الحاق قېلېب، بير فصل يـا بيـر          ] آدلارېنا[بعضی محل و مکان     ] تۆرکلر[يئنه

 :بئله کی. امره منسوب قېلېرلار
  ،qışlaqقېشلاق 

  ،yaylaqيايلاق  و

  

  ،avlaqآولاق  و

  .quşlaqقوشلاق  و

  . رلر ديلی ايله دئيهو بو هم، غريبدير و فارسيده هم بعضينی تۆرک 

ڲينجـه هـئچ کيمـسه بونـون          بو الفاظ و عيباراتدا، بو نوع دقايق چۏخدور کی بـو گۆنـه ده             

  .حقيقتينی ملاحظه قېلمادېغې جهتدن، بو، گيزلی قالېبدېر

  

  ]فارسجا شعر يازماق[

فارسـی الفـاظ ايلـه نظـم        ] اۆچـۆن [و تۆرکۆن هۆنرسيز و تنبل ايڲيدلری آسانلېق اۏلمـاق        

، اگر شخص ياخشی ملاحظه و تأمّل قېلـسا، چـۆن           ةالحْقِيقَ  فِيو  .  مشغول اۏلوبدورلار  ڲه  دئمه

گـذارلېق   ک کيم بوندا هر سـخن  بو لفظده بونجا وسعت و مئيدانېندا بونجا فصاحت تاپېلېر، گره        

  .راقدېر عاً آسانراق اۏلاجاق و واق پردازلېق آسان سازلېق و فسانه گفتارلېق و نظم و فصيح

ک ايـدی کـی    نين وسعتی بونجا دلائل ايله ثابت اۏلدو، گره     اۏندان سۏنرا کيم، تۆرک ديلی    

بو خلق آراسېندان پئيدا اۏلان طبع اهلی، صلاحيت و طبعلرينی اؤز ديللـری دوردقجـا، اؤزگـه                 

  .بويورماسالار ايدی] ايشه[ديل ايله ظاهير قېلماسا ايدی و بئله 

اؤز ديللـری ايلـه     ] ياخـشی اۏلاردې کـی    [لری اۏلـسا،       ايله دئمک قابليت   و اگر ايکی ديل   

] هـر [و اگر مباليغه قېلسالار،     . لر ايدی     و يئنه بير ديل ايله آزراق دئسه      . لر ايدی   چۏخراق دئسه 

  .لر ايدی ايکی ديل ايله دئسه

بو احتمالا خود يۏل وئرسک، اۏلماز کيم تـۆرک اولوسـونون خـوش طبعلـری مجمـوعی،                 

امـا چۏخـو دئميرلـر،      ! سـينلر    تـۆرک ديلـی ايلـه دئمـه        بالكـلّ رت ديلی ايله نظم دئسينلر و       سا

فـصيح تـۆرکلر قارشېـسېندا      .] ديـر [سـی کيمـی     لرده، سارتين تۆرک ديلی ايله نظم ائتمه        دئسه

و اۏخوسالار، هر لفظلرينده يۆز عيـب تاپېلاجـاق و          . جکلر  ائتديرميه] قبول[اۏخوياماياجاقلار و   

  . رينه يۆز اعتراض وارد اۏلاجاقهر ترکيبل
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لردن، بئله معلوم اۏلور کيم چۆن بو ديلده غريب الفاظ اداسی چۏخدور، بونـو                پس بو حيثيت  

مبتـدی طبعـی، اۏل     . آينده ترتيب و روباينده ترکيب ايلـه باغلامـاغېن دۆشـوارلېغې وار             خوش

. راغا ساری مئيـل قېلېـر       اننظمی، دۆشوارلېق ايله باغلاماقدان کوفت تاپېب، متنفرّ اۏلور و آس         

چۆن طبيعتی معتاد اۏلدو، اؤز معتادېن      . چۆن نئچه قاتلا بو نوع واقع اۏلدو، طبعی خوی قېلدې         

  .ک هم اۏلاجاق، مئيل قېلماغی متعذرّدير ره قۏيوب غيرمعتادا کی مشکل

     ر و زامـان و       جينسی هم، ماييل، بلکه مشتغل اوشبو نوعـه گـؤره           يئنه اۆل کی اؤز هم

يه يئنه عادتـدير      و مبتدی . هلی طريقيندن چېخماغې مناسيب گؤرمز، و بو نوع ايله قالار         رسم ا 

. ی طبعی اؤزۆنه محبـوب ايکـن مجبولـدور          کيم طبعيندن اۏل شئيه باش اورسا، چۆن اؤز زاده        

 .ر کی اۏنو بو فن اهلينه عرض قېلېب جيلوه وئرسين ديله

، طبعـی اۏل   ايمزلـر منـد     ظېنـدان بهـره   گويـدورلار، و تـۆرک الفا       چۆن بو فن اهلی، فارسی    

اينـدی کـی مئيـل    . زيـر  جانيبدن اعراض قېلېب، بو فنـه مـشغول ائـل سـاری مئيـل گؤرکـه        

  .بئله کی بو زاماندا اۏلوبدور. لر تاپېب، هم بو خئيلدن اۏلور گؤرکزدی، مناسبت

       نفـس  يه بونجا مزيّت و  نېن فارسی باری، هر تقدير ايله کی وار، با وجود تۆرک الفاظی

سـينه تۆشـۆب      خانـه   امرده بونجا دقتی و وسعتی نظم طريقينده شايع ايمز ايدی و کتمان نهان            

 .ايدی، بلکه متروک اۏلماغا ياخېنلاشېر ايدی

  
 ]تۆرک الفاظې[

ر گـؤوهر ظـاهير اۏلماغـا         بو خاکـسارا صـباوت اواييلينـده کـی آغېـز حۏققاسـېندان بيـره              

ميش ايدی کيم ضـمير درياسـېندان نظـم           ه گيرمه باشلاردې، اۏل گؤوهرلر، هنوز نظم سيلکين     

ڲـی باشـلاماق    سيلکينه دارتېلان گؤوهرلر طبـع غواصـی سـعيی ايلـه آغېـز سـاحيلينه گلمـه        

  .گؤستريردی

امـا چـۏن شـعور      . چۆن مذکور اۏلان قاعده ايله کيم ادا تاپدې، مئيل فارسی سارې اۏلـدو            

ـ ، طبعه غرابت ساری مئيلی ذاتی و دقـت و           سبحانهَ و تعَالَي  ـ   حقسنّينه قدم قۏيولدو، چۏن     

. نی لازم گؤرۆلـدۆ     دۆشوار پسندليڲه شروعی جبلّی قېلېب ايدی، تۆرک الفاظېنا داهی ملاحظه         

اۏردا زيب و زينـت، سـپهر طبعـه معلـوم           ! سکگيز مين عالمدن آرتېق     گلدی، اۏن   عالمی نظره   

  !قاۏلدو، دۏققوز فلکدن آرتې
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و . راق اۏردا فــضا و رفعــت مخزنــی گؤرۆنــدۆ، دۆرلــری کواکيــب گؤوهرلرينــدن رخــشنده

حريم اطرافی، ائل آياغې يئتمکدن     . راق  گۆلشنی گؤرۆندۆ، گۆللری سپهر اخترلريندن درخشنده     

نـين ايلانـی خونخـوار و         امـا مخزنـی   . ڲمکـدن مـأمون     مصون، و اجناس غرايبی، غير الی ده      

  .حدّ و شمار نين تيکانی بی گۆلسين

همانا کی بو ايلانـلار نيـشی نيـشتريندن، طبـع اهلـی خردمنـدلری بـو          : خيالا گلدی کيم  

گؤيـا بـو تيکـانلار سرزنـشی        : و کؤنۆله بئله دۏلاندې کيم    . مخزنيندن بهره تاپمادان اؤتۆدۆرلر   

ضرريندن، نظم خئيلی، گۆلدسته بندلری بو گۆلشندن بزم اۆچۆن گۆل ال ايلـه آلمـادان يـۏل                 

  ! بلاردېرتوتو

  

  ]ديوانلارېم[

بــاک و لاابــالی اؤترگــه قۏيمــادې و  چــۆن بــو طريقــده همّــت عــالی ايــدی و طبــع بــی

  . تماشاسېندان دۏيمادې

دی و اۏل سپهر هواسېندا خيـال         نله  اۏل عالم فضاسېندا، طبع سيپاهی تۆرک تازلېقلار دۆزه       

سيز قيمتلی    سی نهايت   رفیو اۏل گنج جواهيريندن، ضمير صي     . قوشو بلندپروازلېقلار گؤرکزدی  

سـيز   چينـی، حـدّ و غايـت    و اۏل گۆلـشن رياحينينـدن، کؤنـۆل گـۆل    . لعل و دۆررِ ثمين آلدی   

  . ليک گۆل و ياسمن قۏينونا سالدې نکُهت

چۆن بو مواهيب ايله غنالار، و بو غناييم ايله استغنالار ميسرّ اۏلدو، بونون نتايجی گۆللری،               

  . اختيار ساچېلا گيريشدی و باشلارېنا بی. ر آچېلا باشلادېحدّ و ميقدا روزگار اهلينه بی

 ديوانېدېر کيم کيچيک ياشدا تقريريمدن گـزارش، و  غرائب الصغّردن بيری،    اۏ جۆمله  ].1[

تحريريمدن نگارش تاپېبدېر، کيم معانی غرُباسېندان غريب الفاظ ليباسېنا گئيديرميش و خلـق             

  .يبستان اهلی اۏتو ايله ياندېرمېشامکؤنلۆنۆ اۏل غر

 ديوانېدېر کی ايڲيدليک اوايئلينده بيانېم کيلکيندن نمـايش ديوانېنـا     نوادرالشّبابيئنه   ].2[

و آرايش بوستانېنا گيريبدير کيم اۏل نوادر تماشاسېندان ايڲيدليک مۆلکۆنده غوغـا سالمېـشام،           

 .و مۆلک ايڲيدلری کؤنلۆندن آرام و قراری آلمېشام
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سـی اۏنـون زيبينـه         ديوانېدېر کيم، عؤمر اواسطينده خيـالېم خامـه        بدايع الوسط يئنه   ].3[

سيندن شئيدا کؤنـۆللر      بندليک و زينتينه سئحر پيوندليک قېلېبدېر کيم اۏل بديعلر واسيطه           نقش

 .ائشيڲين، عشق داشې ايله قاخمېشام و اۏ ائوه فيتنه و آفت اۏتون ياخمېشام

سـی اۏنـو رشـک         ديوانېـدېر کـيم حيـات اواخرينـده، تخيلّـۆم خامـه            فوائدالکبريئنه   ].4[ 

لـر زۆلالـېن يئيترميـشم و         ی چين و غيرت خلُدِ برين قېلېبدېر کيم، آندا اولولارا فايده            نگارخانه

  . سينه نصايح زۆلالېندان سو وورموشام هوََسلری شُعله

 

  ]خمسه[

 :سينه پنجه اوردوم  پنجهخمسهسين چۆن ربُع مسکونا يئتيشديرديم،  بو دؤرد ديوان آوازه

 مخـزن  روحـی  نظـامی  شـيخ .  باغېنـدا طبعـيم گـؤللر آچېبـدېر     الابرار حيرة اوّل کيم    ].1[

  . دان باشېما دۆرلر ساچېبدېرالاسرار

شـيرين و    دمـی،    ميرخسرو شبستانېنا خيالېم يۏل تاپېبدېر،    فرهاد و شيرين  ه چۏن    يئن ].2[

  . اۏتوندان چېراغېمې يارېدېبدېر خسرو

ــۆن   ].3[ ــه چ ــون يئن ــی و مجن ــه اوروب،   ليل ــشقيم پوي ــسينده، ع ــووادي ــیخواج   هيمتّ

  .سيندن نيثارېما گؤهرلر يئتيريبدير گوهرنامه

يـن يئـددی    پيکـر   هفـت رصدين ضميريم باغلاياندا، اشـرف       رهی سيّا   سبعه يئنه چۆن    ].4[

  .ردی کئشيمه گؤنده حوری و شين پيش

 حـضرت مخـدومی   خـاطېرېم مهندسـی سـالدې،        اساسـېن،    سدسـکندری   يئنه چۆن  ].5[

  .سيندن کوس اصلاح و امداد چالدې خردنامه

  

  ]باشقا اثرلر[

 شوغلوندان چۆن فراغت تاپدېم، تخيّلۆم گيتـی نـوردين سـلاطين تـاريخی             خمسهبو   ].1[

اداسـېن دۆزدۆم، سـلاطينين اؤلـن        التـواريخ   زبدةچۆن نامه، سواد ظۆلمتيندن     . دشتينه چاپدېم 

 .آدېن بو حيوان سويو ايله دورقوزدوم
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رسان اۏلوبدور، اوليـاء االله مقـدس          نفحاتی بيانېندان کيلکيم فئيض    هالمحبّ  منساي چۆن   ].2[

 .روحی فئيضيندن عالم دۏلوبدور

تی ايله حقيقت اسـرارېن       حانې ايله ترنّم دۆزدۆم، قوش ديلی اشاره       ال الطير  لسانچۆن   ].3[

 . مجاز صورتينده گؤسترديم

لرين مرصعّ    ايله معنا ابکاری حُلّه    الجواهر  نظمسينه يئتديم،     خزائنی ترجمه  لینثراللآ چۆن ].4[

 . ائتديم

 . ديم دن عذرۆن ايستهنصير طوسی بحرلرينده غواص اۏلدو، اۏل معيار ايله نالاوزا ميزانچۆن  ].5[

يئنه داهی رسائله سۆرمۆشم و مکاتيبه رقـم اورموشـام کـی فارسـی سئحرسـازلار و                  ].6[

پردازلار هم اۏندا اوراق آراسته و اجزا پيراسته قېلېبدېرلار کيم دانا، حؤکمِ عدالت               پهلوی افسانه 

 گؤز سالسا و اؤنجه فارسی و سۏنرا تۆرکی لطايف و دقايقدن بهره آلسا، حؤکم سۆرمه                اۆزۆندن

سينی تعيين قېلما اوانېندا، اۆميديم اۏلدور و خيالېما بئله گلير کيم             نين مرتبه   زامانېندا و هر بيری   

دن اؤزگـه   سـی اعـلا درجـه    جک و بو ترتيبيم کوکبـه  سی، اۏوجدان قويويا يئتميه    سؤزۆم مرتبه 

 .]دير[جک ڲنميه ئری بهي

   

  ]فارسجا ديوانلار[

سين و مدعی بو نـوع گۆمـان قېلماسـېن کـی منـيم طبعـيم                  بو سؤزلردن خصم بئله بيلمه    

تۆرک لفظينه ملايـم تۆشـدۆڲۆ اۆچـۆن تعريفـده مباليغـه اظهـار قېلېـرام، و فارسـی عيبارتـه            

رسی الفاظ استيفاسـېن و اۏل      م، کيم فا   مناسيبتيم آزراق اۆچۆن، انکار و نفيينه اصرار گؤستريره       

راق   عيبارت استقضاسېن کيمسه مندن چۏخراق قېلمايېبدېر و صلاح و فسادېن منـدن ياخـشې             

  .ييبدير بيلمه

نـين    سی  نېن طراوتی چاغی، و حيات روضه       نين تازه باهارې    شک يۏخ کيم عؤمرۆم گۆلشنی    

نـين    ، کی انسان خئيلی   زاری نزاهتی وقتی، کيم اۏن بئش ياشدان قېرخ ياشاجادېر          نورس سبزه 

سی هر شمع حۆسنۆنه فريفته اۏلان وقت،         طبعی بۆلبۆلۆ، هر گۆل جمالا شيفته، و روحو پروانه        

  . بو اوقاتدېر



  ي آذريبرگردان به تورك    128

نـين حۆسـن و نـازېن، يـا اؤز      و بو اوقاتدا چۏخ غريب واقيعه حادثدير کی اۏل واقيعه بيری        

کـيم يـا    ] ديـر [قينـه منحـصر   و بو حال، غـزل طري     . ڲه باعيث اۏلور    عشق و نيازېن شرح ائتمه    

  . ڲه متأمّل اۏلاجاق يا اۏخوماغا مشتغل دئمه

بـه  . سـينه چـۏخ مـشغول اۏلمـادېغېم ديـوان آزدېـر               اۏخوناجاق دواوېندن، بو فقير مطاليعه    

 ديوانې کـيم عاشـيقليکده      اميرخسرو دهلوی نين رهبر و پيشروی         تخصيص، عشق و درد اهلی    

و سوز و گۆداز طريقين، اۏل منتشر قېلدې و اۏنون عشقی مشعليندن بو پرتـو، عـالم            درد ونياز   

  .تيره خاکدانېنا يايېلدې

   نکات و اسرارېن کی     شيرازی  حافظ  خواجهنين سرخيل و سرافرازی،       يئنه حقيقت اهلی ،

 .ر رهاالله نفسلريندن اثر يئتي ر و روح دان نيشان سويله انفاس روح القدس

         نين صاحيب ارشـادې، جميـع اهـل          يئنه بو فقيرين پيری و اوستادې، و طريقت اهلی

ــ   جامی  مولاناعبدالرحمان  نور الملةّ و الدين    اللاهېن مقتدا و شيخ الاسلامی، حضرت مخدومی      

سِرُّه سُيِ ظرايفی کيم آندان هر غزل، گستر پرور لطايفی و روح   ـ نين روح قدحكَالوْو زلَنْ الم 

شأن و رفيع مکاندېر، کيم اۏلاردان هر لفظ قيمتده دۆررِ             عالی المْرسل  بي نَ كَأحاديثِهر رساله   

 ].دېر[اق ثميندن آبدارراق و خرقتده، لعلِ آتشيندن برقگيردارر

هر ايکی مذکور اۏلان عزيز کلامِ معجز نيظامېندان اۏندا چاشنې و نـصيب و اؤز عـشق و                  

  . عجيبءيشَ هذا: کمالاتی و نهايتِ حالاتی بونا اضافه کی

                 نـين    هامېسېنې چۏخ قاتلا کئچديم بلکه چۏخون از بـر ائتـديم، و قـصيده و غزللـری

 . راقلارېنا تتبعّ داهی قېلدېم راق و لطيف ين بيلديم، بلکه غريبغرايب و لطافت

  
  ]آلتې قصيده[

اۏلا « :اۏنـدادېر کـی دئييـر     . ی کيم مشهوردور  بحر الابرار  وناميرخسرو لردن  قصيده ].1 [

ابيـاتی اگـر عـالم      کی يۆز مـين بئيتـدن آرتېـق ديـوانلارېم غزليـاتی و قـصائد و مثنـويلريم                   

سيندن محو اۏلسا، و بو قصيده قالسا، کی اۏندا معنـا             سيندن يويولسا، و دؤوران صحيفه      صحيفه

  ».استيفاسی وافيدير، بو، فن اهلينه منيم فضاييليم دليلينه کافيدير

   :]فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلات[و مطلعی مشهوردور کيم، بئيت 
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   دردسر است،کوس شه خالی و بانگ و غلغلش

  .هرکه قانع شد به خشک و تر، شه بحر و بر است

  

و مطلعـی   .  يازېيـدېر  رراالاس ـ  لجّـة  نوراً جواب دئييبدير و آدېن       حضرت مخدومی بو شعره،   

   :]لاتن، فاعلاتن، فاعلاتفاعلاتن، فاع[بودور کيم، بئيت 
  ،ی ايوان شه کز کاخ کيوان برتر است کنگره

  !ها دان کش به ديوار حصار دين در است  رخنه

  

ده اۏنـدان     ده اۏنـدان بُلنـدراق و بهـره         دير، بو ابرِ بهاردېر کی مرتبه     ابرار  دريایکی اگر اۏل    

  .دېر کی آنېن اۆستۆنه سايه سالماغا يايېلېر و باشېنا دۆررّ افشانلېق داهی قېلېرمندراق فايده

                  فقير، ايکی بزگوار رفيع ميقدارا نيازمندليک و گدالېق اۆزۆنـدن تتبـع قېلـدېم و آدېـن

   :]تفاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلا[و مطلعی بودور کيم، بئيت .  يازدېمرالافکا  تحفة
  آتشين لعلی که تاج خسرووان را زيور است،

    .اخگری بهر خيال خام پختن در سر است

  

نين ماهيرلری    آميز اشارت اضافه قېلدېم کی بو فن اهلی         و چۏخ معنا انگيز عيبارت و تعميه      

 آدلـې   بهارسـتان  نـوَّرنين     اۏلسا، حضرت مخـدومی    مسلّم توتوبدورلار و هر کسه بو بابدا تردد       

کيتابېن ـ کيم آنې بهارستان حيات و نگارستان نجات دئسه اۏلور ـ بو مطلعـی يازېبـدېرلار و     

و بو  . استشهاد اۆزۆندن تعريفين ائديبديرلر کی بو منصور دولت سپهر طاقېنا آسېلسا، يئری وار            

اۏل کيتـابې آلـېن و   . ی سعادتی مشتری بۏينونا آويزه قېلسا موجب مباهات و افتخاردېر        طوغرا

  .بو محلّی تاپېب، نظر سالېن و بيلين کی اۏلچامن تعريفده تحرير قېلدېم، تقصير قېلدېم

تتبع  شيروانی  خاقانی نیالمعا  اقخلّسينه کيم      آدلې قصيده  االصف  مرآتون  ميرخسرويئنه   ].2[

   :  ]لنيلن، مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيمفاع[بئيت و مطلعی بودورکيم، . قېلېبدېر
  دلم طفل است و پير عشق، استاد زبان دانش،

  .سوادالوجه سبق و مسکنت کنج دبستانش
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   نُوراً ـ  حضرت مخدومیو رْقدَهم رهنـی    آدلـې قـصيده  حالـرّو  جـلاء اۏنـون جوابېنـدا     ـ  نو

   :]لنيلن، مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيمفاع[بئيت و مطلعی بودورور کيم، . يردئييبد
  معلم کيست عشق و کنج خاموشی دبستانش،

  .خوانش  نادانی و دانا دلم طفل سبقسبق

  

و مطلعـی بـودورور کـيم،       . بعّ قېلـدېم  سين ايکی بزرگوارا تت      قصيده الخلد  نسيمو فقير هم    

   :]لنيلن، مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيمفاع[بئيت 
  معلم عشق و پير عقل دان، طفل سبق خوانش،

  .يب طفل، اينک فلک شد چرخ گردانشپی تأد

  

  .ده داهی چۏخ معانی گؤوهری درج، و عؤمر نقدی خرج اۏلوبدور بو قصيده

و . سين بلندآوازه قېلدېم کی قدُسيلر روحون اۏندان تازه قېلېم           قصيده القدس  روحيئنه   ].3[

   :]لن  فع مفاعلن، فعلاتن، مفاعلن،[مطلعی بودورور کيم، بئيت 
  قدرت مصورّ اشياء،ی  هزهی به خام

  !هزار نقش عجب هر زمان از او پيدا

  

نين اؤلۆ بدنلرينه جـان       سی زۆلالېن يئتيرديم کی غفلت اهلی        قصيده الحيات  عينيئنه   ].4[

   :]فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلات[ منظومو مطلعی بودورور کيم، . گئيديرديم
  ان شب چو شادروان سودا افکنند،اجبح

  .سيما افکنند جلوه در خيل بتان ماه

  

و ضـلالت اهلينـه نجـات       . سينده هيدايت طـريقين دۆزدۆم       قصيده النجات  منهاجيئنه   ].5[

   :]لنيلن، مفاعيعلن، مفايلن، مفاعيمفاع[و مطلعی بودورکيم، بئيت . شاهراهېن گؤسترديم
  زهی از شمع رويت چشم مردم گشته نورانی،

  .جهان را مردم چشم آمدی از عين انسانی
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حقيقت يۏلوندا ضـعيف کؤنـۆللره اۏل       . سين کی کيلکيم ثبت ائديبدير       قصيده القلوب    قوتيئنه   ].6[

   :] فعلن مفاعلن، فعلاتن، مفاعلن،[ مطلعی بودور کيم، بئيتو . قوتدان قوّت يئتيبدير
  ،ی تنگ شاهراه فناست جهان که مرحله

  .در او مساز اقامت که راه شاه و گداست

  

بو آلتې قصيده، حمد و نعـت و ثنـا و موعظاتـدېر و اهـل تـصوف و حقيقـت ديلـی ايلـه                         

  ].ردي[معرفت

  

  ]دؤرد قصيده[

 و اۏنـدان   .  موسـومدور  يـه   اربعه  فصولنه ظاهير شعراسی طريقينده هم، دؤرد قصيده        يئ

م رقـم قېلېبـدېر       خامـه ] اۏلور[حرارت و برودت و رطوبت و يبوست کيفيتی معلوم          : دؤرد فصل 

 .کی دؤرد فصل خاصيتی اثری تک، ربع مسکونا يايېلمېشدېر

  
 ]عيترص[

   نـېن     کـی قـصيده مئيـدانې      سلمان  الدين  کمال  خواجهشأن    اد عالی پرداز، است   يئنه سخن

مـشهوردورکی چـۆن مـصنوع      ]. ديـر [نظير سخن گۆذاری    نېن بی   چابک سوارېدېر، و اؤز زمانې    

واقيعه ايـشی قېلېبـدېر کـی    . سکگيز ايلده اتماما يئتيبدير     سی ترتيبه قلم سۆرۆبدۆر، اۏن      قصيده

 .ملّوندا سرگرداندېرلارنظم اهلی اۏنون تعقلوّندا حئيران و تأ

نـين اگرچـی مـستخرج     اۏل قـصيده . ترصيع صنعتی کيم مطلعدن اؤزگه بئيتده اۏلا بيلمـز   

مطلعی راستدېر، اما اصل مطلعده اولّی مصراعېن بير لفظی ايله سۏنکی مصراعېن بير لفظينده              

   :] فعلن مفاعلن، فعلاتن، مفاعلن،[و مطلع بودور کيم، بئيت . تخلّف قېلېبدېر

  فای صفوت رويت بريخت آب بهار،ص

  .هوای جنت کويت ببيخت مشک تتار

  

ده دوروبـلار، کؤتـک       گـسترلر، چـۆن مقابيلـه       بو مطلعه تتبعّ قېلان چۏخ سخنورلر و نظـم        

   :] فعلن مفاعلن، فعلاتن، مفاعلن،[بو فقيرين مطلعی بودور کيم، بئيت ! يئييبلردير
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  ن وزيد به بستان نسيم فصل بهار،چنا

  .کز آن رسيد به ياران شميم وصل نگار

  

عيبـدن معـراّ و   . رلر کی بو مطلع ترصيعه واقـع اۏلـور          بصارت اهلی ملاحظه قېلسالار، بيله    

سی اۆچۆن يئنـه بيـر روبـاعی          بو نوع شعرين تعقيد و مباليغه     . مرصّعه گلير، اعتراضدان مبراّدېر   

] بئلـه [سين وضع قېلېبـدېر، ترصـيع صـنعتينده          روباعی قاعده  احمد ابن  خليلهم دئميشم کی تا     

  :و اۏل بودور. ميشدير، بلکه يۏخدور روباعی دئييلن ائشيديلمه

  روباعی
  ،آرای ای روی تو، کوکب جهان

  .آسای روانوی بوی تو، اشهب 

  ،چنان فرسای! بی موی تو يارب

  .افزای گيسوی تو چون شب فغان

  

  ]فارسجا غزللر ديوانی[

      ،طۏوروندا کـی جميـع سـخن ادالار و نظـم            حافظ  خواجهيئنه فارسی غزليات ديوانی 

لتـې مينـدن ابيـاتی عـددی        پيرالار نظرينده مستحـسن و مطبوعـدور، ترتيـب وئـرديم کـيم آ             

 .چۏخراقدېر کی چۏخراق اۏل حضرت شعرينه تتبع واقع اۏلوبدور

 ـ يـه کـيم غـزل طـۏورو      هقُـدس سِـرُّ   ـ   سـعدی  الـدين  مـصلح   شـيخ و بعضی، حـضرت  

  .مخترعيدير

نـين    سـی   ه انگيزيدير و درد غريبخانـه     نين شعل   سی   کی عشق آتشکده   واميرخسروو بعضی،   

  .]دير[اشکريزی

  .دير ـ کيم کمال اۏوجونون مئهرِ لامعی نُورا نوره مرْقدَه ـ یحضرت مخدومو بعضی، 

زگـار  و رو . نېن جامعی بـو ديـوان، خلَـق آراسـېندا شـايعدير             و مذکور اۏلان عزيزلر حالاتې    

  .]دير[نين طبعلری اۏل ساری راجع اهلی

و اۏندا چۏخ تۆرلۆ دلکش ادالار و دلپذير معنالار واقعدير کی تفصيلی بو فقيـردن مناسـيب                 

  .اۏلماز
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 و تـاريخ و لغـز و اۏل         مثنوی و   باعيّاتور و   مقطّعات: و اۏندا هر نوع نظم اصنافېندان مثل      

ـ ين مبـارک   نُورا نوره مرْقدَه ـ  رت مخدومیيۆزه ياخېن معماّ کيم چۏخو حض  دن بئش جۆمله

مـدن    و اۏل حضرتين اصلاح و تصحيح شرفين کـسب ائديبـدير کـی خامـه              . نظرينه يئتيبدير 

 .و قلميم ليل و نهار اوراقدا نقش قېلېبدېر. سينه يازېلېبدېر  روزگار صفحه

  
 ]مك فظلهيشعر ح[

           بولاردان داهی باشقا، ايڲيـدليڲيم زامـانې و شـباب ايـامی اوانېنـدا چـۏخراق شـعرده

مينـدن آرتېـق      پرداز شعرانېن شيرين اشعارې و رنگين ابياتېندان اللی         سئحرساز و نظمده فسون   

و صـلاح و فـسادلارېنا فيکـر        . ياد توتدوم و اۏلار ذؤوق و خوش حاللېغېندان اؤزۆمۆ آووتـدوم          

 .فی دقايقينه تأمّل و تفکرّ ايله يئتديمائتديم و مخ

       سـی ادراکېنـدا طبعـيم اؤزۆن سالمامېـشدېر          و فارسی الفاظ عيب و هۆنری ملاحيظه .

تيـز کـاملېق ايلـه قـدم اورمايـان يئـر            ] اۆچـۆن [سـی     سينده کيلکيم روَنَده    بلکه اۏ وادی قطعه   

 .قالمامېشدېر

  

  ]حک و اصلاح التماسی[

        ايله ياخېندېر کيم، خۏراسان مۆلکۆ کـيم فـضل و کمـال            و اۏتوز ايلدن آرتېق و قېرخ

دير؛ بو مۆلکۆن جميع نظم اهلی، شعرای         نين مصر معظمّی و سوادِ اعظمی       اهلينه عالم مماليکی  

شيرين کلامی و فصحای واجب الاحترامی، هر نه، هر معنا ايله کيم اوراق اۆزۆنه آرايش و هر                 

صـؤحبتينه يئتيـشديريبديرلر و بـو       ] ين[ريبديلر، بو فقير  وئ  الفاظ ايله کيم اجزاء عيذارېنا نمايش       

و خـاطيره گلـن نکتـه کـی،         . ضيعفين يانېنا دئييبديرلر و حکّ و اصلاح التماسېن قېلېبـدېرلار         

 .مسلّم توتوبدورلار] حققيمی[انصاف اۆزۆندن ] اۏنلاردا[دئييليبدير، 

قېلېبـدېر، اۏنـدان سـۏنرا قبـول        و اگر بعضی ابا قېلېبدېرلار، دلايل ايله اۏلارا خاطيرنيشان          

  .قېلېب، اؤزلرين شاگيرد و ممنون بيليبديرلر

 شـعرينده،  سلمان و   انوریدانلار و دقايق خئيلی دقيق بيانلار کی          و بسا معانی اهلی خورده    

، بـو  دن نين جانيبين توتـوب، بحثلـر قېلېـب، سـؤزلری بيـر ـ بيرينـدن اؤتمـه         هر بيری، بيری
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يانېنا محاکيمـه اۆچـۆن، گتيريبلـر و هـر نـه حـؤکم تاپېپـدورورلار، مـسلّم توتـوب                    ] ين[فقير

  .لری بر طرف اۏلوبدور  مناقشه

  شـيخ  و اۏلار غيری طرفيندن داهی، و مثنويده حضرت          یکاتب  مولانا، و   ميرشاهیو غزلده   

  . جانيبيندن داهی بو دۆرۆستلۆک چۏخ واقع اۏلوبدوردهلوی خسرومير و نظامی

ًـ کی عـلام ملـک    ره مرقده نورانوک سند بوکيم، حضرت ارشاد پناهی ـ   ره بارچادان کلّی

ــ دان سـۏنرا، فارسـی سـؤزده       عليه الصلوة و الـسلام علامّ و احاديث معجز نظام خيرالانام ـ  

  .راق سؤز يۏخدور سؤزۆندن يوخارې] ېن[جميع اۏلار

راق کتب و رسايل و غزليات و قصايدده کی معانی گؤهرلرين نظم سيلکينه گئـديرير                 چۏخ

سـين   اۏنـون مـسودّه  . سيندن انجمن تماشاگاهېنا جيلـوه وئريـر ايـديلر    خانه ايدير و ضمير نهان  

  :ؤنجه بو فقيره التفات و اعتقاد اۆزۆندن وئرير ايديلر کيما

سـی سـؤز گلـسه،        ـ بو اوراقی آل و باشدان آياغېنا نظر سال، خاطيرينه هـر نـه دئييلـه               « 

  »!سؤيله

  .ظاهير قېلسام، مقبول تۆشر ايدی. دئييب و هر نه اشارت اۏلانې کيم مذکور اۏلدو

ده، اۏل حضرت، بو فقيرين آدېن مـذکور          و رساله بو ادعايا دليل بو کيم اۏندان آرتېق کتب         

  .و چۏخو طبع و ادراک و بونا مناسيب شئيلره نسبت وئريب مسطور قېلېبدېرلار. قېلېبدېرلار

  

  ]قران عنوانی صاحب[

 آرتېق، سلطان الـسلاّطين سـپهر آئـين     ]اۏتوز ايلدن = [بو قبول نظری اثريندن، بير قرندن       

متلرينده کـيم اهـل کلامـدان و مقالـدان، فـضل و کمـال               صؤحبتلرينده و فردوس تزيين خيد    

ی   ی رفيع و مقاله     دير، بو فقيرين سؤزۆنه مرتبه      نين مجمعيدير و علم و فضلين منبعی        سی  زۆمره

و اؤزۆنه سؤز جهتيندن عظيم اعتبار و سؤزۆنه اؤز جهتيندن بؤيۆک پايه و ميقدار              . وسيع ايردی 

  ].وئريلدی[

ديـر، و فرخنـده        لطُف الهی و مظُهر انوار حقـايقِ نامتنـاهی         و سلطان السلاطين کی مظَهرِ    

نېن کيمياسـېدېر؛     لر ذاتې   نين درياسی و خجسته خاطيری خاکسار بنده        ضميری، علوم گؤوهری  

نين چۏخراق اصطلاح و قواعددن عالی مجليسده سـؤز اؤتـسه، مخاطـب، بـو فقيـر و                  بو طايفه 

  . کور اۏلسا، مشارٌ اليه بو حقيری قېلېر ايرديلرفصاحت و بلاغت اهلی نتايج طبعيندن هر نه مذ
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سـين گۆنـشدن      نين پايـه                  سين فلڲه يئيتريب و اۏنجا بو ذرّه        و اۏل ميقدار بو تۏپراغېن رۆتبه     

نين خورشيد فئيض طبعلريندن ظهور قېلان رسـاله کـی اؤز گـؤوهرريز               آشېرېبدېر کيم اؤزلری  

تلارې کيفيتينـده گـزارش صـورتی توتوبـدور، بـو           قلملريندن نگارش تاپېبدېر و کمـاهِیَ حـالا       

لېـق لقبـی ايلـه    صـاحبقران نين هامی نوعوندا تعريفلـر ائـديب    لرينی نظم طريقی    دۆزگۆن بنده 

  ].لر[لېق وصفی ايله ممتاز ائديبدير مثل و انباز بیسرافراز قېلېبدېرلار و 

نـده ذهنلـری عـالم      نېن معيارېـدېر، فرخ       و مقررّدير کی هومايون طبعلری، زمان مشکلاتې      

  ].دير[نين حلالّی و مصاحيب اسراری دقايقی

سـی ايلـه رنگارنـگ        ی خاکسار، اگرچی تۏپراقدان اسگيک ايديم، اما اۏل گۆنش تربيه           بنده

ک ايديم، اۏل سـحاب تقـويتی ايلـه      ره  دن کم   اعتبار اگرچی ذرّه    ی بی   و بو افکنده  . گۆللر آچدېم 

افـروز   و بـزم . تېم مناجات اهلينه آشـوب و غوغـا سـالدې       و دلسوز ابيا  . گوناگون دۆرلر ساچدېم  

  . غزلياّتېم خراباتيلره آه و واويلا سالدی

  

  ]دعوی به حق[

 اۏندان سۏنرا کيم مونجا قوَی دلايل و عظيم شواهيد ايله بو فقيرين وقوفی،              :حاصل کلام 

 يئنـه بيرينـه     بلکه مهارتی بو فنّين فارسی و تۆرکی نظمينده ثابت و روشن اۏلدو، اگـر بيـرين               

نين مسلمّ توتوب صيدق دئمکـدن اؤزگـه          دن هئچ کيمسه      ک کی بو طايفه     ترجيح قېلسام، گره  

قاطع ايله هم قطع تاپاجاق و استشهادا         تخصيص کی بونجا بورهان     به. مقال و مجال اۏلماسېن   

  .جدير نی هر لفظی يۏخ کی، هر حرفی فرياد اوراجاق و غوغا ائده بو مسودّه

  :يه بوکيميئنه بير کلّ

  ]عرب ادبياتې[

تا مۆلک، عرب خلفاسی و سلاطينده ايدی، فلک اۏ وقتده نظـم دبيـره، عـرب ديلـی ايلـه                    

 تک ملک الکلام سخن گۆذرالار و معنـاآفرين         ظلقي تک و    ثابت   حسنبئله کی   . جيلوه وئردی 

  .نېن دادېن وئرديلر شعارلار، پئيدا اۏلدولار و اؤز ديللری ايله نظم اداسې فصاحت

 تک و بـولاردان     خليفه  مأمون تک و    مهدی  ابراهيمبو مناسبت ايله، عرب سلاطينی، داهی       

  .لر غراّ نظملردن قصائد دئديلر، و فوائد ظاهير قېلدېلار زاده اؤزگه هم، سلاطين
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  ]فارس ادبياتې[

چۆن مۆلکدن بعضی اقاليم و کشورده، سارت سـلاطينی مـستقل اۏلـدولار، اۏل مناسـيبت               

 و  هيـر ظ و   اسـماعيل   کمـال  و   انوری و   خاقانیده    قصيده. گوی شعرا ظهور قېلدېلار     ايله فارسی 

 ميرخـسرو  و جادوی هينـد      ،نظامی  شيخ   و نادر زمان     ،فردوسی تک، مثنويده اوستاد فن      سلمان

  شـيرازی    حـافظ   خواجـه ی عصر،      و يگانه  ،سعدی   الدين  مصلح  شيخ  تک، و غزلده مخترع وقت      

  .ای سۆرۆلۆبدۆر، و وصفلرينه قلم اورولوبدور راق چۆن شمّه تک کی بولارېن تعريفی يوخاری

سؤزۆ اوزاتماق حاجت اۏلماز و کلام تطويلين معنا اهلی مستحسن دئمز و بو مناسيبت ايله               

 تـک عاليقـدر پادشـاهلار و رفيـع          شـجاع   شاه تک و    طۏغرول سلطانسارت سلاطينيندن هم    

لرينده مـشهور اۏلـدولار و        مرتبه انجم سيپاهلار، رنگين ابيات و شيرين غزليات دئديلر و زمانه          

  ].اۏلدو[روزگارلارې اۏراقدا مسطور 

  

  ]تۆرک ادبياتې[

 زامانېندان  هولاکوخان. تۆرک خانلارېنا انتقال تاپدې   تا ملک، عرب و سارت سلاطېنېندن،       

 دؤورانېناجان، تۆرک ديلی ايله بئلـه شـاعير پئيـدا اۏلمـادې             کۆرگنتيمورسلطان صاحب قران    

و سـلاطيندن هـم     . ورقه يازېلان اثر ظاهير اۏلمـوش اۏلمـادې       . کيم اۏندان تعريف قېلېنسېن   

  .ارشېسېندا اۏخونموش اۏلسونڲيل کی بيری ق بئله شئی منقول ده

 ېـن   ـ ـ سـلطان   شـاهروخ  زمانېنـدان فرزنـد خلفـی        گن هتيمورکۆراما سلطان صاحب قران     

نېن آخېرېناجان، تۆرک ديلی ايله شعرا پئيدا اۏلدولار و اۏل حضرتين اؤلاد و احفادېندان                زامانې

، مقيمـی ، و   عطايی، و   خوارزمی،  حيدرو  ی  سکاّک: شعرا. هم خوش طبع سلاطين ظهورا گلدی     

  .تکلر گدايیو  اميریو يقينی و 

دن اؤزگه    لطفیبير مولانا   . سينده کيمسه پئيدا اۏلمادی     و فارسی مذکور اۏلان شعرا مقابيله     

دن بيری بودور     اۏل جۆمله .  قارشېسېندا اۏخونا بيلر   کيم بير نئچه مطلعلری وار کيم، طبع اهلی       

   :]فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلات[کيم، بئيت 
  اۏل کی حۆسن ائتدی بهانه، ائلی شئيدا قېلغالې،

  .گؤزۆ تک قېلدې سنی، اؤزۆنۆ پئيدا قېلغالې
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اثر، هئچ بيريسيندن ظاهير اۏلمادی و ورق اۆزۆنه نقش قېلاسـې           ] بير[گو  و سلاطيندن اۆل  

لن، يمفـاع [دن اؤزگه کی بو مطلع اۏلارېن طبعی اثريدير کيم، بئيـت            بابور  سلطانشئی قالمادې،   
   :]ليلن، مفاعيمفاع

  نئجه اۆزۆن گؤرۆب حئيران اۏلايېم،

  .ن سنه قوربان اۏلايېمايلاهی م

  

  ]سلطان حسين بايقارا دؤورانې[

جن کيم بو دودمانېن تخت سلطنتينه و تاج خيلافتينه سـزاوار و مـسلمّ، اصـالت                  تا بو وقته  

نـين    سی  بودلوق معرکه   نين گؤوهر عالی ميقداری، سپه      نين دۆرر شاهواری، عدالت معدنی      بحری

نـېن گـؤوهر      ، سـرافرازلېق تـاجې    ــی   نريمـان    سـام نـېن     دارلېق مئيـدانې    ـی سپه  دستان  رستم

 اسـکندر نـين   سـی، جهانـدارلېق بزمـی     نـين اختـر فرخنـده       ی  سـی، بـزم سـازلېق سـپهر         زيبنده

ی گـردون     نېن قلّـه    نين خورشيد عالم پناهی، رفعت جهانې       ، جهانگيرليک انجمنی  جمشيدجاهی

ين مردمک بيناسی،   ن  سی  نين سحاب گؤوهر پاشې، فضل و کمال حدقه         خراشې، عدالت سپهری  

  الخاقـانِ   ابنِ  الخاقانِ  ابنِ السلطانِ  السلطانُنين بۆلبۆل خوش نواسې       سی  تکلّم و مقال حديقه   
 ـ  حـسين     سـلطان     ابوالغازي ، الدنيا و الدين    و ةِنَطَمعِزُّ السلْ  خَلّـد االلهُ ملْكَـه و       -  انبهادرخ
لطْنََتَهس و تَهكْرَمم و نَ بِرَّهالمَِيلي الْعع أفاَض -.   

  روباعی
   کيم تا فلک آفاق اۆزه دؤور قېلېر،

  ن بو چمندن آچېلېر،انجم گۆلۆ هر تۆ

   نه شاه آنېن ذاتې گيبی ياد بيلير،

  ! نه طبع آنېن طبعی تک ايستپ تاپېلېر

 * * *  
  تا کيم فلک ائوريلير، دوام اۏلسون اۏنا،

  ۏلسون اۏنا، اقبال بساطېندا مقام، ا

  هم نۆطق ايله جان بخش کلام اۏلسون اۏنا،

  !هم نظم کلامی، مستدام اۏلسون اۏنا
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ملـک سـيلکينه    . جهانبانلېق تختينده مقام توتدو و کشور سيتانلېق مـسندينده آرام تاپـدې           

چـۆن تـسليم طبعـی،      . لرين اکدی   جمعيت دانه و جهان مزرعينده    . امنيت گؤوهرلرينی چکدی  

گؤوهر کان معانی ايدی و مـستقيم ذهنـی، مـورد فئـيض سـبحانی، کمـال اهلينـه ترفيـه و                      

  .ابتهاجلار، و کلام خئيلينه رونق و رواجلار دست وئردی

و غريب رسايل معنوی ظهـور      . و هر علمده مفيد تأليفلر و هر فنده منتج تصنيفلر قېلدېلار          

  .ب دواوين و غزل و قصائد و مثنوی يايېلدېقېلدې و عجي

  

  ]سلطان حسين بايقارا ديوانې[

ڲـه قـادر و هـم         و اؤز شريف طبع و لطيف ذهنلريندن داهی، اگرچـی هـم فارسـی دئمـه               

سی و شايع تکلّم مناسيبتی اداسـې ايلـه،           تۆرکجه دانېشماغا ماهير ايدی، اما اصلی طبع اقتضا       

نظير غزليات ترتيب وئرديلر کـی تـا          و دلپذير ابيات و بی    . رتۆرک ديوان تدوينينه مئيل قېلدېلا    

کـش و    نـېن رقـم     نين قلمزن و راقيميدير، و سـپهر بيـت الانتظـامې            سی  عطارد فلک ديوانخانه  

ناظيمی، بئله گۆلشن دقايق گۆل و ريحانی ايلـه آراسـته و اۏل نـوع مخزنـی، معـانی جـواهر                     

  .ميشدی ثمينی بئله پيراسته گؤرمه

نۆمـای و غريـب مقـصود         عيـذارلارې سـليس الفـاظ کـسوتلرينده جيلـوه            گـۆل  دقيق معنا 

  ].دېرلار[ گوشای لرينده چهره روخسارلارې، لطيف ادا حلُّه ماه

  ].دير[ديوان دئمه کی بحر عماّندېر، هرغزل اۏندا جواهيردن مملوّ بير سفينه

  ].واردېر[ا يۆز دفينهدير، هر بئيتی بير ائو، معانی گؤوهرلريندن آند سفينه دئمه کی خزينه

و دردمندانـه   .] ديـر [سوزناک ابياتېنې اۏخويانېن نفسی، ائل کؤنلۆن ياندېرماغا سمومِ آفـت         

  ]. دير[الفاظی ادا قېلانېن اۆنۆ، خراشېندان محزونلار باغرې، جراحت

عيبارتی، نشاطلېق ضميرلری ماتمزده قېلېجې؛ و حرارتـی، بـوز تـک سـۏويان کؤنـۆللری                

پـردازلېقلار    حروفی ترتيبينده سئحرسازلېقلار و اداسی ترکيبينده فـسون       ]. ېرد[آتشکده قېلېجې 

حاصيل کی تۆرکجه ديل ايله بو نوع کی مذکور اۏلدو، و تعريفی بو صيفات و آئين ايلـه کـيم                    

العاده غرائب يۏخ؛ کی سلاطين مکرمّ دارا حـشمدن، بلکـه شـعرای               مسطور اۏلدو، کيم بو فوق    

  . ع اۏلمامېشدېر و آرايا چېخمامېشدېر؛ واقع اۏلدو و آرايا گلدیدمدن واق قدسی نفسِ مسيح
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  ]يازېلېش سببی[

و بـو   . ڲـه ياووقلاشـدې     سـيندن اؤتمـه     نېن فئيضی گـۆنش چـشمه        و اۏنون زۆلالِ حياتې   

لـری بـو آب حياتـدان سـيراب           يـاب، و لـب تـشنه        لری بو روح نقديندن بهره      بهره  نين بی   طايفه

  .اۏلدولار

ن السلاطينين کيميا اثر خاطيری و خورشيد آثار ضميری، داهی بونا ماييل            با وجود بو سلطا   

کی تۆرک ناظيملری، اؤز الفاظلارې ايله شعره مشغوللوق قېلالار و کونۆل قۏنچاسېندا غمـدن              

  .کی پيچلر چېرمانېبدېر، باهار نسيمی تک، انفاس ايله، گۆل تک آچېلالار

تاپېب نظم قېلماغا حؤکملر هـم جـاری اۏلـدو و           و التفات و اهتمام اۆزۆندن بعضی معنالار        

  .سؤز اۆسلوبونا تعيينلر و اداسېنا تعليملر هم، اظهار اۏلدو

لـری و صـاحيب ذهـن پـاک طبعلـری و              طبع بڲلـری و ميـرزاده       تۆرک اولوسونون خوش  

سـی گؤسـتره    ک، مشغوللوق اسبابېن اله آلمادېلار و اۏل نوع طبع نتيجه لری بئله کی گره   آزاده

بلکه بـو اۆميـدی اۏنـون روزگـاری حالېنـا           . گويلوق اۆميدی توتالار    ديلر کی آندان خوش     هبيلم

  .ياووقلاشدېرالار

دان ترغيب و تلقينی و احسانی و تحسينی          راق بو کيم، بو نوع پادشاه ناظيم و سخن          طۆرفه

بلکـه  ی نافرمانلېق و ضـلالتی توتـوب چۏخـو،           ّ   ی متابعت و موافقتينی اونودوب، و جاده        قاعده

  ].اۏلدولار[يه ماييل اۏلدولار و اۏل ديل ايله نظمه قاييل فارسیهامېسې 

  :بو ايش، بوندان اؤزگه اۏلا بيلمز کی

راق مذکور اۏلدو، باوجود الفـاظ کثرتـی و عيبـارت             تۆرک ديلی تعريفينده بئله کی يوخارې     

پسند ترتيب وئرمکده   وسعتی و معانی غرابتی و ادا سلامتی، دلپذير باغلاماقدا صعوبت وار و دل            

  .طبع، رنج و عقوبت تاپار

لازم گؤرۆندۆ تۆرک ديلی شرحينده، بير نئچه ورقه زيب و آراييش وئرمک و اۏندا حضرت               

سلطان السلاطين ملايمت طبع و مهارت ذهنلرين ائتمک و هومايون رايلری ترتيـب وئـرگن،               

اۏل حضرت، کمال دانـالېق و       سۆرمک، و    - گۆستاخلېق اۆزۆندن    -ديوان بابېندا بير نئچه سؤز    

وقوف توانالېق نهايتيندن بو فن اصحابېنا و بو فضل اربابېنا تعليملر وئريب و تلقينلر قېلېبـسادا،                

ديلر و يـا      اۏل حضرتين دقيق سؤزۆن يا آنلامايېب، يا آنلاسالار، بويرولان يۏل ايله عمل ائتمه            

  .ديلر نمه ائده
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پاسېنې سيليب و واجب الاذعان حؤکملرينی      بو ضعيف خاکسار، اۏل حضرتين قدسی نفس        

اطاعت و فرمانبردارلېق قېلېب، کؤنلۆمدن و ديليمدن گلديڲی و قلمـيم و اليمـدن قـوّت فهـم                  

ليـک ايلـه سـعادتمندليک و         ليـک، و اۏل بنـده               ، اۏل حضرته بـا وجـود بنـده        ] ر  قده[يئتديڲی  

ڲنلريمـی    اهی و سـربلند بيلمـه     ليک شاگيردليڲه داهی اؤزۆمۆ مـشرّف و ارجمنـد و مب ـ            فرخنده

لر تاپېب، کلّی     لريمی حلاّل مشکلاتېم حضورونا عرضه يئتيريب، عظيم فايده           سۏروب و مشکل  

  .لر گؤردۆم نتيجه

نۆمايلېغې و تقويتی ايلـه، ايـشيم اۏل يئـره يئتـدی              اۏل حضرتين تعليمی و تربيتی ايله، ره      

کـی اؤز معـارف نگـار         ده  اۏلان رسـاله  سيندن ظاهير     کيم اۏل حضرت، اؤز پاک طبعلری نتيجه      

کيلکی تحريری ايدی، و اؤز لطايف آثار نۆطقۆ تقريری، القابېمې يۏخاری ادا قېلـدېم کـی نـه                  

  .عنوان ايله ثبت قېلدېلار کی مکرر قېلماغا حاجب اۏلماز

ن  دئيـه » المـتكلمّ « نـېن   ـ ـسبحانَه و تَعالَييه هم چۆن عظيم دؤولت کی، حق ـ   بو بنده

ده اقران و امثالدان امتياز و اعتبار و اولـوغ آد             نه مظهريت اۏلمام، و خلاييق آراسېندا تکلمّ      اسمي

ايله آوازه و اشتهارا کی اۏل حضرتين عينايت و اهتماملارې باعيث اۏلدو، و يوخارېـدا مـذکور                 

دن   ـ کی تا عالم بيناسېدېر ـ بـو طايفـه     اۏلان دواوين و مثنوی و سائره کتب و رسايلِ معنوی

ييبدير و اختراعی ميسرّ اۏلماييبـدېر، دسـت وئـردی و ميـسرّ               هئچ کيمه اجتماعی دست وئرمه    

  . اۏلدو

اگرچی هامېسېنې، اۏل حضرتين شريف اسمينه مخيّل و هومايون القابېنا مذيّل قېلمېـشام،             

 اسـمينه مظهـريتيم عذُرۆنـه تـۆرکی و        » المتكلمّ«سينده توتـوب      بولاری سائر عينايتلر مقابيله   

 محاکمـة و اۏنـا  . نـی جمـع قېلېـب يـازدېم     فارسی لغتی کيفيتی و حقيقتی شرحينده، بو رساله    

تا تـۆرک ائلـی ديلـی فـصاحت و دقّتـی و بلاغـت و وسـعتی ـ کـی اۏل          .  آد قۏيدومنغتياللّ 

لالېنـدان  حضرت، بو ديل و عيبارت ايله نظم بساطی دۆزۆبدۆرلر و مسيحا انفاسی و خيـضر زۆ             

  .اؤلۆ ديريلتمک طريقين عالم اهلينه گؤستريبديرلر ـ ؛ ظاهير قېلدېم

و خيالېما بئله گلير کيم تۆرک اولوسو فصيحلرينه اولوغ حق ثابيت قېلدېم کی اؤز الفـاظ و                 

گويلارېن عيبارت    و فارسی . عيبارتلری حقيقتی، و اؤز ديل و لغتلری کيفيتيندن واقيف اۏلدولار         

  .دا طعن قېلان سرزنشيندن قورتولدولارو الفاظ بابېن
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  ]ۏندوعا و س[

سينده، چۆن بو مخفی علمدن کی ظاهير قېلدېم، وقوف           اۏلار، داهی رنج و مشقتيم مقابيله     

تاپسالار، اۆميد اۏل کيم بو فقيری خير دوعاسې ايله ياد قـېلالار و روحومـو آنـېن ايلـه شـاد                     

  .قېلالار

  روباعی

  يب ايله،بو نامه کی يازدې قلميم ترت

  !الاوّل بيل تاريخين اۏنون جمادی

  گۆنۆن رقمينی چارشنبه قېلغېل،

  .دۏققوز يۆز ايلدن اؤتۆب ايردی بئش ايل

  

  

  والسلام و الْإكرَْام
  
  



  



  

  

4. 
 متن تركي چاغاتايي. 4
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5.  
 آوانوشت متن تركي چاغاتايي. 5
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Kitab-ı Muhākimətül-Luġətüyn 

Cüz-i Kəlimāt-ı 
Əmīr Əlīşīr ‘ələyhi’r-rəhməti 

 
 

[TƏHMİDİYYƏ] 
B’ismi’llāhi’r-rəĥmānir-rəhīm 

 

 علَي سايرِِ الْمخْلُوقَاتِ بِشرََفِ النُّطْقِ و اللِّسانِ و أَظهْرَ منِْ عذوُبةِ لِسانهِِ وِ  لِلّهِ امتَاز الْإِنْسانَلحْمداَ
 .حلَاوةِ بيانِهِ سكرَْ الشُّكرِْ و شهَد الشُّهودِ و الْإِمتِنَانِ

rubā‘ī:  
y söz bilə qılġan āfərīnīş āġāz,İ   
İnsānnı arada əyləgən məĥrəm-i rāz. 
Çün kün fə-yəkūn ŝəfĥəsıġə boldı ţırāz, 
Qılġan anı nuţq ilə barıdın mümtāz. 

 
[NƏ‘T] 

دي  ي طِترْمخَ ni qudrət-i kāmilədür kim insānnı سبحانَ االله  ـبرأَ نَـةَ آدم بِيـ  ـنَيعِ ص باًاح 
kərīməsi məżmūnı birlə  لَّمع اءمَـا الأسكُلَّه  qābiliyyəti birdi.Və anı «əlmütəkəllim» ismi 

məźhərı qıldı.Tā ol bu məźhəriyyət şərəfidin cəmī‘-i məxlūqātqə sər-əfrāz boldı vi 
bu təşrīf bilə barısıdın imtiyāz taptı. 

 
  

rubā‘ī: 
Yə‘nī ki çü ‘āləmni yarattı Mə‘būd, 
Āləm iligə qudrət ilə birdi vucūd. 
İnsān idi məqŝūd ki boldı məvcūd, 
İnsāndın həm Ĥəbībi irdi məqŝūd. 
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 Mütəkəllimī ki ‘Ərəb fuŝəĥāsı bəlāġət gül-bāngin sipihr gülşənidin aşurġandın 

anıŋ bülbül-i nuţqı   حأنَـا أفْـص tərənnümi bilə alarnı zəbān-bəst və də‘vāları āvāzəsin 

yirgə pəst qıldı. 
 
rubā‘ī: 
Ol vəqt ki ni ‘āləm idi ni ādəm, 
Qılmaydur idi bularnı ŝun‘ ilgi rəqəm. 
Çün ol öziniŋ xilqətidin urdı dəm,  
Mənţūqı idi ماً فاَفْهنَبِي ْكُنت! 

  .الطّاهرِِينَ و سلَّم تَسلِيماً كَثِيرَاً كَثِيرَا صلَّي االلهُ علَيهِ و آلِهِ الطّيبِينَ و أصحابِهِ
 

[BAŞLANáIÇ]  
Təkəllüm əhli xırmənının xūşə-çīni və söz dürr-i śəmīni məxzəniniŋ əmīni və 

nəźm gülistānınıŋ ‘əndəlīb-i nəġmə-sərāyı yə‘nī ‘Əlī-Şīr-ü’l-Mutəxəlliś bi’n-Nəvāyī 
 mundaq ‘ərź qılur kim söz dürrīsür kim anıŋ dəryāsı köŋüldür və رَ ذُنوُبه و سترَِ عيوبهفِغُ

köŋül məźhərīdür kim cāmi‘-i mə‘ānī-i cüz’ ü küldür. Andaq ki dəryādin gəvhər, 
ġəvvāŝ vāsıţəsı bilə cilvə nümāyiş qılur və anıŋ qıyməti cevhəriġa körə źāhir bolur. 
Köŋüldin daġı söz dürri nuţq şərəfiġa ŝāĥib-i ixtiŝaŝ vəsiləsi bilə güžāriş və ārāyiş 
körgüzür və anıŋ qiyməti fəhm mərtəbəsi nisbətiġ bəqa intişār u iştihār tapar. Gəvhər 
qıymətiġa niçük ki mərātib asru köpdür, ĥəttā ki bir dirəmdin yüz tüməŋəçə disə 
bolur. 

Qit‘ə: 
İnçüni alsalar müfərriĥ üçün, 
Miŋ bolur bir dirəmġa bir miśqāl. 
Bir bolur həm ki şəh qulaqqa salur, 
Qıyməti milk ‘əbrəsi əmvāl. 
 
Söz dürriniŋ təfāvüti mundın daġı bī-ġāyətraq və mərtəbəsi mundın həm bī-

nihāyətraq durur. Andaq ki şərīfidin ölgən bədənqa rūhı pāk yitər, kəśīfidin ĥəyātlıq 
tənqa zəhr-i həlāk xāŝiyəti źuhūr itər. 

Qit‘ə 
Söz gəvhərīdür ki rütbəsiniŋ , 
Şərĥidədür əhl-i nuţq ‘āciz. 
Andın ki irür xəsīs mühlik, 
Körgüzgüçədür Məsīĥ mu‘ciz. 
 
[YETMİŞ İKKİ TİL] 
Və bu sözniŋ tənəvvu‘ı tə‘əqquldın narı və təŝəvvurdın taşqarıdur. əgər 

mubāləġəsız icmāl yüzidin qələm sürülsə və ixtiŝar cānibidin rəqəm urulsa yitmiş 
ikki nev‘ bilə təqsīm taparıda xod hīç söz yoxdür ki yitmiş ikki fırqə kəlāmıġa 
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delālət qılġay. Ammā olça təfŝīlīdür, oldur kim rub‘-ı məskünnıŋ  yitti iqlīmidin hər 
iqlīmdə niçə kişvər bar və hər kişvərdə niçə şəhr və qəŝəbə və kint və hər dəştdə niçə 
xəyl xəyl ŝaĥrā-nişīn ulus və hər taġnıŋ qollarıda və qullələridə və hər baĥrınıŋ 
cəzāyiridə və səvāĥilidə ni ţavāyif bar.Hər cəmā‘ət əlfāźi özgələridin və hər gürüh 
‘ibārəti yanalarıdın müteġəyyir və bir niçə xuŝūŝiyyət bilə müteməyyizdür ki 
özgələrdə yoqtur. Andaq ki ţuyūr və bahāyim və sibā‘nıŋ tilləri kim hər biriniŋ 
özgəçə xurūş u təkəllükmləri bar və ġeyr-ı mükərrər nəvā və tərənnümləri.  

 
[LƏFZ VƏ  MA‘NA] 
Ammā  çün əlfaź u ‘ibārətdin murād mə‘nādur və məžkür məxlüqātdın məqsūd 

insāndur və ol məźhər-ı mə‘ānī vü bəyan. Söz anıŋ sözindədür və təkəllüm anıŋ 
kəlamıda barur. 

 
İmdi kildük söz bəyānıġa və kəlām dāstānıġa: Munça mutənəvve‘ şəhr ü qurā  

və cibāl ü ŝəĥrā və bīşə vü dəryā xəlqı kim bitildi və tənəvvu‘ u təġəyyurını şərĥ 
itildi ki məcmū‘ıda mə‘nā ədāsıda əlfāź tilgə kilür və ol əlfāźdın mə‘nā fəhm bolur.  

Barçasıdın ‘Ərəb tili fəŝāĥət āyīni bilə mümtāz və bəlāġət təzyīni bilə mu‘cizə-
ţırāzdur kim hīç təkəllüm əhliniŋ munda də‘vāsı yoqtur və sözi ŝıdq və işi təslīm 

oqdur kim Məlik-i ‘əllām ـ  ـج  لالّ و ع nıŋ kəlām-ı mu‘ciz-niźāmı ol til bilə nāzil və 

Rəsūl لام عليهالصلواة و الس-  -nıŋ əĥādīś-i sə‘ādət-əncāmı ol ləflz bilə vārid bolupdur və 

əvliyā-yı kibār və məşāyix-i ‘ālī-miqdār-  ُاالله سـاليَ  قَـدماسـرار  تَعه  -köprək ĥəqāyiq u 

mə‘ārif ki sürüptürlər və mə‘ānī zībāların təqrīr libāsıġa kivürüpdürlər. Ol fərxundə 
‘ibarət və ol xucəste əlfāź u işārət bilə vāqī‘ boluptur. Allah! Allah! ol rovźe-i rūĥ-
əfzāda ni nəżārət və ol gülşən-i dil-āsāda ni nezāhətdur ki anıŋ bāġ-bānı: 

 .     اءصرَِاتِ معأَنزلَْناَ مِنَ الْموا وببِهِ ح ِا لِنخُرْجاجثَج  اتاً ونَّاتٍ أَلفْاَفًا نَبًج   

kərīməsi bilə təkəllüm qılur və ‘əndəlīb-i xoş-nəvāsı nübüvvət bəyānı bilə və 
risālət nəġmə əlĥānı bilə sürūd körgüzür.Və məžkūr bolġan ţuyūrıdın bə‘żı:                                                            

. لوَ كُشِف الغِطاء ما أزددت يقِينَاً       

ədāsı bilə tərənnüm nihāyətiġa yitər və sāyir quşları vilāyət iźhārı və hidāyət 
āśārıdın nəvā-yı irşād-āyīn və ŝədā-yı rəşād-təlqīn iźhār itər. 

Beyt:  
Ki tā bolġay cihān bāġı bu gülşən mīvə-dār olsun, 
Ĥərīmidə bu bülbüllərġa bu gül-bāng bār olsun. 
 
[ÜÇ ƏŜL TİL] 
Mundın soŋra üç nəv‘ tildür kim əŝl u mu‘təbərdür. Və ol tillər ‘ibārəti gəvhəri 

bilə qāyiliniŋ ədāsıġa zīvər və hər qaysınıŋ furū‘ı beġāyət köptür. Ammā Türkī və 
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Fārsī və Hindī əŝl tillərniŋ mənşə‘idür ki Nüĥ Peyġəmbər   ِـهلَيااللهِ ع اتـلَوص-  -iniŋ üç 

oġlıġa kim Yāfes və Sām və Ĥām-dur, yitişür. Və bu mücməl təfŝīli budur kim Nüĥ  ـ
ــ ــسلامعلي ــ ه ال ـ  ţüfān təşvīridin nəcāt və anıŋ məhləkəsidin ĥəyāt taptı. ‘Āləm 

mə‘mūrəsidə bəşər cinsidin āśār və insān nəv‘idin nümū-dār qalmaydur irdi. Yāfes-
ni ki təvārīx əhli əbu’t-Türk bitirlər, Xıtā milkigə yibərdi. Və Sām-ni ki əbu’l-Fürs 
bitirlər, Īrān və Tūrān və məmālik-niŋ vəsəţıdə vālī qıldı.Və Ĥām-nı kim əbu’l-Hind 
dipdürlər,Hindistān bilādıġa uzattı.Və bu üç peyġambər-zādə evlād u ətbā‘ı məžkür 
bolġan məmālikdə yayıldılar və qalın boldılar.Və Yāfes oġlannı ki əbu’t-Türkdür, 
tārīx əhli ittifāqī bilə dipdürlər ki nübüvvət tācı bilə sər-əfrāz və risālət mənŝəbi bilə 
qardaşlarıdın mümtāz boldı.Və üç til ki Türkī və Fārsī və Hindī bolġay, bu üç evniŋ 
evlād u ətbā‘ı arasıda şāyi‘ boldı. 

Çün Ĥām Nūĥ ġ   لام  ـــ ـ عليـه الـس a bī-ədəbliq qılġan cihətdin anıŋ mübārək 

tiligə Ĥām bārəsidə qarġış ötüp irdi. Bu səbəbdin anıŋ rəng-i bəyāżı səvādġa 
mübəddəl bolup tili şikəstəlik źāhir qılıp fəŝāĥət u bəlāġət ĥılyəsidin ‘ārī qaldı. 
Və evlād u ətbā‘ı ki Hind kişvəri əhli bolġaylar, levnləri məktəb əhli məşqı 
vərəqı dik şəbəh-rəng, bəlki şəbgūn və tilləri ətfālnıŋ uçı uşalġan qələmi dik 
özgəçə ədā bilə təĥrīr ü təqrīr zīvəridin ‘āciz və zəbūn qaldılar. Ansız həm 
bolmaġay kim birər vərəq yüzini mürəkkəp qarası bilə öz yüzləri ŝəfĥəsı dik 
qara qılmaġaylar və öz tilləri dik şikəstə qələm tili bilə ədā itməgəylər. Ammā ol 
ŝəfĥə rəqəmin özləridin özgə kişi bilməs və ol  kəlāg-pālarnı ol səvād əhlidin 
özgə birəv oqumas və fəhm qılmas. 

 
[TÜRKİ VƏ FĀRSĪ] 
Çün ‘Ərəbī til və məqāl bilə kəlām və Hindī əlfāź  bilə muzaxrəfāt-ı nā-

fərcām, biri ġāyət-i  şərəf və ‘uluvv-i mənzilədin və biri nihāyət-i nuĥūsət və 
dünüvv-i mərtəbədin aradın çıktılar. Qaldı Türkī əlfāź bilə məqŝūd  ədāsı və 
Fārsī ‘ibārət bilə kəlām mə‘nāsı. 

Andaq mə‘lūm bolur ki Türk Sartdın tīz-fəhmraq və bülənd-idrāk-rək bə 
xilqətı ŝāfraq və pākrək məxlūq boluptur. Və Sart Türkdin tə‘əqqul və ‘elmdə 
dəqīqraq və kəmāl ü fəżl fikrətidə ‘əmīqraq źuhūr qılıpdur. Və bu ĥāl, 
Türklərniŋ ŝıdq u ŝəfā və tüz  niyyətidin və Sartlarnıŋ ‘elm ü funūn və 
ĥikmətidin źāhir durur. Vəlīkin tilləridə kəmāl ü noqŝān ĥeyśiyyətidin fāhiş 
təfāvütlərdür ki əlfāź u ‘ibārət  vəż‘ qılurda, Türk Sartqa fāyiq kilipdür. Və öz 

əlfāźıda Sart ‘ibarətiġa məziyyətlər körgüzüptür  ki öz məĥəllidə - إنْ شَـاء االله   -  

məžkūr bolġay. 
 
Yana Türkniŋ mülāyəmət-i ţəb‘ınıŋ Sartdın artuġluġıġa mundın vāżıĥraq və 

şahidi mundın lāyıĥraq bola olur mu kim bu ikki ţāyifəniŋ yigiti və qarısı, bəlki 
uluqdın kiçik barısı arasıda ixtilāţ ‘ələ’s-səviyyədür. Hər miqdār ki bu biriniŋ ol 
biri bilə āmīziş və güft ü güžārı bar, ol birniŋ həm bu bir bilə həmānçə təkəllüm 



  آوانوشت متن توركي چاغاتايي    164

ü güftārı bar. Və Sart arasıda əhl-i ţəb‘ u dāniş və zümre-i ‘elm ü žihn ü bīniş 
köprəkdür. Və Türk ilidə əclāf u sādə il Sartdın ziyādədür. Ammā Türkniŋ 
uluġdın kiçikigə diginçə və nökərdin bigigə diginçə Sart tilidin bəhrə-
mənddürlər. Andaq kim öz xord aĥvālıġa körə ayta alurlar. Bəlki bə‘żı fəŝāĥət u 
bəlāġət bilə həm  təkəllüm qılurlar. Ĥəttā Türk şu‘ərāsı kim Fārsī til bilə rəngīn 
əş‘ār və şīrīn güftar źāhir qılurlar. Ammā Sart ulusınıŋ ərzālidin əşrāfıġaça və 
‘āmī-sidin dāniş-məndiġaça hīç qaysı Türk tili bilə təkəllüm qıla almaslar və 
təkəllüm qılġannıŋ mə‘nāsın həm bilməsllər. Əgər yüzdin bəlki miŋdin biri bu 
tilni örgənip söz aytsa həm hər kişi işitsə bilür bə anıŋ Sart ikənin fəhm qılur və 
ol Mütəkəllim öz tili bilə öz rüsvālıġıġa özi iqrār qılġan dikdür. 

Və Türkniŋ əŝl-ı xilqətdə Sartdın ţəb‘ı mülāyimraq irkəŋə mundın bü’l-
‘əcəb-raq tanuġ yoqdur ki hīç qaysı munuŋ muqābələsidə dəm ura almaslar. 

 
[YÜZ LƏFZ] 
Bu yüz ləfźdur ki ġərīb məqāŝid ədāsıda tə‘yīn qılıpdurlar ki hīç qaysı üçün 

Sart tilidə ləfź yaşamaydurlar ki barçası muĥtācu’n-iləyhdür ki təkəllüm çaġıda 
kişi aŋa muĥtāc bolur. Köpi andaqdur ki əŝlā anıŋ məżmūnın təfhīm qılmaq 
bolmas və bə‘żını ki aŋlatsa bolġay hər ləfź təfhīmi üçün niçə ləfźnı tərkīb 
qılmaġunça bolmas. Ol daġı ‘Ərəbī əlfāź mədədi bilə.  

Və Sart bi-əcma‘ihim əgər Türk ‘ibārəti ədasıda ‘ācizdür, muĥiqq həm bar, 

niyüçün ki Türk əlfāźınıŋ  vāżi‘ı asru köp vəqtdə mubāləġə iźhārī qılıp cüz’ī  

məfhūmāt üçün əlfāz vəż‘ qılıpdur ki ŝāĥib-i vuqūf kişi tā źāhir qılmas, inansa həm 
bolmas. Andaq ki: 

1.   quvarmaq  
2. və quruqşamaq 
3. və üşərmək  
4. və cıcaymaq  
5. və öŋdəymək 
6. və çigrəymək  
7. və dumsaymaq  
8. və umunmaq  
9. və isanmaq  
10. və igirmək 
11. və  igərmək  
12. və oxrənmək 
13. və tarıqmaq 
14. və  aldamaq  
15. və arġadamaq 
16. və işənmək 
17. və iylənmək 
18. və  aylanmaq  
19. və  irikmək  
20. və  igrənmek  

21. və  avunmaq  
22. və qıstamaq 
23. və  savrulmaq  
24. və  kozğalmaq  
25. və  qınamaq  
26. və  çayqalmaq  
27. və  divdeşimək  
28. və  qımsanmaq  
29. və  qızġanmaq 
30. və  nikəmək 
31. və  sılanmaq 
32. və  tanlamaq 
33. və  qımırdamaq 
34. və  sirpmək  
35. və sirməmək 
36. və kənərgəmək 
37. və sıġrıqmaq 
38. və sıġınmaq 
39. və qılımaq 
40. və yalınmaq 
41. və muŋlanmaq 
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42. və indəmək 
43. və tirgəmək 
44. və tivrəmək 
45. və qıŋġaymaq 
46. və şaġaldamaq 
47. və siŋrəmək 
48. və yaşqamaq 
49. və isqarmaq 
50. və küŋrənmək 
51. və soxranmaq 
52. və sıpamaq 
53. və qaralamaq 
54. və sürgənmək 
55. və küymənmək 
56. və ıŋranmaq 
57. və töşəlmək 
58. və munġaymaq 
59. və tançqamaq 
60. və tançqalmaq 
61. və körüksəmək 
62. və buşurġanmaq 
63. və boxsamaq 
64. və əknmiirkk 
65. sögədəmək 
66. busmaq 
67. bürmək 
68. türmək 
69. tamşımaq 
70. qaĥamaq 
71. sıpqarmaq 

72. çiçərgəmək 
73. çörgənmək 
74. örtənmək 
75. sızġurmaq 
76. körpəkləşmək 
77. çubrutmaq 
78. cırġamaq 
79. bıçımaq 
80. qıŋranmaq 
81. siŋürmək 
82. kündələtmək 
83. kömürmək  
84. yik girmək 
85. küŋürdəmək  
86. kinərgəmək 
87. kizərmək 
88. doptulmaq 
89. cıdamaq 
90. tö/üzmək 
91. qazġanmaq 
92. qıcıġlamaq 
93. cımdılamaq 
94. kəŋirəmək 
95. yadamaq 
96. qadamaq 
97. çıqanmaq 
98. köndürmək 
99. söndürmək 
100. suqlatmaq 

 
[BİR NİÇƏáƏ MƏŞáULLUQ ] 
Və Türk əlfāźıda bu nev‘ ləfź köp tapılur. Məśəlā, bu məžkūr bolġan yüz 

ləfźdın bir niçəgə məşġūl-luq qılıp śābit qılalı, tā xəŝm muqābələdə ilzām 
bolsun ki özgələrni muŋa qıyās qılsun. 

Şu‘ərā əkābiridin ki bə‘żı mey tə‘rīfidə mubāləġə qılıpdurlar. Və 
mu‘tādü’n-bih əmrīdür ki mey içmək qəvā‘ididə söz köp sürüp źərāfət 
nihāyətsiz źāhir qılurlar. Biri sıpqarmaq ləfźıdur ki mubāləġə mundın ötməs. 
Türkçə nəźmdə bu məţlə‘ bar durur kim: 

Beyt: 
Sāqiyā tut bādə kim bir ləĥźə özümdin baray, 
Şərţ bu kim hər niçə tutsaŋ ləb-ā-ləb sıpqaray. 
 
Āyā bu sıpqaray ləfźı məżmūnıġa yitkəndə Fārsī şe‘rdə ni ‘ilāc qılġaylar. 
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Və tamşımaq ki ġāyət-i zevqdın bat içməs, ləžžət tapa az-az içər. Bu ġərīb 
mə‘nā ədāsıda Türkçədə bu məţlə‘ bar kim: 

Beyt: 
Sāqī çü içip məŋa tutar qoş, 
Tamşı tamşı anı qılay nūş. 
 
Və boxsamaq ləfźı ədāsıda Türk bu məţlə‘nı dipdür ki: 
Beyt: 
Hicr əndūhıda boxsap min bilə alman n‘itey? 
Mey ‘ilācımdur qopup deyr-i fənāġa ‘azm itey. 
 
Fārsī-gūy Türk biglər və mīr-zādələr boxsamaqnı Fārsī til bilə tiləsələr ki 

ədā qılġaylar, āyā ni nev‘ qılġaylar? 
Və şe‘rniŋ binā vü mədārı ‘eşqqa ivrülür və ‘aşıqlıqda yıġlamaqdın küllīrək 

və dāyimīrək əmr yoqtur və anda tənəvvu‘ bar. Yıġlamsınmaq məźmūnıda ki 
Türk mundaq dipdür ki: 

Beyt: 
Zāhid ‘eşqin disə ki qılġay fāş, 
Yıġlamsınur ü közigə kilməs yaş. 
 
Və iŋrəmək və siŋrəmək kim dərd bilə yaşurun āhestə yıġlamaqdur və 

aralarıda təfāvüt az tapılur. Türkçədə bu məţlə‘ bar kim: 
 Beyt: 
İstəsəm devr əhlidin ‘eşqıŋnı pinhān eyləmək, 
Kiçələr gəh iŋrəməkdür ‘ādətim gəh siŋrənək. 
 
Fārsīdə bu məżmūn ki bolmaġay, şā‘ir ni çārə qılqay? Və sıqtamaq kim 

yıġlamaqa mubāləġədur. Türk bu nev‘ ədā qılıpdur ki: 
Beyt: 
Ol ay ki külə külə qıraġlattı mini, 
Yıġlattı mini diməy ki sıqlattı mini. 
 
 Yana biyik ün bilə kim e‘tidālsiz āşūb bilə yıġlaġaylar, anı ökürmək 

dirlər. Türkçədə ol mə‘nāda bu məţlə‘ kim: 
Beyt: 
İşim taġ üzrə hər yan əşk seyl-ābını sürməkdür, 
Firāq āşūbıdın hər dəm bulut yaŋlıġ ökürməkdür. 
 
 Çün ökürmək ləfźı muqābələsidə Fārsī tildə ləfź yoqtur, Fārsī-gūy 

şā‘ir munuŋ dik ġərīb məżmūn ədāsıdın məĥrūmdur. Yana yıġlamaqnıŋ 
ökürməki muqābələsidə inçkirmək daġı bar və ol inçkə ün bilə yıġlanaqdur. Və 
ol Türk əlfźıda bu nev‘ tərkīb bilə ədā tapıp durur kim: 
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Beyt: 
Çərx źulmıda ki boġzumnı qırıp yıġlar min, 
İgirür çərx kibi inçkirip yıġlar min. 
 
 Ammā yıġlamaqta hay hay ləfźın özlərin Türkī-gūylərkə şərīk 

qılıpdurlar və bu ləfź həm əŝlā Türkī uslūbdur və Fəqīrniŋ bu məqţə‘ı 
məşhūrdur kim: 

Beyt: 
Nəvāyī ol gül üçün hay hay yıġlama köp, 
Ki hey digünçə ni gül-bun ni ġonça ni gül bar. 
 
 Yana Türk əlfźıda qımsanmaq və qızqanmaq ikki ġərīb ləfźdur ki anıŋ 

ədāsı bu beytdə bar ki: 
Beyt: 
‘İźārıŋnı açarġa qımsanur min, 
Vəlī il körməkigə qızqanur min. 
 
 Fārsī-gūy şu‘ərā mundaq xūb məżmūn ədāsıdın məhcūrdurlar. ‘Āşıq 

ayaġıġa tikən kirməkkə alar xār ləfźı bilə tə‘ərruż qılıpdurlar. Ammā çökür ki 
mü’əllimraqdur, bu ləfźlərı yoqtur və bu Türkçədə mundaq ədā tapıpdur kim: 

Beyt: 
Çökürlər kim siniŋ yoluŋda tivrəlmiş ayaġımġa, 
Çikip ol kūy gərdin sürmə tartar min qaraġımġa. 
 
 Yana ‘eşq ţərīqıdə məĥbūb nəźźārəsi müyəssər bolsa, ‘āşıqnıŋ niyāz 

yüzidin tilmürməki asru münāsəb işdür. Və bu ləfź alarda yoqtur və munuŋ dik 
ləfźlərı həm yoqtur və bu Türkçədə mundaq diyilipdür ki:  

Beyt: 
Tükədür qanımnı hər dəm közləriŋ baqıp turup, 
Kim niçə yüzümgə baqqaysın yıraqdın tilmürüp. 
 
 Yana Türk ləfźınıŋ məĥbūb cānibidin yasanmaġı muqābələsidə Sart 

ləfźıda ārāstə və ārāyiş ləfźı bar. Ammā bizənmək muqābələsidə nimə diməydürlər 
mubāləġə-sıdur. Və anı mundaq dipdürlər kim: 

Beyt: 
İrür bəs çü ĥüsn ü məlāĥət səŋa, 
Yasanmaq bizənmək ni ĥācət səŋa? 
 
 Və xūblarnıŋ köz və qaşları arasın ki qabaq dirlər, Fārsīda bu ‘użvunıŋ atı 

yoqtur. Məśnəvīdə bir cəmā‘ət-i ĥūb tə‘rīfidə mundaq diyilipdür ki: 
Beyt: 
Miŋizləri gül - gül müjələri xār, 
Qabaġları kiŋ - kiŋ aġızları tar. 
 



  آوانوشت متن توركي چاغاتايي    168

 Yana ‘eşq əţvārıda kim əşk və yıġlamaq muqābələsidə āh və ısıġ dəm 
‘umdədür, Türklər dəmni çaqınġa və āhnı ıldırımġa nisbət birip dipdürlər kim: 

Beyt: 
Firāqıŋ içrə ulus örtəməkkə iy māhım, 
Çaqın durur dəmim vü ıldırım durur āhım. 
 
 Sart tilidə çaqın və ıldırım dik mütə‘əyyən və mu‘təbər ikki niməgə at 

qoymay dururlar. Və ‘Ərəb tili bilə bərq və ŝā‘iqə bilə ədā qılıpdurlar.  
 
Və ĥüsn tə‘rīfidə uluġraq xāliġa kim Türklər miŋ at qoyupturlar. Alar at 

qoymaydurlar. Türk bu tə‘rīfni bu nev‘ ədā qılıpdur kim: 
Beyt: 
Anıŋ kim əl iniŋdə miŋ yarattı, 
Boyı birlə saçını tiŋ yarattı. 
 
Əgər birin-birin əlfāź vəź‘ıdə kim alar təqŝīr qılıpdurlar, tə‘ərruż qılılsa, söz 

uzar. Niyüçün ki köp vāqi‘dur. 
 
[TƏCNĪS VƏ ĪHĀM ] 
 Yana şe‘rdə barça ţəb‘ əhli qaşıda rövşən və məcmū‘-i fuŝəĥā allıda 

mübərhəndür ki təcnīs və īhām beġāyət küllīdür. Və bu fərxundə ‘ibārət və xucəstə 
əlfāź u işārətdə Fārsīdin köprək təcnīs-āmīz ləfź və īhām-əngīz nüktə bar ki nəźmġa 
mūcib-i zīb ü zīnət və bā‘iś-i təkəllüf ü ŝən‘ətdur. Məśəlā, at ləfźı ki bir mə‘nāsı 
‘ələmdür, yana bir mə‘nāsı mərkəbdür, və yana bir mə‘nāsı əmrdür ki "taşnı yā oqnı 
at" dip buyurġaylar. Bu təcnīsdə mundaq diyilüpdür kim: 

Naźm:   
Çün pərī vü ĥūrdur atıŋ bigim, 
Sür‘ət içrə dīv irür atıŋ bigim, 
Hər xədəngi kim ulus andın qaçar, 
Nā-təvān cānım sarı atıŋ bigim. 
 
Və bu ikki beyt ki təcnīs-i tāmdur, həm Türk şu‘ərāsı xāŝŝəsidur ki Sartda 

yoqtur və munı tuyuġ dirlər və munuŋ tə‘rīfin Mīzānu’l-Əvzān atlıġ ‘ərūż ki 
bitilipdür, anda qılılıpdur. 
 Yana it ləfźı və anda daġı bu nev‘ üç mə‘nā bar. Andaq ki: 
Beyt: 
İy rəqīb özni aŋa tutsaŋ həm it, 
Bizgə rəĥm eyləp anıŋ kūyıdın it, 
Gərçi bar dūzəxçə ‘eşqıŋ şu‘ləsi, 
Bizni öz ilgiŋ bilə ol sarı it. 
 
Və tüş ləfźıda həm bu nev‘ üç mə‘nā bar.  
 Və yana yan ləfźıda və yaq ləfźıda həm bu ĥaldür.  
Və bu nəv‘ ləfź ki anda üç mə‘nā bolġay ĥədd u ĥəŝrdın köprək tapılur. 
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 Və xeylī ləfź həm tapılur ki tört mə‘nāsı bolġay. Andaq ki bar ləfźı ki bir 
mə‘nāsı məvcūdluġdur və bir mə‘nāsı əmdir, barurġa və bir mə‘nāsı yükdür və bir 
mə‘nāsı śəmərdür. 
 Və andaq ləfź həm tapılur ki biş mə‘nāsı bolġay: saġın ləfźı dik ki bir 

mə‘nāsı yād qılmaqqa əmdür və biri sütlük qoy atıdur və ‘eşq məsti və məcnūnı və 
bī-mārı muqābələsidə saġın disə, hər birigə iţlāq qılsa bolur. 
 Yana andaq ki tüz ləfźı ki niçə mə‘nā irādə qılsa bolur. Biri tüz ki oq yā 

nīzə dik niməni dirlər. Yana tüz həm-vār dəştni dirlər. Yana tüz rāst kişini dirlər 
yana tüz sānı tüzməkkə əmr qılmaġnı, yana tüz ikki kişi arasıda muvāfəqət 
salmaġnı, yana tüz bir məclis əsbābını həm disə bolur. 
  Və kök ləfźın həm niçə mə‘nā bilə isti‘māl qılurlar. Biri kök ās-mānnı 

dirlər, yana kök āhəngdür, yana kök tikərdə kökləməkdür, yana kök qadaġnı həm 
dirlər, yana kök  səbzə və öləŋni daġı dirlər.  

Bu nev‘ əlfāź həm ki üç mə‘nā və tört mə‘nā və artuġraq kim irādə qılsa bolġay, 
köp bar ki Fārsī əlfāźda andaq yoqtur.  
 Və mə‘rūf və məchūl qāfiyədə vāvī, yāyī həm ki Fārsī əş‘ārda vāqi‘ 

bolur. İkki ĥərəkətdin artuq bolmas. Vāvī andaq ki xod və dūd və zor və nūr.  
Və yāyī andaq ki pīr və şer.  
 Və Türkī əlfāźda bu mə‘rūf və məchūl ĥərəkət tört nev‘ tapılur, həm 

vāvīsi və həm yāyīsi. Vāvīsi andaq ki ot ki şey’-i muĥriqdur, və öt mürūr mə‘nāsı 
bilə, və ut muqəmmirġə bürd cihətidin əmr və, üt ki barıdın oq ĥərəkətdür: "Kəlləni 
otqa tutup tügin arıtur" mə‘nādadur.  
 Yana bir miśal tor ki dāmdur yana tur ki andın daqīqraqur ki quş olturur 

yıġaçdur və tör ki andın daqīqraqdur, öyniŋ töridür və tür ki barçadın arıqdur, 
torluġnı yā işikni türmək əmridür.  
 Və yāyī miśāl üç ĥərəkətdin artuġ tapılmas. Biz ki Sart ĥudūd dir və biz 

ki mā və nəĥnu mə‘nāsı bilədür və Biz ki dirəfş dirlər.  
 Yana bir miśāl, tir ki tirmək mə‘nāsı bilədür və tər ki andın rəqīqdür. 

Oldur ki Sartlar anı ‘əraq və xoy dirlər. Və tir ki barıdın arıqdur, oq mə‘nāsı bilədür.  
Və bu nev‘ əlfāź köp üç ĥərəkət bilə vəż‘ qılıpdurlar ki ĥālā şāyi‘dur. 
 
[QĀFİYƏ SUHŪLƏTİ] 
Və niçə ĥurūfqa ‘ibārət vus‘ətı üçün, bəlki qāfiyə suhūləti üçün bir birigə şirkət 

biripdürlər ol-cümlədin biri əlif bilə ĥā arasıda münāsəbət və müşārəkət biripdürlər 
ki bir ləfźnı həm āxiri əlif ləfź bilə qāfiyə qılsa bolur.  
 Andaq ki ara ləfźın sərā və dərā bilə qāfiyə qılsa bolur, sərə və dərə 

bilə qāfiyə qılsa bolur. 
 Yana bir miśāl andaq ki yada ləfźın ŝədā bilə qāfiyə qılsa bolur, bādə 

bilə həm qılsa bolur.  
 Və vāv bilə żəmmə arasıda həm ol nev‘ şirkətdür. Andaq ki irür ləfźın 

ĥürr və dürr əlfāźı bilə qāfiyə qılsa bolur, ġurūr və żarūr ləfźı bilə həm cāyizdür.  
 Və yā bilə kəsrə arasıda daġı bu nüv‘dür. Andaq ki aġır və baġır əlfāźın 

ŝādir və qādir əlfāźı bilə qāfiyə qılsa bolur. Tə‘bīr və təġyīr əlfāźı bilə həm bolur 
ki Fārsī əlfāźda bu suhūlətlər yoqtur. 
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[YİGÜLÜK  VƏ İÇGÜLÜK]    
Və bu əlfāź vāżi‘lərı köp nimədə cüz‘iyyātqa tə‘ərruż qılıp ġərīb məżmūn və 

məfhūmlar üçün əlfāź vəż‘ qılıpdurlar. Andaq ki bə‘żı məŝādirda ötti.  
 Yana ġıžā və hər ţə‘ām ki yisə bolur, yigülük dirlər və su içmək və hər 

niməni ki içsə bolġay içkülük dirlər. Və Sart iliniŋ köpi, bəlki barçası yiməkni həm 
və içməkni həm xordən ləfźı bilə ədā qılurlar. 

 
[QARDAŞ] 
 Və uluq qardaş və kiçik qardaşnı ikkələsin birādər dirlər. Və Türklər 

uluġnı aġa kiçigni ini dirlər. Və alar uluġ kiçig qız qardaşnı həm  xˇāhər dirlər.  
 Və bular uluġnı igəçi və kiçigni siŋil dirlər. Və bular atanıŋ aġa inisin 

abaġa dirlər və ananıŋ aġa inisin taġayı və alar hīç qaysıġa at tə‘yīn qılmaydurlar.  
Və ‘Ərəb tili bilə ‘əm və xāl dirlər. Və alar köŋültaşnı Türkçə til bilə dirlər və 

ətəkə və inəkəni həm bu til bilə ayturlar. 
 
[ÖY ƏCZASI] 
Bir müte‘əyyin nimə kim aq öydür. Aŋa xərgāh at qoyupturlar. Ammā anıŋ 

əczāsınıŋ köpini Türk tili bilə ayturlar. Andaq ki: 
 
tüŋlük  
və üzük  
və torluq  
və basruġ  
və çıġ  
və qanat  

və gözünək  
və uġ  
və baġış  
və bosaġa  
və irkənə.  

لَي هذا وياسلقِْا ع.  
 
[AV] 
 Və av və quş ki səlāţīn ādāb u rusūmıda hər qaysı başqa mütə‘əyyin 

işītür. İkkələsin şikār dirlər. Və avda ‘umdə ki kiyikdür. Türk anıŋ irkəkin hona və 
tişisin qulcaqçı dir.  

 Yana soyqun-nıŋ həm irkəkin buġu və tişisin maral dir. Sart āhū və 
gəvəzndin özgə nimə diməs.  
 Və bir şūr u şəynlıġ av ki toŋuz avıdur, anıŋ həm irkəkini qaban və 

tişisin megiçin və uşaġın çurpa dirlər. Və Sart barçasın xūk və gürāz ləfźı bilə 
aytur. 

 
[QUŞ] 
 Və kildük quşqı ki anda muqərrər və məşhūr ilbəsün ördəkdür və Sart ol 

ilbəsünni xod bilməs. Taġı Türk ördəkniŋ irkəkin sona və tişisin borçın dir, və Sart 
muŋa həm at qoymaydur və nər ü mādə ikkələsin murġābī dir. Və ördəkniŋ ənvā‘ı 
bilür kuşçılar qaşıda məśəlā: 
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çörkə  
və irkə  
və soqsur  
və almabaş  
və çaqır qanat  

və timür qanat  
və ala luġa  
və ala pökə  
və baġçal  

 
və bu yosunluq dirlər ki yitmiş nev‘ bolur kim Sart barısın murġābī oq dir. 
 Və əgər bir-biridin mütəməyyiz qılsa, Türkçə at bilə oq aytur. 
Yana yazı quşlarıdın:  
 
toġdaq  
və toġdarı  
və çaġruq 
və qıl quyruġ  
və qula purġa  
və yapalaġ  

və quladu  
və ləglək  
və çaylaq  
və qaraquş 
və tilbə quş 
və çıqçıġ  

 
dik quşlarnı atları yoqtur. Köpin Türkçə ayturlar. 
 Və taġ və tüzdə:  
 
və çilġa  
və soqmaġ 
və döş 
və arġadal  
və qır işmə  
və burtaġ  
və sigritmə  
və sırt  
və uçma 
və işmə  

və ılıt  
və qır alaŋ  
və toqay  
və köl  
və kü(ö)lək 
və saŋ 
və sayaŋ  
və çaqıl  
və say  
və şurtaŋ  

 
dik nimələrniŋ köpigə at tə‘yīn qılmaydurlar. 
 Və cān-vārlarnıŋ ünidin bir at kişnəməkigə ŝeyhə at qoyupturlar. Tivə 

buzlamaġıġa və uy müŋrəməgigə və işək ıŋramaġıġa və it tigişməġıġa və ulumaġıġa 
ləfź yoqtur.  

 
[AT ATLĀRI] 
 Yana at ənvā‘ıda ki:  
tobuçaq  
və arġumaq  
və yəkə  

və yabu  
və tatu  

 
yosunluq barını Türkçə oq ayturlar.  
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 Və atnıŋ yaşın daġı köprəkin Türkçə ayturlar. Bir qulunnı kürrə dirlər. 
Özgə:  

tay  
ve ġunan  
və dönən  

və tulan  
və çırġavlanġa  

 
digünçə fəŝīĥraq-ları Türkçə dirlər. Və köprəki munı həm bilməslər. 
 Və atnıŋ iyərin əgərçi zīn dirlər, ammā köprək əczāsın, məśəl: 
cibilgər  
və ĥana  
və toqum  
və cazlıġ  
və olaŋ  
[və ] qom  
və olançaġ  

və ġançuġa  
və çılbur  
və quşqun 
və qantar  
və tüfək  
və  toqa 

 
yosunluq köpin Türkçə ayturlar. 
 Və qamçını əgərçi tāziyānə dirlər, ammā büldürgəsin və çabçurġasın 

Türkçə ayturlar. 
və cibə 
və cəvşən 
və köhə 
və qanġalduruq 

və qarbıcı 
və kicim 
və həhə 

 
[ƏLBİSƏ]   
 yosunluq uruş əsbābın həm Türk tili bilə ayturlar. 
Və mə‘hūdī əlbisədin məśəl:  
dəstār 
və qalpaq 
və novrūzī 
və topi 
və şirdaġ 

və dəgələ 
və yilək 
və yaġlıġ 
və tirlik 
və qur 

 
yosunluq nimələrni barısın Türk tili bilə ayturlar. 

 
[YİGÜLÜKLƏR] 
 Yigülüklərdin əgərçi qoy möçələridin bə‘żıġə at qoyupturlar, ammā arqanı 

və aşuġluġ ilikni və yan süŋəkni və qaburġanı və igikni və orta ilikni və 
boġuzlaġuni Türkçə ayturlar. 

 Və yana bə‘żı yiməklərdin: 
qaymaġ  
və qatlama  
və bulamaġ 
və qurut 

və olaba 
və mantu 
və quymaġ 
və örgəmənçi 



 ١٧٣    محاآمة اللغتين

 həm Türkçə ayturlar.  
və qımıznı  
və sormanı  

və baxsumnı  
və bozanı  

 
daġıTürkçə ayturlar.  
 Yana: 
tutmaç 
və umaç  

və köməç 
və talġannı 

 
həm Türkçə ayturlar.  
Və bu nev‘ cüz‘iyyātqa məşġūlluq qılsa, beġāyət köp tapılur. Ammā küllīrək 

kəlimātnı ədā qılalı. 
 
[MÜFĀ‘ƏLƏ BĀBI] 
 ‘Ərəb tiliniŋ ŝərfı ıŝţılāĥınıŋ əbvābıda bir bābdur ki aŋa mufā‘ələ bābı at 

qoypturlar ki ləfź bir məžkūr bolur, ammā ikki kişik fi‘liġa müştəmildür ki bir nev‘ 
vāqi‘ bolġay. Andaq ki mu‘ārəżə və muqābələ və müşā‘ərə və mükāləmə və küllī 
bābdur. Və munda ‘əźīm fəvāyid ĥāŝıl. Və Fārsī-gūylar munça bəlāġət u fəŝāĥət 
də‘vāsı bilə bu fəvāyidədin məĥrūm. Ammā Türk buləġāsı bu fāyidəġa tə‘ərruż 
qılıpdurlar və məŝdərġə bir şīn ĥərfi ilĥāq qılmaq bilə ol məqŝūdnı tapıpdular. 
Andaq ki:  

çapışmaq  
və tapışmaq  

və quçuşmaq  
və öpüşmək   

 
Və bu şāyi‘ ləfźdur. Və bu ləfź vāżi‘ı ‘əzīzlərġə cāy-i təslīm ü təĥsīndür ki 

beġayət xūb qılıpdurlar və bu fəŝāĥət bilə Sart fuŝəĥāsıdın təmām siçilipdürlər.  
 
[İKKİ MƏF‘ŪLLÜQ Fİ‘LLƏR] 
 Yana ‘Ərəbī ŝərf ıŝţılāĥda ikki məf‘ūlluq fi‘llər bar ki anıŋ ədāsı daġı 

mu‘təbər və küllīdür. Andın daġı Sart və alar ‘ārī qalıpdurlar. Və Ətrāk aŋa həm 
xūbraq vəch bilə mutābə‘ət qılıpdurlar. ‘Ərəbī andaq ki: 

 . ِداً درزي تطَيماًأعه   

bu tərkībdə üç ləfź məžkūr bolur. Alar ləfźġə bir ĥərf arturġan bilə muŋa oxşar 
bir żəmīrni arturupturlar. Beġāyət muxtəŝər və müfīd tüşüptür. Andaq ki: 

Yüggürt  
və qıldurt  

və yaşurt  
və çıqart. 

 
[Çİ LƏFZİ] 
Yana bir ədāları bar ki bə‘żı əlfāźnıŋ soŋıda ç [və] i ki çi ləfźıdur, artururlar yā 

manŝıbnıŋ yā hünərniŋ yā pīşəniŋ iźhārı üçün ki Fārsīdə yoqtur. Bəlki alar həm 
Türkçə ayturlar. Manŝıbda andaq ki: 

 
  



 آوانوشت متن توركي چاغاتايي    ١٧٤

qorçı  
və suçı  
və xızānəçi  
və kirək yaraqçı  
və çögənçi  

və nīzəçi  
və şükürçi  
və yurtçı  
və şilənçi  
və axtaçı  

 
 və bu yosunluq köptür. Hünər və pīşədə andaq ki: 
quşçı 
və barsçı 
və qoruqçı 
və tamġaçı 
və cibəçi 

və yorġaçı 
və ĥalvaçı 
və kiməçi 
və qoyçi 

 
 andaq ki quş hünəridə daġı bu ıŝtılāĥ bar[d]ur. Andaq ki:  
qazçı  
və quçı  
və turnaçı  

və kiyikçi  
və tavuşqançı 

 
ki Sart ləfźıda yoqtur və alar məžkūr bolġanlarnıŋ köpin Türkçə ayturlar. 

 
[MƏŹƏNNƏ VƏ GÜMAN] 
 Yana bir nev‘ ‘ibārət və ədāları bar kim birevdin bir işni gümān iltmək bilə 

ol işni ol kişigə nisbətgūnə birürlər. Yoq ki təĥqīq yüzidin bəlki məźənnə və gümān 
ĥeyŝiyyətidin, ammā munda diqqət köptür. Andaq ki: 

barġu-dik  
və yarġu-dik  
və kilgü-dik  
və bilġü-dik  

və aytqu-dik  
və qaytqu-dik  
və urġu-dik  
və sorġu-dik  

 
Və bu, Fārsīdə bolmas. 
 
[SÜR‘ƏT Fİ‘Lİ] 
 Və bə‘żı əlfāźnıŋ āxırıda bir cīm ĥərfi vəŝl qılurlar və anıŋ bilə ol fi‘ldə 

sür‘ət yosunluq irādə qılurlar. Andaq ki:  
yitkəç  
və itkəç  
və barġaç  

və yarġaç 
 və tapqaç  
və satqaç 

 
[MUBĀLƏáƏ VƏ SƏ‘Y] 
 Yana bir kāf və rı ĥərfi ki bə‘źı ləfźnıŋ āxırıġa ilĥāq qılurlar. Andın 

mubāləġə və sə‘y irādə qılurlar. Andaq ki:  
bilə kör  
və qıla kör  

və kitə kör  
və yitə kör  
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 Yana bir rəng yā bir ŝıfətnıŋ həm-ol ĥālıġa mubāləġə üçün anıŋ əvvəlidə ol 
ĥərfiġa bir p yā mīm iżāfə qılıp ol şey‘ġə zāyid qılurlar. P miśāli: 

Ap aq 
Qap qara 
Qıp qızıl 
Sap sarıġ  

Yup yumalaq 
Yap yassı 
Ap açuġ 
Çup çuqur 

 
Bu nev‘ ĥeylī həm tapılur. Mīm miśāli:  
köm kök 
yam yaşıl 
bom boz 
 
[RƏZM VƏ BƏZM ƏSBĀBI] 
 Yana bir vāv və lām bə‘żı ilĥāq ləfźġə qılıp bir mu‘əbbir və bir məxŝuŝ 

ŝıfatqa tə‘yīn qılurlar ki səlāţīnniŋ xˇāh rəzm əsbābı üçün və xˇāh bəzm cihātı üçün 
mu‘təbərdür. Andaq ki: 

hirəvül  
və qaravul  
və çaŋdavul 
və yaŋavul  
və sözəvül  
və tapavul 

 kitpəvül  
və yasavur 
və bökəvül 
və şiġavul  
və daqavul  

 
kim alar mundın ‘ārīdürlər. 
 
[RUSŪXĪ SĪFƏT] 
 Yana bə‘żı ləfźġə bir lām ilĥāq qılurlar kim ol şey‘niŋ ol ŝıfatda rusūxıġa 

dəlālət qılur. Andaq ki:   
qahal  
və yasal  
və qabal  
və tunqal  

və tarqal  
və tosqal  
və soyurġal 

 
 Qılıç bilə çapmaġnı, suġlumaġnı və nīzə bilə sançmaġnı və ılmaġnı barısın 

zəd ləfźı bilə ədā qılurlar. 
 
[MƏKĀN VƏ MƏHƏL]  
Yana bə‘źı məĥəl və məkānġa bir qāf ilĥāq qılıp bir fə'ŝl yā bir əmrġa mənsūb 

qılurlar. Andaq ki:  
qışlaq  
və yaylaq  
və avlaq  
və quşlaq  
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Və bu həm ġərībdür və Fārsīdə həm bə‘żini Türk tili bilə ayturlar. 
 
Bu əlfāź u ‘ibārətdə bu nev‘ dəqāyiq köpdür kim bu küŋə diginçə hīç kişi 

munuŋ ĥəqīqıġə mulāĥəźə qılmaġan cihətdin bu yaşurun qalıpdur. 
 
[FĀRSĪ NƏZMI] 
 Və hünərsiz Türkniŋ sitəm-źərīf yigitləri āsānlıqqa bola, Fārsī əlfāź bilə 

nəzm ayturġa məşġūl bolupturlar. və fī‘l-ĥəqīqə əgər kişi yaxşı mulāĥəźə və 
tə‘əmmül qılsa, çün bu ləfźda munça vus‘ət və meydānıda munça fəŝāĥət tapılur, 
kirək kim munda hər suxən-güžārlıġ və fəŝīĥ-güftārlıġ və nəźm-sāzlıġ və fəsānə-
pərdāzlıġ āsānraq bolġay və vāqi‘ āsānraqdur.  

 Andın soŋra kim Türk tiliniŋ cāmi‘iyyəti munça dəlāyil bilə śābit boldı, 
kirək irdi kim bu xəlq arasıdın peydā bolġan ţəb‘ əhli ŝəlāĥiyyət və ţəb‘lərin öz 
tilləri turġaç özgə til bilə źāhir qılmasa irdi və ‘eşqə buyurmasalar irdi. Və əgər 
ikkələsi til bilə aytur qābiliyyətləri bolsa, öz tilləri bilə köprək aytsalar irdi. Və yana 
bir til bilə azraq aytsalar irdi. Və əgər mubāləġə qılsalar, ikkələsi til bilə tiŋ aytsalar 
irdi. 

Bu iĥtimālġa xod yol birsə, bolmas kim Türk ulusınıŋ xoş-ţəb‘ləri məcmū‘ı Sart 
tili bilə nəźm aytqaylar və bi‘l-kül Türk tili bilə aytmaġaylar, bəlki köpi ayta 
almaġaylar və aytsalar həm Sart, Türk tili bilə nəźm aytqan dik. Fəŝīh Türklər qaşıda 
oquy və ötkərə almaġaylar. Və oqusalar, hər ləfźlərıġə yüz ‘eyb tapılġay və hər 
tərkīblərıġə yüz  i‘tirāż vārid bolġay. Pəs bu ĥeyśiyyətlərdin andq mə‘lūm bolur kim 
çün bu tildə ġərīb əlfāz və ədā köpdür, munı xoş-āyəndə tərtīb və rubāyəndə tərkīb 
bilə baġlamaġınıŋ duşvārlıġı bar. Mübtədī ţəb‘ı ol naźmnı duşvārlıġ bilə 
baġlamaqdın kūft  tapıp mütənəffir bolur və āsānraq sarı meyl qılur.  

Çün niçə qatla bu nev‘ vāqi‘ boldı təb‘ı xūy qıldı. Çün ţəbī‘ət mu‘tād boldı, öz 
mu‘tādın qoyüp ġeyr mu‘tādġa kim müşkilrək həm bolġay, meyl qılmaġı 
mütə‘əžžirdür.  

Yana ol-kim öz həm-cinsi ‘ācizlərnı həm māyil, bəlki müştəġil uşbu nev‘ġa 
körər və zəmān və rəsm əhli tərīqıdın çıqmaġnı münāsəb körməs və bu nev‘ bilə 
qalur və mübtədīġa yana ‘ādətdür kim ţəb‘ıdın ol nimə baş ursa, çün öz zādə-i ţəb‘ı 
özigə məĥbūb ikənəgə məcbūldur.Tilər ki anı bu fən əhliġa ‘ərż qılıp cilvə birgəy. 
Çün bu fən əhli Fārsī-gūydurlar və Türk əlfāźıdın bəhrəmənd iməslər, ţəb‘ı ol 
cānibdin i‘rāż qılıp bu fənġə məşġūl il sarı meyl körgüzür. İmdi ki meyl körgüzdi, 
münāsəbətlər təpıp həm bu xeyldın bolur. Andaq ki bu zəmānda boluptur. Barı hər 
təqdīr bilə ki bar, bā-vucūd Türk əlfāźınıŋ Fārsīġa munça məziyyəti və nəfs-i əmrdə 
munça diqqətı və vus‘ətı nəźm ţərīqıdə şāyi‘ iməs irdi və kitmān nihān-xānəsiġə 
tüşüp irdi, bəlki mətrūk bolurġa yavuşup irdi. 

 
[TŪRK ƏLFAŹI]  
 Bu xāk-sārġa ŝebā əvāyilıdə kim aġız ĥoqqəsıdın birər gəvhər źāhir bola 

başlar. Ol gəvhərlər hənūz nəźm silkigə kirməydür irdi kim źəmīr dəryāsıdın nəźm 
silkigə tartılġan gəvhərlər ţəb‘ ġəvvāŝı sə‘yı bilə aġız sāĥiliġa kilə başlamaq 
körgüzüp irdi. Çün məžkūr bolġan qā‘idə bilə kim ədā taptı, meyl, Fārsī sarı boldı. 
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Ammā çün şu‘ūr sinniġa qədəm qoyuldı, çün Ĥəq  تَعـاليَ  ـ و حانَهـبـ ـس  ţəb‘ġə ġərābət 

sarı meylni žātī və diqqət və duşvār-pəsəndlıqqa şurū‘nı cibillī qılıp irdi. Türk 
əlfāźıġa daġı mülāĥəźənı lāzım körüldı. Āləmī nəźərġə kildi, on sikkiz miŋ ‘āləmdin 
artuq. Anda zīb ü zīnət sipihri ţəb‘ġə mə‘lūm boldı. Toqquz fələkdin artuq. Anda 
fəżā və rif‘ət məxzəni uçradı, dürləri kəvākib gəvhərləridin rəxşəndəraq. Və gülşəni 
yoluqtı, gülləri sipihr əxtəridin dırəxşəndəraq. Ĥərīmi əţrāfı il ayaġı yitməkdin 
məŝūn və əcnās-ı ġərāyibi ġeyr iligi tigməkdin mə’mūn. Ammā məxzəniniŋ yılanı 
xūn-xˇār və gülşəniniŋ tikəni bī-ĥədd u şümār. Xəyālġa kildi kim həmānā ki bu 
yılanlar nīşi niştəridin ţəb‘ əhli xırəd-məndləri bu məxzəndin bəhrə tapmay 
ötüptürlər. Və köŋülgə andaq ivrüldi kim gūyā bu tikənlər sər-zənişi żərərıdın nəźm 
xeylı gül-dəstə-bəndləri bu gülşəndin bəzm tüzgüçə gül iligləy almay yol tutupturlar. 

  
[DĪVANLARIM] 
 Çün bu ţərīqda himmət ‘ālī irdi və ţəb‘ bī-bāk ü lā’ubālī ötərgə qoymadı və 

təmāşāsıdın toymadı. Ol ‘āləm fəżāsıda ţəb‘ sipāhı türk-tāzlıġlar tüzdi. Və ol sipihr 
həvāsıda xəyāl quşı bülənd-pərvāzlılar körgüzdi. Və ol gənc cəvāhiridin żəmīr 
ŝeyrəfīsi nihāyətsiz qıymətlıġ lə‘l və dürr-i śəmīn aldı. Və ol gülşən rəyāĥīnidin 
köŋül gül-çīni ĥədd u ġāyətsiz nükhətlıġ gül ü yāsəmīn qoynıġa saldı. Çün bu 
məvāhib bilə ġınālar və bu ġənāyim bilə istiġnālar müyəssər boldı. Munuŋ nətāyici 
gülləri rūz-gār əhliġa bī-ĥədd u miqdār açıla başladı və başlarıġa bī-ixtiyār saçıla 
kirişti. 

 
[1.]Ol cümlədin biri Ġərāyibü’ŝ-Ŝiġər dīvānıdur kim kiçik yaşda təqrīrimdin 

güžāriş və təĥrīrimdin nigāriş tapıpdur kim mə‘ānī ġurəbāsıdın ġərīb əlfāź libāsıġa 
kivürüp min və xəlq köŋlin ol ġərībistān əhli otı bilə küydürüp min.  

[2.]Yana Nəvādirü’ş-Şəbāb dīvānıdur ki yigitlik əvāyilıda bəyānım kilkidin 
nümāyiş dīvānıġa və ārāyiş bustānıġa kiripdür kim ol nəvādir təmāşāsıdın yigitlik 
milkidə ġövġā salıp min və milk yigitləri köŋlidin ārām u qərārnı alıp min. 

[3.]Yana Bədāyi‘u’l-Vəsəţ dīvānıdur kim ‘ömr əvsaţıda xəyālım xāməsi aniŋ 
zībiġa nəqş-bəndlıġ və zīnətiġa siĥr-peyvəndlıġ qılıpdur kim ol bədī‘lər vāsıţasıdın 
şeydā köŋüllər işikin ‘eşq taşı bilə qaqıp min və ol öygə fitnə vü āfət otın yaqıp min. 

[4.]Yana Fəvāyidü’l-Kibər dīvānıdur kim ĥəyāt əvāxirıdə təxəyyülüm 
xāməsi anı rəşk-i nigār-xāne-i Çīn və ġeyrət-i xuld-ı bərīn qılıpdur kim anda 
uluġlarġa fāyidələr zülālin yitkürüp min və həvəsləri şu‘ləsiġə nəŝāyiĥ zülālidin su 
urup min.  

 
[XƏMSƏ] 
 Bu tört dīvān āvāzəsin, çün rub‘-ı məskūnġa yitkürüp min, Xəmsə 

pənçəsiġa pənçə urup min:  
[1.]Əvvəl kim Ĥəyrətü’l-Əbrārdın bāġıda ţəb‘ım güllər açıpdur. Şeyx 

Niźāmī rūĥı Məxzənü’l-əsrārdın başımġa dürlər saçıpdur.  
[2.]Yana çün Fərĥād u Şīrīn şəbistāblġə xəyālım yol tutuptur, Mīr Xusrov 

dəmi Şīrīn ü Xusrov otıdın çərāġımnı yarutuptur.  
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[3.]Yana çün Leylā vü Məcnūn vādīsidə ‘eşqim pūyə urup Xˇācū himməti 
Gəvhər-nāməsidin niśārımġa gəvhərlər yitkürüptür.  

[4.]Yana çün Səb‘ə-i Səyyārə rəsədin żamīrim baġlaptur, Əşrəf Həft 
Peykəriniŋ yitti ĥūr-vəşin pīş-kəşimġa yaraġlaptur.  

[5.]Yana çün Sədd-i Sikəndərī əsāsın xāţırım mühəndisi salıpdur, Ĥəżrət-i 
Məxdūm Ĥırəd-nāməsidin kūs-ı ıŝlāĥ u imdād çalıpdur. 

 
[BAŞQA ƏŚƏRLƏR]  
[1.]Bu Xəmsə şuġlıdın, çün fərāġət tapıp min, təxəyyülüm gīti-nəvərdin 

səlāţīn tārīxi dəştiġa çapıp min. Çün nāmə səvādı źulmətidin Zübdətü’t-təvārīx 
ədāsın tüzüp min, səlāţīn ölgən atın bu ĥeyvān suyı bilə tirgüzüp min. 

[2.]Çün Nəsāyimü’l-Məĥəbbə nəfəĥātı bəyānıdın kilkim feyż-rəsān boluptur, 
evliyāu’llah muqəddəs rūĥı fəyżıdın ‘āləm toluptur.  

[3.]Çün Lisānu’ţ-Ţəyr əlĥānı bilə tərənnüm tüzüp min, quş tili işārəti bilə 
ĥəqīqət əsrārın məcāz ŝūrətidə körgüzüp min.  

[4.]Çün Nəśrü’l-Ləālī xəzāyini tərcəməsiġa yittim, Nəźmu’l-cəvāhir bilə 
mə‘nā əbkārı ĥullələrin murəŝŝa‘ ittim.  

[5.]Çün Mīzānu’l-Əvzān bəĥrləridə ġəvvāŝ boldum, ol mi‘yār bilə Nəŝīr-i 

Ţūsī ‘özrin qoldum.  
[6.]Yana daġı rəsāyilġa qələm sürüp min və məkātībġa rəqəm urup min ki 

Fārsī siĥr-sāzlar və Pəhləvī əfsānə-pərdāzlar həm anda övrāq ārāstə və əczā pīrāstə 
qıləpdurlər kim dānā ĥükm-i ‘ədālət yüzidin köz salsa və burunġı Fārsī və soŋġı 
Türkī ləţāyif və dəqāyiqıdın bəhrə alsa, ĥükm sürər zəmānıda və hər qaysınıŋ 
mərtəbəsini tə‘yīn qılur əvānıda ümīdim oldur və xəyālımġa andaq kilür kim sözüm 
mərtəbəsi əvcdin quyı inməgəy və bu tərtībim kevkəbəsi ə‘lā dərəcədin özgə yirni 
bigənməgəy.  

 
[FĀRSĪ DİVĀNLAR] 
 Bu sözlərdin xəŝm mundaq bilməsün və müddə‘ī bu nev‘ gümān qılmasun 

ki miniŋ ţəb‘ım Türk əlfāźıġa mülāyim tüşkən üçün tə‘rīfidə mubāləġə iźhār qılur 
min, və Fārsī ‘ibārətqə münāsəbətim azraq üçün inkār və nəfyiġə ıŝrār körgüzür min 
kim Fārsī əlfāź istīfāsın və ol ‘ibārət istiqżāsın kişi mindin köprək qılmaydur irkin və 
ŝəlāĥ u fəsādın mindin yaxşıraq bilməydür irkin kim ‘ömrüm gülşəniniŋ tāzə 
bəhārınıŋ ţərāvətı çaġı və ĥəyāt rovżəsınıŋ nev-rəs səbzə-zārınıŋ nəzāhətı vəqti kim 
on biş yaştın qırq yaşqaçadur ki insān xeylınıŋ ţəb‘ı bülbüli, hər gül cəmālıġa şīftə 
və rūĥı pərvānəsi hər şəm‘ ĥüsniġa firīftə bilur vəqt, bu avqātdur.  

Və bu əvqātda köp ġərīb vāqi‘ə hādiśdür ki ol vāqi‘ə birev ĥüsn ü nāzın yā öz 
‘eşq u niyāzın şərĥ itərgə bā‘iś bolur və bu ĥāl, ġəzəl ţərīqıda münĥəŝır kim yā 
ayturġa mütə‘əmmil bolulġay yā oqurıġa müştəġil. Oqurġa dəvāvīndin bu fəqīr 
muţālə‘əsıġa köp məşġūl bolmaġan dīvān az irkin. Be-təx ŝīŝ  ‘eşq və dərd əhliniŋ 
rāh-bər ü pīş-rəvi Əmīr Xusrov-i Dehləvī dīvānı kim ‘āşıqlıqda dərd ü niyāz və sūz u 
güdāz ţərīqın ol müntəşir qıldı və anıŋ ‘eşqi məş‘əlidin bu pərtəv ‘āləm-i tīrə xāk-
dānıġa yayıldı.  
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 Yana ĥəqīqət əhliniŋ sər-xeyl ü sər-əfrāzı Xˇāce Ĥāfıź Şīrazī nikāt u əsrārın 
ki ənfāsı Rūĥu’l-Qudüsdin nişān aytur və Rūĥu’llah ənfāsıdın əśər yitkürür.  
 Yana bu fəqīrniŋ pīri və üstādı və ţərīqət əhliniŋ ŝāĥib-i irşādı cəmī‘-i 

əhlu’llāhnıŋ muqtədā vü şeyxu’l-islāmı Ĥəżrət-i Məxdūmī nūru’l-milləti və’d-dīn 

Mevlānā ‘Əbdu’r-rəĥman Cāmī -    سِـرُّه سقُـد -niŋ rūĥ-pərvər laţāyifi və rūĥ-güstər 

źərāyifi kim andın hr ġəzəl, حيالْمنزلَكالو  və hər risālə ِنَكَأحاديث ـل  بيالْمرس  ‘ālī-şān və 

rəfī‘ məkāndur kim alardın hər ləfź qiymətdə dürr-i śəmīndin āb-dārraq və xılqətdə 
lə‘l-i ātəşīndin bərq-girdārraq və ikkələsi məžkūr bolġan ‘əzīz kəlām-ı mu‘ciz 
nizāmıdın anda çāşnī və nəŝīb və öz ‘eşq u kəmālātı və nihāyət-i ĥālātı muŋa iżāfə 

ki:   عجيبءيشَ هذا 

 Barçasıġa köp qatla öātüp min, bəlki köpin yād tutup min və qəŝāyid u 
ġəzəliyyātlarınıŋ ġərāyib u ləţāfətin bilip min. Bəlki ġərībraq və ləţīfraqlarıġa 
tətəbbu‘ daġı qılıp min. 

 
[ALTI QƏŜĪDƏ] 
[1.]Qəŝāyiddin Əmīr Xusrov-niŋ Dəryā-yı Əbrārı kim məşhūr, mundaqdur ki 

dir imiş: "bolġay ki yüz miŋ beytdin artuġ dīvānlarım ġəzəliyyātı və qəŝāyid ü 
məśnəvīlərim əbyātı, əgər ‘āləm ŝəĥīfəsidin yoyulsa və devrān əsidin məĥv bolsa və 
bu qəŝīdə qalsa ki anda mə‘nā istīfāsı vāfīdür, bu fən əhliġa miniŋ fəżāyilim dəlīliġa 
kāfīdür."  

Və məţlə‘ı məşhūrdur kim: 
Şe‘r 

  كوس شه خالي و بانگ و غلغلش دردسر است،
  !تر، شه بحر و بر است و هركه قانع شد به خشك

  
Bu şe‘rġə Ĥəżrət-i Məxdūmī  ًنـورا cəvāb aytıpdurlar və atın Lüccətü’l-Əĥrār 

bitipdürlər. Və məţlə‘ı budur kim: 
Beyt 

  كنگـره ايوان شه كـز كاخ كيـوان برتر است،
  !ها دان كش به ديوار حصار دين در است  رخنه

  
Ki əgər ol dəryā-yı əbrārdur, bu əbr-i bəhārdur ki mərtəbədə andın büləndraq və 

bəhrədə andın fāyidə-məndraqdur ki anıŋ üstigə sāyə salurġa yayıla alur və başıġa 
dürr-əfşānlıq daġı qıla alur . 

Fəqīr ikkələsi buzurg-vār-ı rəfī‘-miqdārġa niyāz-məndlıġ və gədālıġ yüzidin 
tətəbbu‘ qılıp min və atın Tuĥfətü’l-Əfkār dip min. Və məţlə‘ı budur kim: 

Beyt  
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  كه تاج خسرووان را زيور است، آتشين لعلي
  !اخگري بهر خيال خـام پختن در سر است

  
 Və köp mə‘nā-əngīz ‘ibārāt və tə‘miyə-āmīz işārāt iżāfə qılıp min ki bu fən 

əhliniŋ māhirləri müsəlləm tutupturlar və hər kişigə bu bābda tərəddüd bolsa, 

Ĥəżrət-i Məxdümī  ًرانَـو-niŋ Bəhāristān atlı  ġ  kitābın kim anı bəhāristān-ı ĥəyāt və 

nigāristān-ı nəcāt disə bolur, bu məţlə‘nı bitipdürlər və istişhād yüzidin tə‘rīfin 
itipdürlər ki bu mənşūr-ı dəvlət sipihr ţāqıġa asılsa yiri bar. Və bu ţuġrā-yı sə‘ādətni 
Müştərī boynıġa āvīzə qılsa mūcib-i mubāhāt u iftixārdur. Ol kitābnı aldıq və bu 
məĥəlnı tapıp nəźər saldıq və bildik ki olça min tə‘rīfidə təĥrīr qılıp min, təqŝīr qılıp 
min. 

 
[2.]Yana Mīr Xusrov-niŋ Mir‘atü’ŝ-Ŝəfā atlıġ qəŝīdəsiġə kim Xəllāqu’l-

mə’ānī Xāqānī-i Şirvānī  tətəbbu‘ qılıpdur. Və məţlə‘ı budur kim: 
Beyt 

  دلم طفل است و پير عشق، استاد زبان دانش،
  .سواد الوجـه سبق و مسكنت كنج دبستـانش

  
Və Ĥəżrət-i Məxdūmī  اًنـور -nıŋ cəvābıda Cilāru’r-Rūĥ atlıġ qəŝīdəni dipdürlər. 

Və məţlə‘ı bu durur kim: 
Beyt 

   عشق و كنج خاموشي دبستانش،معلم كيست
  .خوانـش سبـق ناداني و دانـا دلم طـفل سبق

  
Və fəqīr həm Nəsīmü’l-Xuld qəsīdəsin ikkələsi buzurg-vārġa tətəbbu‘ qılıp 

min. Və məţlə‘ı bu durur kim: 
 

Beyt 

  معلم عشق و پير عقل دان، طفل سبق خوانش،
  .پي تأديب طفل، اينك فلك شد چرخ گردانش

  
Bu qəŝīdədə daġı köp mə‘ānī gəvhəri dərc və ‘ömr nəqdı xərc bolupdur. 
[3.]Yana Rūĥu’l-Qudüs qəŝīdəsin bülənd-āvāzə qılıp min ki qudsīlər rūĥın 

andın tāzə qılıp min. Və məţlə‘ı bu durur kim: 
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Beyt 

  ي قدرت مصور اشيـاء، هم زهـي به خا
  !و پيداهزار نقش عجب هر زمان از ا

  
[4.]Yana ‘Əynu’l-Ĥəyāt qəŝīdəsi źülālin yitkürüp min ki ġəflət əhliniŋ ölüg 

bədənləriġa cān kivürüp min. Və məţlə‘ı budur kim: 
mənźum 

  حاجيان شب چو شادروان سودا افكنند،
  .سيمـا افكننـد جلوه در خيـل بتـان ماه

  
[5.]Yana Minhācu’n-Nəcāt qəŝīdəsi hidāyət ţərīqın tüzüp min. Və źəlālət 

əhliġa  şəh-rāhın körgüzüp min. Və məţlə‘ı budur kim: 
Beyt  

  زهي از شمع رويت چشم مردم گشته نوراني،
  .جهـان را مردم چشم آمدي از عيـن انساني

  
[6.]Yana Qūtu’l-Qulūp qəŝīdəsin ki kilkim śəbt itipdür. Ĥəqīqət yolıda 

żə‘flıġ köŋüllərgə ol qūtdın quvvət yitipdür. Və məţlə‘ı budur kim: 
Beyt 

  ي تنگ شاهراه فناست، جهان كه مرحله
  .در او مساز اقامت كه راه شاه و گداست

 
Bu altı qəŝīdə ĥamd u nə‘t və śənā vü məv‘iźatdur və əhl-i təŝəvvuf u ĥəqīqət tili 

bilə mə‘rifət. 
 
[TÖRT QƏŜĪDƏ]  
Yana źāhir şu‘ərāsı ţərīqıda həm tört qəŝīdə ki Fuŝūl-ı Ərbə‘əġə məvsūmdur. 

Və andın tört fəŝl ĥərārət ü burūdət və ruţūbət ü yubūsəti keyfiyyəti mə‘lūm. 
Xāməm rəqəm qılıpdur ki tört fəŝl: xāŝiyəti əŝəri dik rub‘ı məskūnġa yayılıpdur. 

 
 
 
 
[ŢƏRŜĪ‘] 
 Yana suxən-pərdāz üstād-ı ‘ālī-şān Xˇāce Kəlīmü’d-dīn Səlmān ki qəŝīdə 

meydānınıŋ çābük-süvārıdur və öz zəmānınıŋ bī-nəźīr suxən-güžārı. Məşhūrdur ki 
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çün məŝnū‘ qəŝīdəsi tərtībiġə qələm sürüpdür, on sikkiz yılda itmāmġa yitkürüpdür. 
Vāqi‘ə işī qılıpdur ki nəźm əhli anıŋ tə‘əqqulidə ĥeyrān və tə’əmmülidə sər-
gərdāndurlar. Ţərŝī‘ ŝən‘ətı kim məţlə‘dın özgə beytdə bola almas. Ol qəŝīdəniŋ 
əgərçi mustəxrəc məţlə‘ı rāstdur, ammā əŝl-ı məţlə‘da əvvəlġı mıŝrā‘nıŋ bir ləfźı 
bilə soŋġı mıŝrā‘nıŋ bir ləfźıda təxəllüf qılıpdur. Və məţlə‘ budur kim: 

          Beyt 

  صفاي صفوت رويت بريخت آب بهار،
.           هـواي جنت كويت ببيخت مشك تتار  

 
Bu məţlə‘ġa tətəbbu‘ qılġan köp suxən-vərlər və nəźm-güstərlər çün 

muqābələdə dipdürlər, lət yipdürlər. 
Bu fəqīrniŋ məţlə‘ı budur kim:  

Beyt 

  تان نسيم فصل بهـار،چنـان وزيد به بس
  .كز آن رسيد به ياران شميم وصل نگار

  
Bəŝārət əhli mulāĥəźə qılsalar, bilürlər ki bu məţlə‘ tərŝī‘ġə vāqi‘ bolur. 

‘Eybdın mu‘ərrā və murəŝŝə‘ġa kilür. İ‘tirāżdın mübərrādur.  
 Bu nev‘ şe‘rniŋ tə‘kīd və mubāləġəsı üçün yana bir rubā‘ī həm dip min ki 

tā Xəlīl ibnü Əĥməd rubā‘ī qā‘idəsin vəż‘ qılıpdur. Tərŝī‘ ŝən‘ətıdə rubā‘ī aytılıġan 
işitilməydür, bəlki yoqtur və ol budur. 

[Rubā‘i]   

  آراي، اي روي تو، كوكب جهان
  .آساي وي بوي تو، اشهب روان

  جنان فرساي،! بي موي تو يارب
  .افزاي گيسوي تو چون شب فغان

  
 Yana Fārsī ġəzəliyyāt dīvānı Xˇācə Ĥāfıź ţəvrıdə kim cəmī‘-i suxən-ədālar 

və nəźm-pīrālar nəźərıdə mustəĥsen ü məţbū‘dur. Tərtīb birip min kim altı miŋdin 
əbyātı ‘adədi köprəkdür ki köprk ol-Ĥəżrət şe‘riġə tətəbbu‘ vāqi‘ boluptur.Və bə‘żı 

Ĥəżrət-i Şeyx Muŝliĥu’d-dīn Sə‘dī -   سـِرُّه سقُـد  -ġa kim ġəzəl ţəvrı müxtəri‘idür.Və 

bə‘żı Mīr Xusrov-ġa kim ‘eşq ātəş-gədəsiniŋ şu‘lə-əngīzidür və dərd ġərīb-xānəsiniŋ 

əşk-rīzi və bə‘żı Ĥəżrət-i Məxdūm  ًنـورا-ġa kim kəmāl evcinin mihr-i lāmi‘idür. Və 

məžkūr bolġan ‘əzīzlər ĥālātınıŋ cāmi‘i ki bu dīvān xəlāyiq arasıda şāyi‘dür və rūz-
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gār əhliniŋ ţəb‘ləri  ol sarı rāci‘ və anda köp türlüg dil-kəş ədālar və dil-pəžīr 
mə‘nālar vāqi‘dur ki təfŝīli bu fəqīrdin münāsəb iməs. 

 Və anda hər nev‘ nəźm əŝnāfıdın miśl-i muqəţţə‘āt və rubā‘iyyāt və 
məśnəvī və tārīx və luġəz və ol-cümlədin biş yüzgə yaqın mu‘əmmā kim köpi 

Ĥəżrət-i Məxdūmī  ًنـورا[niŋ] mübārək nəźərıġə yitipdür. Və ol- Ĥəżrətniŋ ıŝlāĥ u 

təĥsīn şərəfin kəsb itipdür ki xāməmdin rūz-gār ŝəfĥəsıġə yazılıpdur. Və qələmim 
ləyl ü nəhār övrāqıda nəqş qılıpdur. 

 
[ŞE‘R YĀD TUTMA] 
 Bulardın daġı başqa yigitlikim zəmānı və şəbāb əyyāmı əvānıda köprək 

şe‘rdə siĥr-sāz və nəźmdə füsūn-pərdāz şu‘ərānıŋ şīrīn əş‘ārı və rəngīn əbyātıdın 
illig miŋdin artuq yād tutup min və alar zəvq və xoş-ĥāllıġıdın özümni avutup 
min.Və ŝəlāĥ və fəsādlarıġa fikr itip min və məxfī dəqāyiqıġa tə‘əmmül və 
təfəkkürlər bilə yitip min.  

Və Fārsī əlfāź ‘eyb u hünəri mulāĥəzəsı idrākidə ţəb‘ım özin salmaydur. Bəlki 
ol vādī qəţ‘ıdə kilkim rəvəndəsi tīz-kāmlıġ bilə qədəm urmaġan yir qalmaydur.  

 
[HƏKK VƏ IŜLAH] 
 Və otuz yıldın artuq və qırq yılġa yaqındur kim Xorāsān milki kim fəżl u 

kəmāl əhliġa ‘āləm məmālikiniŋ mıŝr-ı mu‘əźźəmı və səvād-ı ə‘źəmıdur. Bu milkniŋ 
cəmī‘i nəźm əhli şu‘ərā-yı şīrīn-kəlāmı və fuŝəĥā-yı vācibü’l-iĥtirāmı hər ni hər 
mə‘nā bilə kim övrāqyüzigə ārāyiş və hər əlfāź bilə kim əczā ‘iźārıġa nümāyiş 
biripdürlər. Bu fəqīr ŝoĥbətiġa yitkürüpdürlər və bu żə‘īf alnıda ötkəripdürlər və 
ĥəkk u ıŝlāĥ iltimāsın qılıpdurlar və xātırġa kilgən nüktə ki aytılıpdur, inŝāf yüzidin 
müsəlləm tutupturlar. Və əgər bə‘żı ibā qılıpdurlar, dəlāyil bilə alarġa xāţır-nişān 
qılıpdur. Andın soŋra qəbūl qılıp özlərin şāgird və məmnūn bilipdürlər.  

Və bəsā mə‘ānī əhli xurdə-dānlar və dəqāyiq xeylı dəqīq-bəyānlar ki Ənvərī və 
Səlmān şe‘ridə hər biri biriniŋ cānibin tutup bəĥślər qılıp sözləri bir biridin ötməgən 
din soŋra bu fəqīr allıġa muĥākemə üçün kiltürüp tururlar. Və hər ni ĥükm tapıp 
dururlar, müsəlləm tutup münāqeşələri bər-ţərəf boluptur. Və ġəzəldə Mīr Şāhī və 
Mevlānā Kātibī və alar ġeyrı ţərəfıdın daġı bu yosunluq. Və məśnəvīdə Ĥəżrət-i 
Şeyx Niźāmī və Mīr Xusrev-i Dehləvī  cānibidin daġı bu düstūrluġ köp vāqi‘ 
bolupdur. 

 Barçadın küllīrək sənəd bu kim Ĥəżrət-i irşād-pənāhī  ـنـورا نو ًـ ـ ره مرقده  ki 

Kəlām-ı Məlik-i ‘Əllām və aĥādīś-i mu‘ciz–niźām-ı Xeyru’l-ənām  عليـه الـصلوة و   ـ
ـ السلام  dın soŋra, Fārsī sözdə cəmī‘ alar sözidin yoqarıraq söz yoqtur.  

Köprək kütüb ü rəsāyil və ġəzəliyyāt ü qəŝāyiddə ki mə‘ānī gəvhərlərin nəźm 
silkigə kiydürür irdilər və żəmīr nihān-xānəsidin əncümən təmāşā-gāhıġa cilvə birür 
irdilər. Anıŋ müsəvvədəsin burunraq bu fəqīrġa iltifāt və i‘tiqād yüzidin birür irdilər 
kim: 
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"bu övrāqnı al və baştın ayaġıġa nəźər sal, xāţırıŋġa hər ni aytqu-dki söz kilsə, 
ayt!"  

dip və hər ni işārət bolġanı kim məžkūr boldı, źāhir qılsam, məqbūl tüşər irdi.  
Bu də‘vāġa dəlīl bu kim ondın artuq kütüb ü rəsāyildə ol- Ĥəżrət bu fəqīrniŋ 

atın məžkūr qılıpdurlar. Və köpi ţəb‘ u idrāk və muŋa münāsəb nimələrgə nisbət 
birip məsţūr qılıpdurlar.  

 
[ŜĀĤİB QIRAN] 
 Bu qəbūl nəźərı əśəridin bir qərndın artuq Sulţānu’s-Səlāţīn sipihr-āyīn 

ŝoĥbətləridə və firdevs-təzyīn xıdmətləridə kim əhl-i kəlāmdın və məqāldın fəżl u 
kəmāl zümrəsiniŋ məcmə‘ıdur və ‘elm ü fəżlnıŋ mənbə‘ıdur. Bu fəqīrniŋ sözigə 
mərtəbə rəfī‘ və məqālə vəsī‘ irdi. Və özigə söz cihətidin ‘əźīm i‘tibār və sözigə öz 
cihətidin biyik pāyə vü miqdār.  

Və Sulţānu’s-Səlāţīn ki məźhər-ı luţf-i ilāhi və muźhir-i ənvār-i ĥəqāyiq-i nā-
mütənāhīdür. Və fərxundə żamīri ‘ulūm gəvhəriniŋ dəryāsı və xucəstə xāţırı xāk-sār 
bəndələr žātınıŋ kīmiyāsıdur. Bu ţāyifəniŋ köprək ıŝţılāĥ u qəvā‘ididin ‘ālī məclisdə 
söz ötsə, muxāţəb, bu fəqīr və fəŝāĥət u bəlāġət əhli nətāyic-i ţəb‘ıdın hər ni məžkūr 
bolsa, muşārun-iləyh bu ĥaqīrni qılur irdilər. 

Və ol miqdār bu tofraġnıŋ rütbəsin fələkkə yitkürüp və ança bu žərrəniŋ pāyəsin 
quyaşdın aşurup irdilər kim özlərinin xūrşīd-fəyż ţəb‘ləridin źuhūr qılġan risālə ki öz 
gəvhərrīz qələmləridin nigāriş tapıpdur və öz kəmā-hiyə ĥālātları keyfiyyətidə 
güžāriş ŝūrəti tutupdur, bu bayrı bəndələrini nəźm ţərīqiniŋ barça nev‘idə tə‘rīflər 
bitip ŝāĥib-qırān-lıq ləqəbi bilə sər-əfrāz qılıpdurlar və bī-miśl ü ənbāzlıġ vəŝfı bilə 
mümtāz itipdür.  

Və muqərrərdür ki humāyūn ţəb‘ləri zəmān müşkilātınıŋ mi‘yārıdur, fərxundə 
žihnləri ‘āləm dəqāyiqiniŋ ĥəllālı və ŝāĥib-i əsrārı. Bəndə-i xāk-sār əgərçi tofraġın 
öksük irdim ammā ol quyaş tərbiyəti bilə rəng-ā-rəng güllər açtım. Və bu əfgəndə-i 
bī-e‘tibār əgərçi žərrədin kəmrək irdim, ol səĥāb təqviyyəti bilə gūn-ā-gūn dürlər 
saçtım. Və dil-sūz əbyātım münācāt əhliġa āşūb u ġövġā saldı. Və bəzm-əfrūz 
ġəzəliyyātım xərābātīlarġa āh u vāveylā saldı. 

 
 
 Ĥāŝıl-ı kəlām- andın soŋrə kim munça qəvī dəlāyil və ‘əźīm şəvāhid bilə 

bu fəqīrniŋ vuqūfı, bəlki məhārəti bu fənniŋ Fārsī və Türkī nəźmidə śābit və rövşən 
boldı, əgər birini yana birigə tərcīh qılsam kirək ki bu ţāyifədin hīç kişigə müsəlləm 
tutup ŝıdq diməkdin özgə məqāl ü məcāl bolmaġay. Be-təxŝīŝ ki munça bürhān-ı 
qāţi‘ bilə həm qəţ‘ tapqay və istişhādġa bu müsəvvədəniŋ hər ləfźı yoq ki hər ĥərfı 
fəryād urġaylar və ġövġā kötərgəylər.  

Yana bir külliyə bu kim: 
 
 
 
[‘ƏRƏB ƏDƏBİYYĀTI]  
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Tā milk-i ‘Ərəb xuləfāsı və səlāţīnidə irdi, fələk ol vəqtdə nəźm dəbīrġa ‘Ərəb 
tili bilə cilvə birdi. Andaq ki Ĥassān Śābit dik və Ləqīź dik məlikü’l-kəlām suxən-
güžārlar və mə‘nā-āfərīn fəŝāĥət-şi‘arlar peydā boldılar və öz tilləri bilə nəźm 
ədāsınıŋ dādın birdilər. Bu münāsəbət bilə ‘Ərəb səlāţīni daġı İbrāhīm Məhdī dik və 
Mə’mūn  Xəlīfə dik və bulardın özgə həm səlāţīn-zādələr ġərrā nəźmlərdın qəŝāyid 
ayıttılar. Və fəvāyid źāhir qıldılar. 

 
[FĀRS ƏDƏBİYYĀTI]  
Çün milkdin bə‘żı əqālim və kişvərdə Sart səlāţīni müstəqil boldılar. Ol 

münāsəbət bilə Fārsī-gūy şu‘ərā źuhūr qıldılar. Qəŝīdədə Xāqānī və Ənvərī və 
Kəmāl İsma‘īl və Źahīr və Səlmān dik, məśnəvīdə üstād-ı fən Firdəvsī və nādir-i 
zəmān Şeyx Niźāmī və cādū-yı Hind Mīr Xusrev dik, və ġəzəldə muxtəri‘-i vəqt Şeyx 
Muŝliĥu’d-dīn Sə‘dī və yegāne-i ‘əŝr Xˇāce Ĥāfıź Şīrāzī dik ki bularnıŋ tə‘rīfi 
yoqarıraq çün şəmmə sürülüpdür və vəŝflərıġə qələm urulupdur, sözni uzatmaq 
ĥācət iməs və kəlām təţvīlin mə‘nā əhli müstəĥsən diməs və bu münāsəbət bilə Sart 
səlāţīnidin həm Sulţān Toġrul dik və Şāh Şucā‘ dik ‘ālī-qədr pād-şāhlar və rəfī‘-
mərtəbə əncüm-sipāhlar, rəngīn əbyāt və şīrīn ġəzəliyyāt ayttılar və zəmānlarıda 
məşhūr boldı[lar] və rūzgārları övrāqıda məsţūr.  

 
[TÜRK ƏDƏBİYYĀTI] 
Tā milk ‘Ərəb və Sart səlāţīnidin Türk xanlarıġa intiqāl taptı, Hüləgü Xan 

zəmānıdın sulţān-ı Ŝāĥib-qırān Timür Kürgən dəvrānıġaça Türk tili bilə andaq şā‘ir 
peydā bolmadı kim andın tə‘rīf qılġuça, vərəqqə yazılġuça əśər źāhir bolmış bolġay 
və səlāţīnidin həm andaq nimə mənqūl iməs ki birəv qəŝīdə aytsa bolġay. Ammā 
Sulţān-ı Ŝāĥib-qırān Timür Kürgən zəmānıdın fərzənd-i xələfi Şāhrux Sulţānnıŋ 
zəmānınıŋ āxırıġaça Türk tili bilə şu‘ərā peydā boldılar və ol Ĥəżrətiniŋ evlād u 
əĥfādıdın həm xoş-təb‘ səlāţīni źuhūrġa qıldi. Şu‘əra Səkkākī və Ĥeydər Xˇārəzmī və 
Ətāyī və Muqīmī və Yəqīnī və Əmīrī və Gədāyī diklər.  

Və Fārsī məžkūr bolġan şu‘ərā muqābələsidə kişi peydā bolmadı, bir Mevlānā 
Luţfī-din özgə kim bir niçə məţlə‘lərı bar kim ţəb‘ əhli qaşıdə oqusa bolur. Ol-
cümlədin biri budur kim: 

Beyt 
Ol ki ĥüsn itti bəhānə ilni şeydā qılġalı 
Közgü dik qıldı sini özini peydā qılġalı 

 
 Və səlāţīndin həm ülgüçə ţəb‘ əśəri hīç qaysıdın źāhir bolmadı və vərəq yüzigə 

nəqş qılġuça nimə qalmadı. Sulţān Baburdın özgə ki bu məţlə‘ alar ţəb‘ı əśəridür 
kim: 

Beyt 
Niçə yüzüŋ körüp ĥeyrān bolayın 

 İlāhī    min   səna   qurbān   bolayın 
 

[SULTĀN HÜSEYN BAYQARA] 
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Tā bu vəqtqəçə kim milk, bu dūdmānnıŋ təxt-ı səlţənətıġə xātəm və tāc-ı 
xilāfətiġa səzā-vār u müsəlləm. Əŝālət bəĥrınıŋ dürr-i şāh-vārı, ‘ədālət mə‘dəniniŋ 
gəvhər-i ‘ālī-miqdārı, sipəh-büdlıġ mə‘rəkəsiniŋ Rüstəm-i dəstān-ı, sipəhdārlıġ 
meydānınıŋ Sām-ı Nərīmān-ı, sər-əfrāzlıġ tācınıŋ gəvhər-i zībəndəsi, bəzm-sāzlıġ 
sipihriniŋ əxtər-i fərxundəsi, cihān-dār-lıġ bəzminiŋ İskəndər-i cəmşīd-i cāhı, cihān-
girlıġ əncüməniniŋ xurşīd-i ‘āləm-pənāhı, rif‘ət cihānınıŋ qulle-i gərdūn-xırāşı, 
‘ədālət sipihriniŋ səĥāb-ı gəvhər-pāşı, fəżl u kəmāl ĥədəqəsınıŋ mərdümək-i bīnāsı, 
təkəllüm ü məqāl ĥədīqəsınıŋ bülbül-i xoş-nəvāsı ə’s-Sulţānü’bnü’s-sulţānu’l- 
Xāqānü’bnü’l- Xāqān Mu‘izzü’s-Səlţanatu və‘d-Dünyā və’dīn Əbu’l-áāzī Sulţān 
Ĥüseyn Baĥādur Xan. 

  لطْنََتَهو س َلْكهااللهُ م ّخَلدتَهكْرَمم و نَ بِرَّهالمَِيلي الْعع أفاَض و .  
 

Rubā‘ī 
Kim   tā  fələk  āfāq   üzə   dəvr   qılur, 
Əncüm güli hər tün bu çəməndin açılur. 
Ni    şāh   anıŋ   źātı    kibi  yād    bilür, 
Ni   ţəb‘  anıŋ  ţəb‘ı  dik   istep   tapılur. 

 
*** 

 
Tā  kim  fələk  ivrülür dəvām olsun  aŋa, 
İqbāl    būsāţıda    məqām    olsun    aŋa. 
Həm nuţq ilə cān-bəxş kəlām olsun  aŋa, 
Həm nəźm kəlāmı müstədām olsun aŋa. 

 
Cihān-bānlıq təxtıdə məqām tuttı və kişvər-sitānlıq məsnədidə ārām taptı. Milk 

silkigə əmniyyət gəvhərlərini çikti. Və ciqān məzrə‘ıdə cəm‘iyyət dānələrin ikti. 
Çün səlīm ţəb‘ı, gəvhər-i kān-ı mə‘ānī irdi və mustəqīm žihni, məvrid-i feyż-i 
subĥānī, kəmāl əhliġa tərfīh ü ibtihāclar və kəlām xeylıġa rovnəq u rəvāclar dəst 
birdi.  

 
[SULTĀN HÜSEYN BAYQARA DĪVĀNI] 
Və hər ‘elmdə tə’līflər və hər fəndə müntic təŝnīflər qıldılar. Və ġərīb rəsāyil-i  

mə‘nəvī źuhūr qıldı və ‘əcīb dəvāvīn və ġəzəl ü qəŝāyid və məśnəvī yayıldı. Və öz 
şərīf ţəb‘ və ləţīf žihnləridin daġı əgərçi həm Fārsī diməkkə qādir və həm Türkçə 
aytmaqqa māĥir irdi. Ammā əŝlī ţəb‘ iqţiźāsı və şāyi‘ təkəllüm  münāsəbəti ədāsı 
bilə Türkī dīvān tədvīniġa meyl qıldılar və dil-pəžīr əbyāt və bī-nəźīr ġəzəliyyāt 
tərtīb birdilər ki tā ‘Uţārid fələk dīvān-xānəsiniŋ qələm-zən ü rāqımıdur və sipihr 
bəytü’l-intiźāmınıŋ rəqəm-kəş ü nāźımı, andaq gülşəni dəqāyiq gül ü rəyāĥīni bilə 
ārāstə və ol nev‘məxzəni, mə‘ānī cəvāhir-i śəmīni bilə pīrāstə körməydür. Dəqīq 
mə‘nā gül-‘ižārları səlīs əlfāź kisvətləridə cilvə-nümāy və ġərīb məqŝūd māh-
ruxsārları ləţīf ədā ĥullələridə çehre-güşāy.  
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Dīvān diməy ki bəĥr-ı ‘ummāndur, hər ġəzəl anda cəvāhirdin məmlov bir 
səfīnə. Səfīnə diməy ki ĥəzīnədür; hər beyti bir öy, mə‘ānī  gəvhərləridin anda yüz 
dəfīnə.  

Sūz-nāk əbyātını oquġuçınıŋ nəfəsi il köŋlin örtəməkkə sümūm-ı āfət. Və dərd-
məndānə əlfāźını ədā qılġuçınıŋ üni xırāşıdın məĥzūnlar baġrı cərāĥət.  

‘İbārəti nəşāţlıġ żəmīrlərnı mātəm-zədə qılġuçı və ĥərārəti buz dik savuġan 
köŋüllərni ātəş-gədə qılġuçı. Ĥurūfı tərtībidə siĥr-sāzlıġlar və ədāsı tərkībidə füsūn-
pərdāzlıġlar ĥāŝıl ki Türkçə til bilə bu nev‘ dīvān ki məžkūr boldı. Və tə‘rifi bu ŝıfat 
u āyīn bilə kim məsţūr boldı kim bu yosunluq ġərāyib yoq ki səlāţīn-i mükərrəm-i 
Dārā ĥəşəmdin, bəlki şu‘ərā-yı qudsī-nəfəs-i Məsīĥ-dəmdin vāqi‘ bolmaydur və 
araġa kirməydür. Vāqi‘ boldı və araġa tüşti. Və anıŋ zülāl-i ĥəyātınıŋ feyźi quyaş 
çeşməsidin ötkəli yavuştı. Və bu ţāyifəniŋ bī-bəhrə-ləri bu rūĥ nəqdıdın bəhre-yāb 
və ləb-təşnələri bu āb-ı ĥəyātdın sīrāb boldılar.  

 
[SƏBƏB-İ TƏ‘LİF] 
Bā-vucūd bu Sulţānu’s-Səlāţīnniŋ kīmiyā-əśər xāţırı və xurşīd-āśār żəmīr daġı 

muŋa māyil ki Türk nāźimləri öz əlfāźları bilə şe‘rġə məşġūlluq qılġaylar və köŋül 
ġonçasıda ġəmdın ki pīçlər çırmanıpdur. Bəhār nəsīmi dik ənfās bilə gül dik 
açılġaylar. Və iltifāt u ihtimām yüzidin bə‘żı mə‘nālar tapıp nəźm qılurġa ĥükmlər 
həm cārī boldı və söz uslūbıġa tə‘yīnlər və ədāsıġa tə‘līmlər həm iźhārī boldı, Türk 
ulusınıŋ xoş-ţəb‘ bigləri və mīr-zādələri və ŝāĥib-i žihn pāk-ţəb‘ləri və āzādələri 
andaq ki kirək məşġūlluq əsbābın tüzə almadılar və ol nev‘ ţəb‘ nətīcəsi körgüzə 
almadılar ki andın xoş-gūyluq ümīdi tutsa bolġay, bəlki bu ümīdni alarnıŋ rūz-gārı 
ĥāləġa yavutsa bolġay. Ţurfəraq bu kim bu nev‘ pād-şāh-ı nāźim [u] suxən-dān 
tərġībi və təlqīni və iĥsānı və təĥsīni qā‘īdə-i mutābə‘ət u muvāfəqətnı unutup və 
cāddə-i nā-fərmān-lıġ və źəlālətni tutup köpi, bəlki barısı Fārsīġa māyil boldılar və 
ol til bilə nəźmġa qāyil. 

 
bu iş mundın özgə bola almas ki Türk tili tə‘rīfidə andaq ki yoqarıraq məžkūr 

boldı, bā-vucūd  əlfāź kəśrəti və ‘ibārāt vus‘ətı və mə‘ānī ġərābəti və ədā səlāsəti dil-
pəžīr baġlamaqta ŝu‘ūbət bar və dil-pəsənd tərtīb birməktə ţəb‘ rənc ü ‘uqūbət tapar. 
Lāzım köründi, Türk tili şərĥidə bir niçə vərəqqə zīb [ü] ārāyiş birmək və anda 
Ĥəżrət-i Sulţānu’s-Səlāţīn mülāyəmət-i ţəb‘ və məhārət-i žihnlərin şərĥ itmək və 
humāyūn rāyları tərtīb birgən dīvān bābıda bir niçə söz güstāxlıġ yüzidin sürmək və 
ol-Ĥəżrət kəmāl-dānālıq və vuqūf-təvānālıġ nihāyətidin bu fən əŝĥābıġa və bu fəźl 
ərbābıġa tə‘līmlər birip və təlqīnlər qılıp bular, ol-Ĥəżrətniŋ dəqīq sözin yā aŋlamay 
yā aŋlasalar buyurulġan yosun bilə ‘əmel qılmay yā qıla almay. 

Bu żə‘īf-i xāk-sār ol-Ĥəżrətniŋ qudsī nəfəsi pāsını asrap və vācibu’l-iž‘ān 
ĥükmləriġa iţā‘ət və fərmān-bər-dārlıq qılıp köŋlümdin və tilimdin kilgəncə və 
qələmim və iligimdən quvvət fəhm qılġança ol Ĥəżrətqə bā `vucūd bəndəlıġ və ol 
bəndəlıġ bilə sə‘ādət-məndlıġ və fərxundəlıq şāgirdlikkə daġı özümni müşərrəf ü 
ərcümənd və mübāhī vü sər-bülənd qıldım. Və yıllər Türk tili və nəźmi qā‘ide və 
uslūbıdə bilməgənlərimni sorup və müşkillərimni ĥəllāl-i müşkilātım tapuġıda 
‘ərżġa yitkürüp ‘əźīm fāyidələr tapıp küllī nətīcələr kördüm.  
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Ol-Ĥəżrətniŋ tə‘līmi və tərbiyəti bilə rəh-nümāylıġ və təqviyyəti bilə işim ol 
yirgə yitti kim ol-Ĥəżrət öz pāk ţəb‘lərı nətīcəsidin źāhir bolġan Risālə ki öz 
mə‘ārif-nigār kilki təĥrīri irdi və öz ləţāyif-āśār nuţqı təqrīri, əlqābımnı yoqarı ədā 
qıldım ki ni ‘unvān bilə śəbt qıldılar ki mükərrər qılmaq ĥācət irməs. Bu bəndəġa 

həm çün bu nev‘ ‘əźīm devlət ki Ĥəq   تَعـالَي و حانَهـبــ  ـ س  nıŋ «əl-Mütəkəllim» digən 

ismiġa məźhəriyyət bolġay və xəlāyiq arasıda təkəllümdə əqrān u əmśāldin imtiyāz 
u i‘tibār və uluġ at bilə āvāzə vü iştihārġa ki ol-Ĥəżrətniŋ ‘ināyət ü iĥtimāmları bā‘iś 
boldı və yoqarı məžkūr bolġan dəvāvīn və məśnəvī sāyir kürüb ü rəsāyil-i mə‘nəvī 
ki tā ‘āləm bināsıdur, bu ţāyifədin hīç kimgə ictimā‘ı dəst birməydür və ixtirā‘ı 
müyəssər bolmaydur, dəst birdi və müyəssər boldı.  

Əgərçi barçanı ol-Ĥəżrətniŋ şərīf ismiġa muxəyyəl və humāyūm əlqābıġa 
müžəyyəl qılıp min, bularnı sāyir ‘ināyətlə muqābələsidə tutup «əl-Mütəkəllim»  
ismiġa məźhəriyyətim ‘öžriġa Türkī və Sart luġətı keyfiyyəti və ĥəqīqətı şərĥidə bu 
Risāləni cəm‘ qılıp bitidim və aŋa Muĥākemətü’l-luġətəyn at qoydum. Tā Türk ili 
tili fəŝāĥət u diqqətı və bəlāġət u vus‘ətı ki ol-Ĥəżrət bu  til və ‘ibārət bilə nəźm 
būsāţı tüzüp-dürlər. Və Məsīĥā ənfāsı və Xıżr zülālidin ölüg tirgüzmək ţərīqın ‘āləm 
əhliġa körgüzüpdürlər, Źāhir qıldım.  

 
[DUA VƏ XĀTİMƏ] 
və xəyālımġa mundaq kilür kim Türk ulusı fəŝīĥ-larıġa uluġ ĥəq śabit qıldım ki 

öz əlfāź u ‘ibārətləri ĥəqīqətı və öz til və luġətləri keyfiyyətidin vāqıf boldılar və 
Fārsī-gūylarnıŋ ‘ibārət ü əlfāź bābıda ţə‘n qılur sər-zənişidın qutuldılar. Alar daġı 
rənc ü məşəqqətım muqābələsidə, çün bu məxfī ‘elmdin ki źāhir qılıp min, vuqūf 
tapsalar, ümīd ol-kim bu fəqīrni xeyr du‘āsı bilə yād qılġaylar və rūĥumnı anıŋ bilə 
şād qılġaylar. 

 
Rubā‘ī 

Bu nāmə ki yazdı qələmim tərtıp til, 
Tārīxin anıŋ Cümādiye‘l-Əvvəl bil, 
Künniŋ rəqəmīnı Çārşənbə qılġıl, 
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  .مل؛ کاملاً؛ تماماًبه طور کا. ١٩۴

 .برتری. ١٩۵

 .ثابت شده با دليل و برهان؛ واضح؛ آشکار. ١٩۶

 .تر و مفيدتر کوتاه. ١٩٧

 .تليدورت .م. ١٩٨

  .جيقارت .م. ١٩٩

 .ياراقجی .م. ٢٠٠

 .چوکانچی .م. ٢٠١

  .شيلانچی .م. ٢٠٢

 .اختچی .م. ٢٠٣

 .تمغاچی .م. ٢٠۴

 .  چی يورغه .م. ٢٠۵

 .حلواچی .م. ٢٠۶

 . قازچی .م. ٢٠٧

  . تيکاج .م. ٢٠٨

 .ايتکاج .م. ٢٠٩

 .تاپقاج .م. ٢١٠

 .ساتقاج .م. ٢١١

 .اضافه کردن؛ افزودن. ٢١٢

 .بيلاکور .م. ٢١٣

 . کيتاکور.م. ٢١۴

  . يتياکور.م. ٢١۵

 .ساريق ساپ .م. ٢١۶

  .ياسی ياپ .م .٢١٧

 .آچوق آپ .م. ٢١٨

 .کوک کوم .م. ٢١٩

 .هراول .م. ٢٢٠

 .داول چنگ .م. ٢٢١

 .ياکقاول .م. ٢٢٢

 .سوزاول .م. ٢٢٣

  .پتاول .م. ٢٢۴

  .پاول کيت .م. ٢٢۵

 .باکاول .م. ٢٢۶

 .شقاول .م. ٢٢٧

 .توتغال .م. ٢٢٨

  .پنهان شدن؛ مخفی شدن. ٢٢٩

 .گشادگی؛ گستردگی؛ وسعت. ٢٣٠

  .انگاری؛ کوتاهی کردن در انجام دادن کاری سهل. ٢٣١

 .دارای عذر و بهانه؛ عذر آوردنده. ٢٣٢

 .طريقه؛ روش؛ صف؛ رده. ٢٣٣

  .برتری يافتن؛ برتری. ٢٣۴
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 .آشکار شدن: ی ظهور رسيدن جايگاه؛ به منصه. ٢٣۵

 مبرّا داشتن؛ برکنار داشتن؛ دور داشتن. ٢٣۶

 ). خداوند(پاک و منزّه و بلندمرتبه است او . ٢٣٧

 .غير؛ بيگانگان. جـِ. ٢٣٨

 ايمن؛ درامان. ٢٣٩

های مختلف که از  گونهای خاردار و دارای  درختچه. ٢۴٠

  .آيد ها صمغ به دست می آن

 .ای فراوان و بسيار بهره. ٢۴١

  .پايان انتها؛ بی کران؛ بی بی. ٢۴٢

  .بوی خوش. ٢۴٣

 .مند ور؛ بهره بهره. ٢۴۴

 .کودکی. ٢۴۵

 .قلم نی؛ قلم؛ نی. ٢۴۶

 .؛ کمياب نظير نظير؛ کم نادرة؛ بی. جـِ. ٢۴٧

 .قلم. ٢۴٨

 .ها ها؛ کناره کنََف؛ گوشه. جـِ. ٢۴٩

کنايه از ادعای آن را داشتن؛ : کوس چيزی را نواختن. ٢۵٠

 .مدعی آن بودن

 .لباس به ويژه لباس آراسته، زيبا، نو و گرانبها. ٢۵١

 .آنچه با جواهر تزيين شده باشد؛ جواهرنشان. ٢۵٢

که در رأس يک گروه قرار گرفته باشد؛ سردسته؛  آن. ٢۵٣

  .پيشوا

  . اده شده فرست همچون وحی. ٢۵۴

 ).»ص«حضرت محمّد (احاديث پيامبر فرستاده شده . ٢۵۵

 .گرانبها؛ باارزش؛ قيمتی. ٢۵۶

اصول، نظريّات و عقايد کسی يا سازمانی که به صورت . ٢۵٧

 .شود رسمی و اعلاميهّ اعلام و منتشر می

 .آويزان بودن؛ آويختگی. ٢۵٨

  .نشان و علامت. ٢۵٩

 .الهداء نسائم .م. ٢۶٠

ديع، آوردن کلماتی در دو جمله يا دو مصرع که با در ب. ٢۶١

 .ی خود در حرفِ روی و وزن يکسان است قرينه

  .ناصحيح بودن؛ نادرستی؛ مقابلِ صحتّ. ٢۶٢

 .مبرّا؛ عاری؛ منزّه. ٢۶٣

  .درخشان؛ تابان؛ درخشنده. ٢۶۴

  .استوار؛ محکم. ٢۶۵

 !به قبرش نور بباراند] خداوند. [٢۶۶

 . دانايان و عالمِانی پيشوا و سردسته. ٢۶٧

  .بهترين مردمان. ٢۶٨

رود که نخواهند اسم  فرد موردنظر؛ هنگامی به کار می. ٢۶٩

کسی يا چيزی را، به علّت رعايت ادب و يا جز آن به زبان 

  .آورند

که از جهتی بر اقران خود برتری داشته باشد؛  آن. ٢٧٠

 .بخت و کامروا نيک

 .مثل و مانند؛ همتا. ٢٧١

کند؛ اهل   به طور مداوم به خرابات رفت و آمد میکه آن. ٢٧٢

 .خرابات

 .فصيح، استوار و منسجم. ٢٧٣

  .ها ها؛ نبيره حفَدَ، حافد؛ فرزندزادگان؛ نوه. جـِ. ٢٧۴

و ! روايی و سلطنتش را جاودان گرداند خداوند فرمان. ٢٧۵

 !نيکی و بزرگواريش را بر جهانيان لبريز سازد

 .ردن؛ آسوده کردنرفاه و آسايش ايجاد ک. ٢٧۶

  .شادمانی؛ خوشی. ٢٧٧

 .مانند او؛ مثل او. ٢٧٨

که که گردن نهادن به آن واجب  ويژگی آنچه يا آن. ٢٧٩

 .است

انسانی باشقا يارادېلمېشلاردان دانېشماق و ديل شرفی . ٢٨٠

ايله ممتاز قېلان، ديل و بيان دادلېلېغېندان شۆکر شَکری 

يد اۏلان آللاها حمد ن، منّت و شۆکرۆنه شاه اظهار ائده

 .اۏلسون

 .آدمين پالچېغېنې قېرخ سحر اليمله يۏغوردوم .٢٨١

    / ی البقرة  سوره. آدمه بۆتۆن اسمانی اؤرگتدی. ٢٨٢

  .٣١ی  آيه

  .دانېشاق .٢٨٣

  .من ان فصاحتلی دانېشانام .٢٨۴

  ! ی ايديم، سن بونو آنلاگيلنمن ائلچ. ٢٨۵

رې و پاک اصحابېنا تانرې اۏناو اۏنون آرې اۏغوللا  .٢٨۶

 .رسين چۏخلو سلام و صلوات گؤنده

  .تانری سوچلارېن باغېشلاسين و عئيبلرينی اؤرتسون .٢٨٧

  ! تانرې تورپاغېنې آرې قېلسېن.٢٨٨

 .ليک و تميزليک تازه .٢٨٩

 .آرېلېق و دورولوق .٢٩٠
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 ياغېشلې بولادلاردان سولار آخېتدېق کی تۏخوملارې، .٢٩١

 .ېب چېخارداقبيتگيلری و باغلارې آچ

 .اگر اؤرتولر قېراغا چکيلرسه، يقينيم آرتار .٢٩٢

  .اضطراب و چېرپېنتې .٢٩٣

 . فارس، تاجيک، تات، عجم:سارت .٢٩۴

  .ېشلادېمر درهم باغيده بي ز.٢٩۵
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  یعبارات عربفهرست . ٢

 

 15 , اللّمعاتةاَشِعّ

 119 ,76 ,أعطْيَْتُ زيْدَاً دِرْهَماً

متَْازَ الْإنِْـسَانَ عَلـَی سَـايِرِ الْمَخْلوُقـَاتِ         اَلْحَمْدُ لِلّهِ ا  

عُذُوبـَةِ   بِشَرَفِ النُّطْقِ وَ اللِّـسَانِ وَ أَظْهَـرَ مـِنْ   

لسَِانِهِ وِ حلََاوةَِ بيََانِهِ سکُْرَ الشُّکْرِ وَ شهَْدَ الشُّهوُدِ         

 98 ,52 ,.وَ الْإِمتِْنَانِ

 103 ,56 ,إنْ شَاءَ االله

 99 ,52 ,أنَا أفصْحَُ

 54 ,لَّ وَ عَلَاجَ

 85 ,المعانیِ خلاق

خلَّدَ االلهُ ملُکَْهُ و سلَطْنََتَهُ وَ أفـَاضَ عَلـی العَْـالَمِيْنَ         

 137 ,93 ,بِرَّهُ وَ مکَْرَمتََهُ

 98 ,52 ,خَمَرْتُ طيِْنَةُ آدَمَ أرَبَْعيِْنَ صبََاحَاً

 125 ,95 ,80 ,سبُْحانَهُ وَ تَعالَی

 17 ,سراج المسلمين

 15 ,شواهد النّبوه

 84 ,االله جميعُ أهْلِ  الإسْلام، شيخُ 

 102 ,55 ,صلَوََاتُ االلهِ عَليَْهِ

صلََّی االلهُ علََيْهِ وَ آلِهِ الطيِّّبيِْنَ وَ أصْحَابِهِ الطّاهِريِْنَ  

 99 ,52 ,وَ سلََّمَ تَسلْيِماً کثَيِرَاً کثَيِرَا

  98 ,52 ,آُلَّهَا الأَسْمَاءَ آدَمَ علََّمَ

 134 ,54 ,لاتُ و السَّلامعلََيْهِ الصَّ

 53 ,غفََرَ ذنُوُبَهُ وَ ستََرَ عيُوُبَهُ

 123 ,الْحَقيِقَة فِی

 54 ,101 ,سرَّهُم تَعَالیَ قَدَّسَ االلهُ

 133 ,قُدِّسَ سرَِّهُ

 84 ,128 ,المْرسَل نبَیِّ کَأحاديثِ

 84 ,128 ,کَالوحَْیِ الْمنُْزَل

 98 ,کن فيکون

 99 ,53 ,کنُْتُ نبَيَِّاً فَافهَْمْ

 101 ,55 ,لوَْ کُشِفَ الغطِاءُ ما أزدْدَْتُ يقَِينَْاً

 104 ,إليَْه مُحتَْاجٌ

 84 ,الدِّين نورُ الْملّةِ وَ

 134 ,133 ,130 ,نوّرهُ مَرقَْدهُ نوُراً

 128 ,84 ,شئیٌ عجيبٌ هذا

 ثَجَّاجًا لنُِخْرِجَ بِهِ حبًَّـا وَ  وأََنزَلنَْا مِنَ الْمعُْصِراَتِ مَاءً

 101 ,55 ,جنََّاتٍ أَلفَْافًا ا وَنبََاتً
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  )یيآذری و چاغاتا (یاشعار ترآفهرست . ٣

 

 110   . . . آنېن کيم آل انگينده بن ياراتدې

 66   . . . آنېنک کيم ال اينکيندا مينک ياراتتې

 98  . . . انسان ايدی مقصود کی اۏلدو موجود

 63   . . . ر اغلاتتی مينیاول آی که کوله کوله قي

 92   . . . اول که حسن ايتدی بهانه ايلنی شيدا قيلغالی

 111   . . . اؤزۆن اۏنا توتسان هم ايت! ای رقيب

 67   . . . اوزنی آنکا توتسانک هم ايت! ای رقيب

 98   . . . ای سؤز ايله قېلان آفرينش آغاز

 65   . . . ايرۆر بس چۆ حسُن و ملاحت سنکا

 109   . . . ۆر بس چۆ حۆسن و ملاحت سنااير

 107   . . . مک سم دؤور اهليندن سئوگينی پنهان ائيله ايسته

 62   . . . سم دور اهليندين عشقيکنی پنهان ايلمک ايسته

 63   . . . ايشيم تاغ اوزره هريان اشک سيلابينی سورماکدور

 108   . . .  سئيلابېنې سۆرمکديراشكايشيم تاغ اۆزره هر يان 

 99   . . . اينجينی آلسالار مفرّح اۆچۆن

 107   . . . اۏل آی کی گۆله ـ گۆله قېراغلاتدې منی

 137   . . . اۏل کی حۆسن ائتدی بهانه، ائلی شئيدا قېلغالې

 99   . . . عالم ايدی، نه آدم اۏل وقت کی نه

 100   . . . اۏندان کی ايرۆر خسيس، مهُلک

 109   . . . لری خار بنيزلری گۆل ـ گۆل، مۆژه

 141   . . . بو نامه کی يازدې قلميم ترتيب ايله

 100   . . . بير اۏلور هم کی شه قولاغا سالېر

   138   . . . تا کيم فلک ائوريلير، دوام اۏلسون اۏنا

 65   . . . توکادور قانېمنې هردم کوزلارينک ياقېب توروب
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 109   . . . ردم گؤزلرين باخېب دورو دۆر قانېمې هر تۆکه

 64   . . . غه چؤکۆرلارکيم سنينک يولونکدايتورالميش اياغېم

 109   . . . لميش آياغېما چؤکۆرلر کيم سنين يۏلوندا تيوره

 63   . . . دا که بوغزومنی قريب يېغلاومين چرخ ظلمی

 108   . . . چرخ ظۆلمۆندا کی بُغضْومو قېرېب يېغلارمين

 67   . . . يمچون پری و حور در آتينک بيک

 99   . . . چۆن اۏل اؤزۆنۆن خلقتيندن اوردو دم

 110   . . . چۆن پری و حوردور آتېن بڲيم

 98   . . . سينه اۏلدو طراز صفحه کن فيکون چۏن

 62   . . . زاهد عشقين ديسه که قېلغای فاش

 107   . . . زاهيد عشقين دئسه کی قېلغای فاش

 100   . . . نين سی سؤز گؤوهريدير کی رۆتبه

 61   . . . ساقی چو ايچيب منکا توتارقوش

 106  . . . ساقی چۆ ايچيب منا توتار قوش

 106   . . . ساقيا توت باده کيم بير لحظه اؤزۆمدن بارای

 61   . . . ی اؤزۆمدين بارای توت باده کيم بير لحظه! ساقيا

 64  . . . عذارينک نی آچارغه قيمسانورمين

 108   . . . ا قېمسانورمينعيذارېنې آچارغ

 110  . . . مڲه ای ماهېم فراقېن ايچره اولوس اؤرته

 66  . . . فيراقينک ايچره اولوس اورتاماککا ای ماهېم

 101   . . . دار اۏلسون کی تا اۏلا جهان باغې، بو گۆلشن ميوه

 138   . . . کيم تا فلک آفاق اۆزه دؤور قېلېر

 67   . . . سی چاعشقينک شعله گرچه بار دوزخ

 111   . . . سی گرچه وار دوزخجه عشقين شعله

 141   . . . گۆنۆن رقمينی چارشنبه قېلغېل

 65   . . . مژه لاری خار مينکز لاری گل گل

 137   . . . نئجه اۆزۆن گؤرۆب حئيران اۏلايېم

 138   . . . نه شاه آنېن ذاتې گيبی ياد بيلير

 108   . . .  آغلاما چۏخاۏل گۆل اۆچۆن های ـ های! نوائی
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 64   . . . های ييغلامه کوپ اول کل اوچون های! نوايی

  92   . . . نيچه يوز نينک کوروب حيران بولاين

 62   . . . مين بيلا آلمان نيتای  هجر اندوهی دا بوخساب

 110   . . . هر خدنگی کيم اولوس آندان قاچار

 67  . . . هر خدنگی کيم اولوس آندين قاچار

 138   . . . هم نۆطق ايله جان بخش کلام اۏلسون اۏنا

 107   . . . ی هيجر اندوهوندا بۏخساپ من ايله آلمان نئده

 98   . . . يعنی کی چۆ عالمی ياراتدې معبود
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  یاشعار فارسفهرست . ۴

 

  85 ,129 ,  . . . آتشين لعلی که تاج خسرووان را زيور است

 88 ,132 ,  . . . چنان فرسای! بی موی تو يارب

 88 ,132 ,  . . . آرای ای روی تو، کوکب جهان

 131 , 86 , . . . راه فناست ی تنگ شاه جهان که مرحله

 87 , . . . خلد بهار چنان وزيد به بستان نسيم

  132 ,  . . . چنان وزيد به بستان نسيم فصل بهار

   86 ,130 ,  . . . ان شب چو شادروان سودا افکنندبحاج

 85 ,  . . . دانش م طفل است و پير عشق استادِ زباندل

  86 , . . .زهی از چشم رويت چشم مردم گشته نورانی

 131 ,  . . . زهی از شمع رويت چشم مردم گشته نورانی

 86 ,130 ,  . . . ی قدرت مصوّر اشياء همزهی به خا

 61 ,  . . . شوم خود ساقی می بيار و بگذار کمی از خود بی

   87 ,132 , . . . فوت رويت بريخت آب بهارصفای ص

 84 ,129 , . . . ی ايوان شه کز کاخ کيوان برتر است کنگره

 129 ,  . . . کوس شه خالی و بانگ و غلغلش دردسر است

  86 , 130 , . . . خوانش دان طفل سبق معلم عشق و پير عقل

 85 ,130 , . . . معلم کيست عشق و کنج خاموشی دبستانش
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 ) آتاب شخص، مكان،(اعلام فهرست . ۵

  

 42 ,ومبری. آ

 24 ,ابراهيم ادهم

 90 ,ابراهيم مهدی

 102 ,55 ,ابوالترک

 55 ,ابوالفرس

 12 ,ابوالقاسم بهادر

 ,ابوالنصر سام ميرزای صفوی

16 

 55 ,ابوالهند

 12 ,ابوسعيد چيچك

 40 ,12 ,ابوسعيد ميرزا

 91 ,آتايی

 15 ,آذربايجان

 38 ,اربعين حديث

 39 ,دشير بن بابکار

 39 ,اردوان

 30 ,29 ,ارسطو

 42 ,ارومچی

 16 ,استرآباد

 29 ,اسكندر مقدونی

 30 ,29 ,25 ,اسكندر

 39 ,اسکندر

 29 ,اسكندرنامه

 42 ,اسلامبول

 35 ,اسماعيل اميرخيزی

 39 ,اشک بن دارا

 38 ,افراسياب

 20 ,آگاه سيرری لوند

 14 ,رضا امام

 34 ,امير تيمور

 ,26 ,24 ,امير خسرو دهلوی

27, 28, 29 

 ,12 ,11 ,نوايی امير عليشير

13, 14, 15, 17, 19, 21, 

23, 27, 33, 41, 190, 

213 
 ,13 ,12 ,11 ,امير عليشير

14, 15, 16, 19, 23, 33, 

34, 41, 190, 213 

 12 ,امير غياث الدين منصور

 14 ,امير قاسم انوار سرابی

 ,85 ,83 ,اميرخسرو دهلوی

89, 128 
 128 ,88 ,83 ,اميرخسرو

 136 ,91 ,اميری

 ,133 ,91 ,89 ,37 ,انوری

136 

 39 ,انوش

 39 ,24 ,انوشيروان

 26 ,اوزبكستان شوروی

 42 ,19 ,اوزبكستان

 34 ,اوزون حسن

 27 ,اولكو چليك

 13 ,اولوغ بيگ

 102 ,ايران

 25 ,ايوب

 34 ,بابر

 91 ,بابور شاه

 37 ,بايزيد بسطامی

 24 ,بايزيد

 128 ,بحر الابرار

 83 ,لأبراربحرا

 19 ,البداية بدايع

 ,20 ,19 ,18 ,بدايع الوسط

81, 126 

 30 ,25 ,بديع الزّمان

 39 ,بلاش

 19 ,بلوشه

 25 ,اسرائيل بنی

 24 ,بهاء الدين نقشبندی

 129 ,84 ,بهارستان

 30 ,27 ,بهرام گور

 39 ,بهرام
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 25 ,بهرامشاه

 39 ,بهمن

 42 ,بوداپست

 26 ,اف پارسا شمسی

 42 ,پاريس

 42 ,پاکستان

 40 ,پهلوان محمد صوفی

 38 ,17 ,تاريخ انبيا و حكماء

 42 ,18 ,تاريخ ملوك عجم

 35 ,26 ,19 ,تاشكند

 24 ,الاحرار تحفة

 129 ,84 ,فکارتحفة الا

 15 ,ترآستان

 42 ,ترآمنستان شرقی

 42 ,ترکمنستان شوروی

 42 ,ترکيه

 42 ,34 ,تهران

 38 ,تهمورس

 102 ,55 ,توران

 46 ,42 ,ای تورخان گنجه

 91 ,تيمور گورکان

 136 ,تيمور

 22 ,15 ,14 ,جامی

 130 ,85 ,الرّوح جلاء

 24 ,جلالی فراهانی

 38 ,جمشيد

 30 ,چنگيز

 17 ,چهل حديث

 24 ,حاتم طايی

 40 ,37 ,حافظ

 136 ,128 ,شيرازی حافظ

 18 ,حالات پهلوان محمد

 18 ,حالات سيد حسن اردشير

 102 ,55 ,43 ,حام

 40 ,حسين اردشير

 12 ,يقاراحسين با

 38 ,حضرت آدم

 38 ,علی حضرت

 38 ,حضرت محمد

 ,83 ,82 ,حضرت مخدومی

84, 85, 88, 126, 128, 

129, 130, 132, 133 
 42 ,حميد تيمور

 19 ,حميد سليمان

 91 ,حيدر

 ,81 ,24 ,18 ,حيرة الابرار

126 
 129 ,91 ,85 ,خاقانی شروانی

 102 ,55 ,ختا

 ,15 ,14 ,13 ,12 ,خراسان

25, 88 
 82 ,مندنامهخرد

 14 ,خرگرد جام

 19 ,خزائن المعانی

 25 ,خسرو پرويز دوم

 81 ,25 ,خسرو و شيرين

 39 ,خسرو

 85 ,المعانیِ خلاق

 ,18 ,15 ,المتحيرين خمسة

37, 40, 190 
 ,82 ,81 ,29 ,25 ,18 ,خمسه

126 

 16 ,خواجه آصفی

 83 ,خواجه حافظ شيرازی

 ,24 ,خواجه عبداالله انصاری

37 
 12 , ابوليثیخواجه فضل االله

 91 ,شيراز ی خواجه

 81 ,خواجو

 24 ,خواجوی آرمانی

 30 ,خوارزمشاه

 39 ,دارا بن داراب

 41 ,ديوان لغات الترك

 15 ,ذبيح االله صفا

 37 ,18 ,15 ,ی معما رساله

 92 ,رستم دستان

 42 ,رفعت ايشيتمان

 24 ,الابرار روضة

 126 ,82 ,18 ,التواريخ زبدة

 25 ,زين العابدين

 20 ,اآمنژانوس 

 92 ,سام و نريمان

 102 ,55 ,سام

 ,82 ,27 ,18 ,ی سياره سبعه

126 

 30 ,29 ,19 ,سدّ اسكندری

 126 ,82 ,سد سکندری

 17 ,سراج المسلمين
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 132 ,91 ,87 ,37 ,سعدی

 15 ,سعيد خان آاشغری

 136 ,91 ,34 ,سكاآی

 30 ,سلطان ابوسعيد

 ,13 ,12 ,سلطان حسين بايقارا

19, 24, 30, 34, 38, 39 
 ,92 ,سلطان حسين بهادرخان

137 

 ,سلطان حسين ميرزای بايقارا

15 

 136 ,طۏغرول سلطان

سلطان علی بن محمد 

 19 ,مشهدی

 ,سلطان محمد فخری هراتی

16, 34 
سلطان يعقوب ترآمان 

 34 ,قويونلو آق

 ,133 ,91 ,89 ,86 ,سلمان

136 

 42 ,ر سما باروتچو اؤزونده

 12 ,سمرقند

 26 ,سنايی غزنوی

 39 ,د حسن اردشيرسي

 16 ,سيد خواند مير

 39 ,شاپور بن اشک

 39 ,شاپور ذوالاکتاف

 39 ,شاپور

 16 ,شاه اسماعيل ختايی

 34 ,شاه علی بن عبدالعلی

 34 ,شاه محمد قزوينی

 136 , سلطان خشاهر

 91 ,40 ,شاهرخ ميرزا

 34 ,شاهرخ

 136 ,شجاع شاه

 38 ,شداد

 12 ,شرف الدين علی يزدی

 15 ,شواهد النبّوه

 126 ,شيرين و خسرو

 23 ,صائب تبريزی

 38 ,ضحاک

 40 ,عبد الرحمان جامی

 42 ,عبد رب پولاد

 42 ,عبدالحکيم گول محمداف

 14 ,عبدالحميد مولوی

 ,22 ,14 ,عبدالرحمان جامی

24, 33, 37, 83, 128 
 25 ,عبداالله مبارك

 15 ,عراق عرب

 25 ,عراقی

 28 ,عربستان

 40 ,32 ,31 ,14 ,عطار

 34 ,14 ,ر حكمتعلی اصغ

 26 ,علی نهاد تارلان

 17 ,13 ,عليشير نوايی

 13 ,12 ,عليشير

 24 ,عماد فقيه

 125 ,19 ,18 ,غرائب الصغّر

 81 ,20 ,غرائب الصغر

 12 ,ياث الدين آيچكينهغ

 33 ,فؤاد آؤپرولو

 45 ,فارسی

 23 ,15 ,فانی

 25 ,فخر رازی

 13 ,فخری هراتی

 28 ,25 ,فردوسی

 ,81 ,25 ,18 ,فرهاد و شيرين

126 

 ,فريد الدين عطار نيشابوری

14 

 38 ,فريدون

 126 ,20 ,19 ,18 ,فوائد الكبر

 39 ,فيروز

 29 ,فيليپ

 24 ,آاتبی

 42 ,آاترمه

ی عالی  ی مدرسه آتابخانه

 35 ,شهيد مطهری

 ,ی ناسيونال پاريس آتابخانه

19 

 35 ,آمال اراسلان

 91 ,ظهير اسمعيل کمال

 39 ,کيخسرو

 39 ,کيقباد

 39 ,وسکيکاو

 38 ,کيومرث

 26 ,گؤنول آلپای

 136 ,91 ,34 ,گدايی

 38 ,گرشاسب
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 39 ,گشتاسب

 24 ,گلشن ابرار

 39 ,گودرز

 126 ,81 ,گوهرنامه

 129 ,الاحرار لجّة

 84 ,الأسرار لجّة

 ,82 ,31 ,17 ,لسان الطير

127 

 16 ,لطائف نامه

 34 ,لطفی هروی

 136 ,91 ,40 ,34 ,لطفی

 30 ,لقمان

 14 ,لنگر

 39 ,بلهراس

 ,27 ,26 ,18 ,ليلی و مجنون

81, 126 
 42 ,مالخانوف

 90 ,خليفه مأمون

 42 ,مجاری

 ,14 ,13 ,مجالس النفائس

16, 18, 34, 190, 213, 

218 
 30 ,مجنون

 ,41 ,18 ,17 ,اللغّتين محاآمة

42, 94, 140 

 17 ,محبوب القلوب

 25 ,محمد پاشا

 16 ,محمد حسين ميرزا

 25 ,محمد خوارزمشاه

 ,190 ,38 ,15 ,ولیمحمد فض

213 
 29 ,محمود غزنوی

 41 ,محمود آاشغری

 126 ,81 ,24 ,مخزن الاسرار

 129 ,85 ,الصفا مرآت

 13 ,قدسيه مسجد

 14 ,12 ,مشهد

 136 ,سعدی  الدين مصلح

 24 ,مطلع الانوار

 136 ,91 ,40 ,مقيمی

 41 ,18 ,منشآت

 37 ,منصور حلاج

 31 ,منطق الطير

 38 ,منوچهر

سرای  ی توپقاپی موزه

 43 ,استانبول

 134 ,89 ,کاتبی مولانا

 24 ,مونس الابرار

 134 ,دهلوی ميرخسرو

 ,126 ,91 ,81 ,ميرخسرو

129, 132, 136 
 12 ,ميرزا بايقارا

 134 ,89 ,ميرشاهی

 ,67 ,33 ,18 ,ميزان الاوزان

82, 111, 127, 190, 

218 

 127 ,82 ,38 ,نثر اللآلی

 39 ,نرسی

 من شمائم نسائم المحبة

 18 ,توةالف

 127 ,82 ,نسايم المحبة

 82 ,نصير طوسی

 26 ,23 ,نظامی گنجوی

 ,81 ,29 ,28 ,26 ,24 ,نظامی

89, 91, 134 
 ,82 ,38 ,17 ,نظم الجواهر

127 

 27 ,نعمان

 35 ,15 ,نفحات الانس

 ,20 ,19 ,18 ,نوادر الشبّاب

81 
 81 ,الکبر نوادر

 19 ,نوادر النّهاية

  53 ,30 ,19 ,14 ,نوايی

 41 ,19 ,وقفيه

 42 ,ولد چلبی

 55 ,26 ,هندوستان

 38 ,هوشنگ

 ,55 ,43 , يافثهيندستان

102 
 25 ,ياقوت حموی

 39 ,يزدگرد
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  ی عربیمخزن واژگان به الفبا. ۶

 

 آباغا

  آچېق   آپ

  آق  آپ

 آت

  آختاچې 

  آرغا دال 

 آرغاداماق

  آرغوماق 

 آره

 آشوغلوغ

 آغا

 آغېر

 آلاپؤکه 

 آلالوغا 

 آلداماق

 آلماباش 

  آولاق 

 آوونماق

  آيتقوديک 

 آيلانماق

  اؤپۆشمک 

 اؤت

 اؤرتنمک

 ڲينين ائرکه

  منچی  اؤرگه

 اؤکۆرمک

 اؤنگدئيمک

 که اته

 اوت

  اوچما 

  اورغوديک 

 اوغ 

  اوماج 

 اومونماق

 ايت

  ايتکئچ 

 ايچگۆلۆک

  ايرکنج

 ايرکه

 ايريکمک

 ايرۆر

  ايسقارماق  

  ايشمه 

 ايشنمک

 ايگرنمک

 رمک ايگه

 ايگيرمک

 ايگيک

 سۆن بهايل

 ايلدېرېم

 ايليک

 اينچکيرمک

  مک   اينده

 مک اينگره

 که اينه

 اينی

 ايڲلنمک

 جی ايڲه

 اۆت

  اۆزۆک

 اۆشرمک

 اۏخرنمک

 اۏرتا ايليک

 اۏسانماق

  اۏلابا 

  اۏلان 

  اۏلان چاغ 

  اېلال 

  اېنگرانماق  

  وول  بؤکه

 باخسوم

 بار

  بارسچې 

  بارغاچ 

  بارغوديک 
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 باسروغ 

 باغچال 

 باغېر

  باغېش

 مکن بزه

 بن

  بورتاغ 

 بورچېن

 بوزا

  بوساغا

  بوسماق   

  بوشورغانماق  

 بوغو

  بولاماغ 

 بيز 

  بيلگۆديک 

 کؤر بيله

  بۆرمک  

 بۆلدۆرگه

  بۏخساماق  

 بۏخساماق

 بۏخسماق

 بۏغوزلاغو

  بۏز  بۏم

  بېچېماق  

 تؤر 

  تؤزمک

  تؤشلمک

  تاپاوول 

  تاپغاچ 

  تاپېشماق 

  تاتو 

  تارقال 

  تالغان

  تامشېماق  

 تامشېماق

  تامغاچې 

  تانچقالماق  

  تانچقاماق  

 تانلاماق

  تاووشقانچې 

  تای 

 توتماج 

  تورناچې 

  تولان 

  تونقال 

 تير

  مک تيرگه

  تيرليک 

 تيرمک

 تيلبه

 ڲی تيلمۆرمه

 تيمۆرقاناد 

  تيورمک

 تۆر

  تۆرمک 

 تۆز

   تۆفک 

  تۆنگلۆک 

  تۏبوجاق 

  تۏپی 

 تۏر

 تۏرلوغ 

  تۏسقال 

 تۏغدارې

  تۏغداق 

  تۏقا 

 تۏقای 

  م تۏقو

 تۏيوغ

  جازلېق 

  جيبه 

  چی  جيبه

  جيبيلگر 

 جېجايماق

  جېداماق  

 جېرغامان

  جېمدېلاماق  

  چؤرگنمک

 چؤکۆر

  چؤگنچی 

 چاپچورغا

 چاپلاق

  چاپېشماق 

 چاغروق

  چاقېرقاناد 

  چاقېل 

 چاقېن

  چانداوول 

 چايقالماق
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 چوبروتماق

  چوقور  چوپ

 چورپا

 چورکه 

  مک   رگه چيچه

 يمک چيگره

  چېرغاولانغا 

  چېغ

  چېقارت 

  چېقانماق  

 چېقچېغ

  چېلبور 

  چېلغا 

  حالواچې 

  حانا 

 حُرّ

  چی  خزانه

  دؤش 

  دؤنن 

 دارېقماق

  داقاوول 

 دُرّ

 دره

  دستار 

 دومسايماق

  له  گه ده

 ديودئشيمک

  دۏپتولماق  

  وول  سؤزه

  سؤندۆرماک  

  دمک  سؤڲه

  سارې  ساپ

  ساتغاچ 

 ساغېن

  سانگ 

 ساورولماق

  سای 

  سايانگ 

 سره

  سوچی 

  وقلاتماق  س

 سيرپمک

 مک سيرمه

  گريتمه يس

 سيلانماق

 مک  سينگره

 سينگيل

  سينگۆرمک

  سۆرگنمک

  سۏخرانماق  

  سۏرغوديک 

 سۏرما

 سۏقسور 

  سۏقماغ 

 سۏنا

 سۏيقون

  سۏيورقال 

  سېپاماق  

 سېپقارای 

 سېپقارماق 

  سېرت 

 سېزغورماق

 سېغرېقماق

 سېغېنماق

 سېقتاماق

  شاغالداماق 

 شورتانگ

  شيرداغ 

  ل شيغاوو

  شيلنچی 

  شۆکۆرچی 

 طاغايی

  چوغا  غان

  غونان 

  قابال 

 قابان

 قابورغا

  قاپقارا 

  قاتلاما 

  قاخاماق 

  قاداماق  

 قاراقوش

  قارالاماق  

  قاراوول 

  قاربېجې 

  قازچې 

  قازغانماق  

  قالپاق 

 قانات 

  قانتار 
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  قانغالدوروق 

  قاهال 

  قايتقوديک 

  قايماق 

  قوجوشماق 

  قوچې 

  قور 

  قورچی 

  قوروت 

 قوروقشاماق

 قوش

  قوشچې 

  قوشقون 

  قوشلاق 

 قولاپورغا

 قولادو

 قولچاقچې

 قووارماق

 قويروق

  قويماغ 

  قۏروقچې 

  قۏم 

  قۏيچی 

  قېزېل  قېپ

 قېجېغلاما

  قېرآلان 

  قېرايشمه 

  قېزغانماق  

 قېزقانماق

 قېستاماق

  قېشلاق 

 قېل

 قېلاکؤر

  قېلدورت 

 قېلېماق

 قېمسانماق

 قېمسانماق

 قېمېرداماق

 قېمېز

 ناماققې

  قېنکرانماق  

  قېنگغايماق  

 کؤرپکلشمک

  کؤرۆکسمک

 کؤک

  کؤل 

   کؤمج

  کؤمۆرمک

 مک کئنئرگه

  کؤندۆرمک  

 کؤنۆلتاشی

  کؤهه 

  مک کنگيره

  وول  کيتپه

 کؤر کيته

  کيجيم 

  کيرکينماک  

  ک ياراقچې  کيره

  رمک کيزه

  کيلگۆديک 

  چی  کيمه

  رگمک کينه

  کيييکچی 

  ک  کۆله

  کۆندلتمک  

  کۆنگرنمک

 ۆردمککۆنگ

  کۆيمنمک

 کۏزغالماق

 گؤزۆنک 

  گؤمگؤی 

 لگلک

 مئغيچين

 مارال

  مانتو 

  مونغايماق 

  مونگلانماق

 مينگ

 نور

  چی  نيزه

  مک نيکه

  ههه 

  وول  هيره

 هۏنا

  يئکه 

  يابو 

 ياپالاغ

  ياسسې  ياپ

  ياداماق  

  يارغاچ 
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  يارغوديک 

  ياسال 

 ياسانماق

  ياساوول 

  ياشقاماق  

  ياشورت 

  ياغلېق 

  يالېنماق  

   ياشېل  يام

 ک يان سۆنگه

  ياناوول 

  يايلاق 

  يومالاق  يوپ

  يورتچی 

  ييتکئچ 

 کؤر ييته

  گيرمک ييکی

 ييگۆلۆک

  ييلک 

  يۆگۆرت 

  يۏرغاچې 

  يېغلامسېناق



 ها افزوده    ٢١٠

  
  
  

  ني لاتیمخزن واژگان به الفبا. ٧

 

 
abağa 
ağa 
  ağır 
alaluğa 
alapökə 
aldamaq 
almabaş 
an 
apaçıq 
apaq 
ara 
arğadal 
arğumaq 
arqa 
arğadamaq 
aşuğluğ 
at 
avlaq 
avunmaq 
axtaçı 
aylanmaq 
aytqudik 
bağçal 
bağır 
bağış   
bar 
barğaç 
barğudik 
barsçı 
basruğ 
baxsum 
bən 
bez 
bəzənmək 
bıçımaq 

biləkör 
bilgüdik 
biz 
boğuzlağu 
bomboz 
borçın 
bosağa  
boza 
boxsamaq 
bökəvül 
buğu 
bulamağ 
burtağ 

buşurğanmaq  
 busmaq  

 büldürgə 
bürmək 
caqıl 
cazlıq 
cevşən 
cibə 
cibəçi 
 cibilgər 
cıcaymaq 
çiçərgəmək 
cıdamaq 
çağruq 
çaŋdavul 
çapçurğa 
çapışmaq 
çaplaq 
çaqın 
çaqırqanad 
çayqalmaq 
çigrəymək 

çığ  
çılbur 
çılğa 
cımdılamaq 
çıqanmaq 
çıqart 
çıqçığ 
cırğamaq 
çırğavlaŋa 
çögənçi 
çökür 
çörgənmək 
çubrutmaq 
çupçuqur 
çurkə 
çurpa 
daqavul 
darıqmaq 
dəgələ 
dəstar 
divdeşimək 
doptulmaq 
dönən  
döş 
dumsaymaq 
dərmək 
 ətəkə 
gəməkrənək 
göy 
gözünək 
grənmek 
ğançuğa  
ğunan 
halvaçı 
hana 
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hehe 
hirəvül 
hona 
içgülük 
igərmək 
igik 
igirmək 
ılal 
 ilbəsün 
ildırım 
ilik 
inçkirmək 
indəmək 
inəkə 
ingrəmək 
ini 
ıŋranmaq 
irikmək 
irkə  
irkənc 
irür 
isqarmaq 
işənmək 
işmə 
itkeç 
iyəci 
iylənmək 
kicim 
kilgüdik 
kiməçi 
kinərgəmək 
kiŋrəmək 
kirək  
kirkinmək 
kitəkör 
kitpəvül 
kiyikçi 
kizərmək 
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köhə 
kök 
kök/göy 
köl 
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ot 
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öt 
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öpüşmək 
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qadağnı 
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qucuşmaq 
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quşlaq 
quşqun 
quvurmaq 
quymağ 
sağın 
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sapsarı 
satğaç 
savrulmaq 
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say 
sayang 
sığınmaq 
sığrıqmaq 
sigritmə 
sılanmaq 
singil 
singrəmək 
singrəmək 
siŋürmək 
sıpamaq 
sıpqaray 
sıpqarmaq  
sıqtamaq 
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tapışmaq 
tarqal 
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tay 
ter 
tilbə quş 
timürqanad  
tir 
tirgəmək 
tirlik 
tirmək 
tivrəmək 
tobucaq 
toğdaq 
toğdarı 
topi 
toqa 
toqay 
toqum 
tor 
tosqal 
tör 
töşəlmək 
tözmək 
tulan 
tunqal 
turluğ 
turnaçı 
tutmac 
tüfək 
tüŋlük 
tür 
türmək 
tüş 
tüz 
tər 
umac 
umunmaq 
urğudik 
uşma 
ut 
üşərmək 
üt 
üzük 
xəzanəçi 

yadamaq 
yağlıq 
yalınmaq 
yamyaşıl 
yan 
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yapalağ 
yapyassı 
yaq  
yaraqçı 
yarğaç 
yarğudik 
yasal 
yasanmaq 
yasavul 
yaşqamaq 
yaşurt 
yaylaq 
yekə 
yığlamsınmaq 
yigülük 
yiki girmək  
yilək 
yitəkör 
yitkeç 
yorğaçı 
yupyumalaq 
yurtçi 
yügürt 
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önsöz 

 
 

Hazırlanan kitap, Əmīr Əlīşīr Nəvāī-nin Muhakəmət-ul Luğəteyn 
əsərinin, İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Revan kütüphanesinde 808 
numaralı Nevāī Külliyyatı içinde 774 b – 782 b sayfaları arasında 
bulunan, 901 H. (1496 M.) yılında Derviş Muhammad Takī-nin istinsahı 
olan, kitabın Çağatayca metninin tıpkıbasımı, transkripsiyonu, tarafımızca 
Azerileşdirilmiş metni ve Turhan Genceyi tarafından 1327 Ş. (1948 M.) 
yılında Tahranda neşredilmiş Farsça çevirisini ihtiva etmektetir. 

Verdiğimiz tıpkıbasımı, 1996 yılında Ankarada neşr olunan F. Sema 
Barutçu Özönder tarafından hazırlanan neşrden aynen almış 
bulunmaktayız.  

Zannımızca işbu elyazmanın doğru ve sağlam metin olması 
gerekmektetir. Metnin transkripsiyasını hazırlamakta, yukarıdaki neşrden 
yararlandıksada, bizce oluşan bazi yanlışları da düzetmeye çalışarak, /ə. / 
x. / q. / harflarını da sesyazımı sistemine dahil etmış bulunmaktayız. 

Azerileşdirilmiş çevirimizin Çağatayca metne daha yakin olmasına 
çalıştık ve Turhan Genceinin Farsça çevirisini aynı olarak vermekle 
beraber, eksikliklerini elimizde olan elyazmadan alır, çevirir ve [  ] işareti 
ile Farsça çeviriye ekledik. 

Ben 1979-83 yıllarında İ. Ü. Edebiya Fakultesi, Eski Türk Filolojisi 
bölümünde Rahmetli Hocam Prof. Dr. Muharrem Erginin Doktara 
talebesi olduğum zaman, Prof. Dr. Kemal Eraslan Hocanın derslerine 
girerken, Nevāī- nin dili ve eserleri ile ilmi tanış olmağa başladım. 
Allahtan Hocama Rahmet ve Kemal Beye uzun ömür dilerim. 

Hediye gibi, Hazırladığım kitabı ulusumun şerefine nisār ediyorum. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Hüseyin Düzgün 
(Hossein Mohammadzade Sadigh) 

Tahran, Eylül 2008 
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